
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 «فلسفه تحلیلی»( فصلنامهدو )  یعلم هینشر

 1401پاییز و زمستان ، 42 ، شماره نوزدهمسال 
 

به استناد مصوبات كمیسیون بررسى و تأیید نشریات علمى دانشگاه آزاد اسلامى در هجدهمین  

 پژوهشى شناخته شد. ، این مجله حائز شرایط دریافت درجه علمى  84/ 2/ 22جلسه مورخ  

 .  شود ی م   ه ی نما (  ISC)   اسلام   جهان   علوم   ی استناد   گاه ی پا   در   فصلنامه   ن ی ا 
 

واحد علوم و تحقیقات تهران،  دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی،  :  ازیامت  صاحب

 دانشگاه آزاد اسلامی 

 شمس الملوک مصطفوی : ری سردب  مدیر مسئول: شهلا اسلامی  

  ابوطالبی یزدیمهدی : اجراییر یمد
 

 ه یری أت تحریه

 دانشيار مركز تحقيقات علمى كشور :   ایپا ی عل 

 دانشيار دانشگاه تربيت مدرس :    ی حجت ی محمد عل  د یس

 استاد دانشگاه تربيت مدرس : مهر   ی دیسع محمد

   استادیار گروه فلسفه، واحد علوم تحقيقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی: یصمد یهاد

 استادیار گروه فلسفه، واحد علوم تحقيقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی :   یطاهر  نیصدرالد د یس

 ی المعارف اسلام   رهیدا  اديبندانشيار  : نژاد دعدالتی سع

 دانشيار گروه فلسفه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی.  :  ی مرادخان ی عل 

 شمال، دانشگاه آزاد اسلامی دانشيار گروه فلسفه، واحد تهران  : یالملوک مصطفو شمس

 هاى بنيادى تحليلى پژوهشگاه دانش   فلسفه   استاد پژوهشكده :  دی وح  دیحم

 دانشيار دانشگاه امام صادق)ع( : ی هوشنگ ن یحس
 

  

   نيستدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقيقات تهران    نظریاتبيانگر    فصلنامه  این  در  مندرج  مقالات

 .  است  نویسندگان  عهده  به  نتایج  ومطالب    صحت  مسئوليت  و

 

 فصلنامه:  یآدرس پست

 ،  قاتی واحد علوم و تحق ی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلام  دانی. میبزرگراه ستار یتهران. انتها
 یاس یو علوم س اتیدانشکده حقوق، اله 
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 فلسفه تحلیلی( فصلنامهدو ) یعلم هینشر رش مقاله جهت یفراخوان پذ

 و اهداف فصلنامه  یمعرف. 1

»فلسفه تحلیلی« توسط دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده حقوق، الهیات   هینشر
  هینشر  نیشود. امی   منتشر  رانی در احوزه فلسفه و علوم پایه  در    شروی به عنوان دانشگاه پو علوم سیاسی،  

که   تیفیو هدف آن انتشار مقالات با ک افتهیصورت گرفته در حوزه فلسفه انتشار  یهاشرفتیپراستای در 
 باشد.  یم ،دهندی را گزارش م یمرتبط با موضوعات مهم فلسف یهاافتهی
آزاد اسلامى در هجدهمین جلسه   تأیید نشریات علمى دانشگاه  بررسى و  استناد مصوبات کمیسیون  به 

شماره 22/2/84مورخ   مجوز  بنابر  شد.  شناخته  پژوهشى  علمى  درجه  دریافت  شرایط  حائز  مجله  این   ،
هاى داخلى وزارت فرهنگ و ارشاد  مدیریت کل امور مطبوعات و خبرگزارى  26/6/1386مورخ    2868/124

اى  چنین بنابر موافقت مندرج در نامههاى فلسفى تغییر نام یافت. هم اسلامى از برهان و عرفان به پژوهش 
هاى فلسفى به جستارهاى فلسفى نام این نشریه از پژوهش   19/5/1390مورخ    169028/87ى  به شماره

  1/12/1395د اسلامى، مورخ  هاى علمى دانشگاه آزاکمیسیون بررسى مجله  140تغییر کرد. سپس در جلسه  
 شدن مجلات نام این مجله به فلسفه تحلیلى تغییر عنوان داد.  یتخصص یدر راستا

 و نحوه ارسال آن  هاهرش مقالیط پذیشرا. 2

 :  ر را داشته باشندیط زیشرا  یمقالات از لحاظ محتو( الف

 : ر باشدیز یاز محورها یکیموضوع مقاله در . 1

 فلسفه، فلسفه اسلامی، فلسفه حقوق، فلسفه علوم سیاسی، فلسفه هنر، فلسفه روانشناسی و... 
 . استفاده شود، ن آمارها و اطلاعات که متناسب با عنوان مقاله باشدیدر مقالات از آخر. 2

جهت چاپ   یو خارج  یات داخلیر نشممرینارها و سممایها وسمممک از کنفرانسیچیمقالات در ه. 3
 . ارسال نشده باشد

 نحوه ارسال مقالات( ب

 . ارسال گردد https://pi.srbiau.ac.ir یکیالکترون یت فصلنامه به نشانیق سایمقالات ازطر

  مقالات نیتدو یراهنما. 3
 یهاسیرنویز و   رهایمتغ نماد و   معادلات. شممود پیتا  word  برنامه  در 13 فونت(  zar)  زر قلم  مقاله  یفارسمم   متن. 1

 . شوند پیتا 10 فونت با و  Times New Roman قلم با یسیانگل
 . یدیکل واژه 5 حداکثر همراه به یسیانگل و  یفارس زبان به کلمه 250 حداکثر با دهیچک هیته. 2

 . شود نییتب مقاله یسازمانده نحوه، مقدمه پاراگراف نیآخر در. 3
 . شوند ذکر مقاله یانتها در و  مستقل صفحه در منابع و  باشند کوتاه هاسینو ریز و  هاعنوان. 4

 . گردد   ارسال   مجله  دفتر   به   آن   از   نسخه   ک ی  داوران   از ی ن   صورت   در   و   گردد  ان ی ب   ق ی دق   طور به   ها ه داد   مأخذ .  5

 . شود ارائه صفحه همان پانوشت در مقاله در استفاده مورد یتخصص  یهاهواژ یسیانگل معادل ذکر. 6
 ر یپذ  امکان  آن  اندازه رییتغ و   یجزئ  اصلاحات  امکان  تا  شوند  ارائه  یاگونهبه  نمودارها و   جداول  لیفا  دارد  ضرورت.  9

 در و  جدول  یبالا  در  هااسیمق. باشمند  مأخذ و   نیعناو   یدارا و   یفارسم ،  نیچوسمط  جداول  شمودیم یادآوری.  باشمد

https://pi.srbiau.ac.ir/


. شود ذکر  مربوط ستون یبالا  در آنها  از  کیهر  شودیم شمنهادیپ،  هااسیمق تنوع  صمورت  در. شمود دیق  آن چپ سممت
 . باشند مشخص واحدها و  شود دیق آنها ریز در نمودارها عنوان، نیا بر علاوه

 . باشد Top: 7, Bottom: 3, Left: 4/2, Right: 4/2صورت به Word در مقاله ییآراصفحه. 10
 . نباشند عکس صورت به نمودارها و  جداول، هافرمول. 11
 . شود استفاده زیمم از یاعشار ارقام یبرا و  باشد( BZAR 10 قلم) یفارس، متن داخل و  جداول اعداد. 12
 . باشد یسیانگل دهیچک یدارا حتماً یارسال مقالات. 13
 ر یز  یهامثال  مطابق  سمممندگانینو  یخانوادگ  نام حسمممب بر ییالفبا  بیترت  به،  مقاله ای  کتاب  از  اعم  مقاله  منابع. 14
 . شود میتنظ

 

 : كتاب  نمونه 

 . دوم  چاپ، نیشرو  انتشارات: تهران، رانیا و  توسعه حال  در  یکشورها  در ی مال ییتمرکززدا (،1383) یتق، انیرضو 

 

 : مقاله  نمونه 

 بانک فصلنامه، ”فقر یهاشاخص بر ییغذا مواد ارانهی کاهش آثار“ (،1383) ینجف  نیالد بهاء و ایزكر، زادهفرج
 . 177-190 صص، 3 شماره، یکشاورز و 

 

 : مقاله مجموعه  نمونه 

  یمورد   مطالعه) رانیا  یکشماورز  بخش بر آن  آثار و   اقتصماد شمدن  یجهان“  (،1379)  یزدان ی  دیسع  و ومرثیك،  ی نور 
 . مشهد یفردوس دانشگاه، رانیا یکشاورز اقتصاد کنفرانس نیسوم مقالات مجموعه، ”( خرما و  برنج

 

 :  كتاب یسیانگل  نمونه 

Gramlich,Edward. (1998), Is It Time to Reform Social Security?, New York, 

University of Michigan Press.  
 

 : مقاله مجموعه یسیانگل  نمونه 
Diamond,Peter,A. (2000). ”Administrative Costsand Equilibrium Charges with
Individual Accounts”,in Administrative Costs and Social Security Privatization John
Shavened. Chicago: University of Chicago Press, Chapter 4.  
 

 : مجله در مقاله  یسیانگل نمونه
Erosa, Andres and Mattin Gervais (2002), “Optimal Taxation in Life-Cycle 
Economies” Journal of Economic Theory, Vol. 105, No. 2, PP. 338-69.  
 

 .  بود   نخواهد   ی داور   به   ارجاع   و   ی بررس   قابل   مقاله   نشود   م ی تنظ   ی شنهاد ی پ   چارچوب   در   مقالات   چنانچه .  1:  ی ادآور ی 

 .  شد   خواهد   چاپ   ه ی ر ی تحر   أت ی ه   تأیید   از   پس   ت ی نها   در   و   شود ی م   ی داور   نفر   سه   توسط   حداقل   مقاله .  2

 

ی،  ن ی حس   مالک ی،  مرادخان   ی عل ی،  عباس   بابک ی،  اسلام   شهلا ی،  داراب   رضا ی عل ،  ان ی ار ی بخت   م ی مر  داوران این شماره:  
 مهدی ابوطالبی یزدی.    ی، الملوک مصطفو   شمس 

 
     نشانی الکترونیکی: 



 

 فلسفه تحلیلی( فصلنامهدو ) یه علمینشر

 1401پاییز و زمستان ، 42 شماره ، نوزدهم  سال

 

 

 7 لور یر از نظر چارلز تیت و خیّهو
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   یاخلاق  یها« در صدور احکام و ارزش ینقش »مفهوم آزاد
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   ی رضوان ی بان یروزه شیف 

 77 دارشناسانهیپد یباشناسیمون دوبووار و زیس
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   لوریاز نظر چارلز ت ریو خ ت یّهو 01

 اسلامی شهلا 

 مسئول(  سندهی)نواستادیار گروه فلسفه، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی 

shahla.eslami78@gmail.com 

 

  ۀ فلسف  لوریست. ت انسان مدرن و فقدان معنا  تیّاو، هو   ۀ معاصر دارد. دغدغ  ۀفلاسف  انیدر م  یاژه یو  گاه یجا  لوریچارلز ت

  انه یگراعتیطب   دگاه یمدرن، د  ة او، در دور  دة ی. به عقداندیانسان نم  تیّهو   یبرا   یقو   یهااخلاق مدرن را واجد ارزش

  ن ی هم، از تبعات چن  ی و عقل ابزار  ییبشر، محصول آن است؛ فردگرا  یدر زندگ  نا رفتن مع  نی حاکم شده است و از ب

  یی گرایو به نسب دهد یآرمان اصالت را شکل م ،ییتاریخی، بر آن است فردگرا ی است. تیلور با بررسی سیر یدگاهید

 زیانسان متما  ک یاست که از او    یات یّو خصوص  ستیک  نکه یشخص، همان فهم اوست از ا  ت یّ. به زعم او، هو انجامدیم

در    ز،ین  ریمانند خ  یمیماست؛ مفاه  یو اجتماع  ییگفتگو   یژگیو  دهد، یم  ما را شکل  تیّآنچه هو   ن، ی. همچنسازدیم

منظور،    نیانسان است؛ به ا  یبازگرداندن معنا به زندگ  لور،یت   یهااز دغدغه  یکی.  ردیگیشکل م  گرانیگفتگو و تعامل با د

تفکر    ی ادهایبا توجّه به بن   توانیم  ایآ  نکه ی. اگرداندیمانسان باز    ی که معنا را به زندگ  بردیمنام    ییهااو از چارچوب

است که    نیا  لوری به ت  یمقاله است. نقد اساس  نینسبت برقرار کرد، از موضوعات مطرح در ا  ریو خ  تیّهو   انیم  لور،یت

  دگاهید  دگاه یهم به د  توانینم  گریندارد. به عبارت د ینامد همخوانمی  ریبا آنچه او خ  لوریت  یمورد ادعا  ییشان گفتگو 

 سخن گفت. کسانی یاخلاق ی بود و هم از شهودها لیقا  تیهو  یریگ درباره شکل لوریت
 
 

 یی اصالت، فردگرا ،ییگراعتیطب  ر، یخ ت،یّهو   لور،ی چارلز ت: یدیواژگان کل

 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   :1402 /  11  / 23تاریخ پذیرش:   1402 /  10  / 9تاریخ دریافت 
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 هممقدّ. 1

حوزه  در  توجّه  هویّت  مورد  روانشناسی  و  اجتماعی  علوم  سیاسی،  علوم  فلسفه،  همچون  هایی 

تیلور    بیست و یکم،   ة در میان فیلسوفان سداین موضوع دارد.    قرارگرفته است که خود نشان از اهمیّّت

چون   مفاهیمی  زبان2خود   ،1هویّت به  معرفتت محدودیّ  ،3،  سیاست   5اخلاق ،  4شناسی های  های  و 

مفاهیمی    دورانانسان    ،او  عقیدة به    .پردازدمیدموکراتیک   و  نظیر  مدرن  کنار  معنویّاخلاق  را  ت 

  تأکیدعلوم انسانی  ة  ورود این مفاهیم در حوز  براست؛ او، امّا    کرده   اشتیاق به معنا را انکار  گذاشته و

کند. از جمله آثار مهم تیلور که  را بیان می  ئلی اساسیبسیار گسترده است و مسا  تیلورتلاش    کند.می

مقاله   این  آن  در  است  تأکیدبر  کتاب  شده  دو  مقاله    خویشتنهای  سرچشمهو    اصالت  اخلاق،  و 

 است.  «سیاست شناسایی» 

های آن بحث  سرچشمه   هویّت مدرن و گیری  ل ک ش   بارة در   ، 6خویشتن   های سرچشمه کتاب  تیلور در 

بینی ناتورالیستی او جهان پردازد.  جدید می ة  دور  در الهی    ۀ و به جدایی اخلاق مدرن از سرچشم   کند می 

از   ، این کتاب  در  ر تیلو  است. ای چون هایدگر ر از فلاسفه ثّأ مت در این زمینه،  داند و ه می ناموجّ را کاملًا

 مفاهیمشناختی از این  شناختی یا جامعه تحلیلی روان   است؛ امّا،   ه استفاده کرد   « هویّت » و    « خود»   های واژه 

،  توجّه به طبیعت ند از:  ا است، عبارت   ثیر گذاشته أ بر هویّت مدرن ت ، مسائلی که  او   زعم . به  کند عرضه نمی 

به باطن و درون و  در این  تیلور  عادی.    زندگی   أیید ت   به عنوان منبعی برای اخلاق و هویتّ، گرایش 

او    . پردازد می   ، افلاطون، اگوستین، دکارت، کانت، آدورنو و نیچه نیز نظیر    ای فلاسفه نظریّات    کتاب به 

مفاهیم از  دور  منابع  این    ، از دیدگاه او   ؛ دسترسی پیدا کند   هستند،   اخلاقی   ی که بیشتر است به منابع   بر آن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Identity 

2. Self 

3. language 

4. Limit of epistemology 

5. Ethics 

6. Sources of the self 
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و از طرف دیگر ،  شود در اجتماع ساخته می   « خود » ند که  ک می   تأکید   ، از طرفی تیلور  .  یستند خداپرستی ن 

 اند. فاصله گرفته   « خود » منابع اخلاقی مدرن از معتقد است  

در فلسفه،  1اصالت   اخلاقکتاب  تیلور  مهم  مفاهیم  از  یکی  اخلاقی  ،به  معیار  و  اخلاق    یعنی 

  ، فقدان معنا در زندگی مدرناز نظر او  کند.  معضلات مدرنیته را بررسی می  ، همچنیناو  پردازد.  می

 .کرد ی پیداو برای آن راه حلّشود یابی ی است که باید ریشه مهمّمسئلۀ 

فرهنگ    و اهمّیتّ   پردازدمی   «خود» تیلور به تحلیل ویژگی گفتگویی    «سیاست شناسایی» در مقاله  

های فرهنگی را  تفاوت   شناختن  مقاله   این   در  او   دهد.می   نشان   را  در ساختار بخشی به هویتّ انسان 

پرسش اساسی در این مقاله چگونگی نسبت میان دو مفهوم   ند. دامییک ضرورت اخلاقی وسیاسی 

 « خیر» اساسی دارد و  اهمّیّت  «خود» رسد از نظر تیلور شناخت می  به نظر است. «خیر» و  «هویّت»  مهم

به  به پرسش مطرح شده،  منظور  شکل دهنده هویّت است.  این دو مفهوم را    پاسخ  اول  در مرحله 

   دهیم.و پس از آن این نسبت را نشان می کنیمتوصیف می

 جایگاه تیلور . 2

تقابل گرایی در  جامعه  2. گرایی: لیبرالیسم و جامعه وجود داردسیاسی غرب دو رویکرد مهم    ۀدر فلسف

است و    با لیبرالیسمکامل  قابل  تدر  ،  ی همچون مکین تایرانگرایجامعهآراء    ،هالبتّ ؛  است  سملیبرالیبا  

معیارهای  تیلور هم،    .کاملاً در مقابل آن نیست  ،شمول جان رالزعدالت جهان  ۀهمچون نظری  ،اتینظریّ

عدالت   ، به زعم او، بنابراین ؛بیند های جوامع خاص می ت عدالت را در ارتباط با اشکال زندگی و سنّ

زمینه  مختلفدر  داردهای  متفاوت  صورتی  زمینه  ،  این  در  تیلور  چارلز  و  تایر  مکین  :  معتقدند. 

دلایل و چارچوب تفسیری هستند که درون آن فاعلان    ،مبتنی بر زبان  ،سیاسی و اخلاقیهای  داوری» 

را خود  کلّ  (.2ص2013)بل،  «بینندمی   دنیای  طور  مهم   ،گرایانجامعه  ،یبه  را  عامل فرهنگ  ترین 

،  های فرهنگیو زمینه  ،فرهنگ ة ها موجوداتی هستند پدید آورندانسان  دانند. افراد می هویّت ة سازند

 . (293ص،)بهشتی هویّت آنها داردی در بنیاد  نقش مهمّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. The ethics of authenticity 

2. Communitarianism 
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 مدرنیته . 3

تیلور بیان  دیدگاه  مدرنیته را از  1آورسه موضوع ملال   ،، در ابتداهویتّبرای پرداختن به مفهوم خیر و  

،  آورملال   این سه موضوعچرا که فهم این مفاهیم در گرو تفسیر تیلور از مدرنیته است.  کنیم.  می

  ،لبه طور مفصّاخلاق اصالت  یعنی نقد مدرنیته است. تیلور در کتاب    ،تیلور  ۀ سلبی فلسف  ۀهمان جنب 

معاصر   ۀاز فرهنگ و جامعهایی  بخش»   ،آورپردازد. منظور او از موضوعات ملال به این موضوع می 

آنها،   مورد  در  مردم  که  تمدّ  بهاست  پیشرفت  دارندرغم  انحطاط  یا  و  فقدان  احساس    «ن، 

 (.1،ص1992)تیلور،

  معتقد است تیلور  شده است،احساس ، هر از گاهی، اخیر ۀانحطاط و زوال، در چند ده با آنکه 

، تیلور  اخلاق اصالت. در کتاب  ، داردتاکنون  هماز قرن هفد ،  تریاین فقدان و انحطاط تاریخ طولانی 

از دل دو مورد    نیز به گفتۀ او   مورد سوم   ،پردازدمیمدرنیته    آورملال   دو مورد   به   ،صبه طور مشخّ

  یلیآنها دلا  همواره برای ایم و  را بارها شنیده   ة مذکور موارد نگران کنندجا(.  آید )همانبر میدیگر  

در کتاب    و  بحث کنیمدربارة آنها  نباید    معتقد است دیگرتیلور    ، به همین دلیل  ؛ آورده شده است

  ؛است2شود فردگراییملالت ما می  موجبکه    لین موردیاوّ  پردازد:به این موارد میاخلاق اصالت 

عقاید  فرد    هر  ، در دوران جدید» ترین دستاوردهای مدرنیته فردگرایی است.  یکی از مهم ،  به نظر تیلور

  س و برتر کند. مردم دیگر خود را فدای امری مقدّیرا انتخاب م  یش زندگی خو  ة خود را دارد و نحو

خواهند به  یا می و  اند  کنند. افراد کمی از شرایط به وجود آمده در عصر جدید ناراضینمی  از خود 

«  های فردی هنوز کامل نشده و ما هنوز خودمان نیستیمگویند آزادی ی بسیاری میحتّ  ؛ عقب برگردند

   (.2)همان،ص

شمول، انسان،  دیدند. در این نظام جهان تر میی از یک نظام بزرگ یخود را جزمردم    در گذشته،

قرار    مقام   هر کدام در  ،فرشتگان  و  خدا مع  جایگاه،این    داشتند وخود  قبل  بود. چنین    ی ّناز  شده 

دادند. از بین رفتن  به جهان معنا می  ، ولی در عین حال  ؛کردندهایی آزادی انسان را محدود مینظام

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Three malaises 

2. Individualism 
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نامد. سرخوردگی وقتی ، می1« سرخوردگی »   را  مورد دیگری است که تیلور آن ،  هانظام ن  اعتبار ای

فقدان  به    اودهند.  بخشی از جادوی خود را از دست می  ،این عالم  افتد که موجودات درفاق میاتّ

. دیگر مردم هدف والایی ندارند که بخواهند برای  کنداشاره مینوع زندگی    در این شور و اشتیاق  

یرکگور  . کیکنداستناد میای مانند کی یرکگور و نیچه  فلاسفه  در این زمینه، به   آن بمیرند. تیلور 

ل آشکاری  آیا چنین تحوّکه  تیلور این است    دغدغۀ   (.3)همان،ص  بیند گونه می عصر حاضر را این 

مردم دید    ،لپردازد. با این تحوّ زندگی و معنای آن می  درل  لوازم این تحوّ  به نتایج و  او خوب است؟  

 بینند.  میفقط زندگی فردی خود را زیرا،  ؛ دهندمی وسیع خود را از دست 

برد. منظور او از عقل نام می  ،نیز  2دیگری با عنوان عقل ابزاری   ة تیلور از موضوع نگران کنند

بیشترین سود را کسب می   ،ابزاری برای ما  اوعقلی است که  به نظر  ای که ساختاری  جامعه  ، کند. 

ابزاری در  ،ندارد3سمقدّ پیدا می  آن  عقل  اراد  ،ایدر چنین جامعه  ؛کندگسترش  اساس  بر  ة امور 

  ، این است که قلمرو عقل ابزاری به اموری که قابل محاسبه نیستند  نگران  او   گیرد.نمیخداوند شکل  

ت  شدّ  های انسان بهانتخاب   ،تکنولوژی  ۀ رویکرد تکنولوژی است. با غلب  ۀهمان غلب   ، راه پیدا کند. این

می وضعیّمحدود  این  و  می  ،تشود  استبداد  از  جدیدی  شکل  استبداد    آن  او  کهانجامد  به  را 

 (. 8)همان،صخواند. می4نرم

گرایانه وجه  داند. در دیدگاه طبیعت می  5گرایانهبینی مدرن را طبیعت جهان   تیلور  ،یبه طور کلّ

  ،پیشرفت انسان شده است موجبدیدگاه این با اینکه   ر معناست. به نظر تیلوبی  معنوی زندگی انسان

له  أها به مسباعث از بین رفتن توجّه انسان   بینیجهان   و این نوع  کندمعنا جایگزینی ارائه نمی  ة در حوز

   شده است. «هویّت» 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Disenchantment 

2. Instrumental reason 

3. Sacred structure 

4. Soft despotism 

5. Naturalistic 
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  هویّت . 4

د. در گیرمی  شکل  هویتّ  ئلۀتحت عنوان مس  ،«همانی» ئلۀ  مس  و  ت تغییرماهیّ  ة لات فلسفی دربارمّأت

این واقعیّت این   قرار می  مقال،  بررسی  تغییراتد  گیرمورد  تمام  ثابت   ،که در  این  ؛  ماندمی1چیزی 

ثبات یا    با لفظ  ،در دیدگاه کلاسیک  و  شودآن یاد می  از  «همانی» همان چیزی است که با عنوان  

 (. 3ص1998شد )تیموتی،میاز آن نام برده  2«وحدت» 

  ؛ وحدت و تغییر نیست  ر زمینۀبه مباحث فلسفی د ورود   ،هویتّمفهوم  پرداختن به تیلور از  مراد

  از  نبود.  ۀ آنانمسئل، چون  کردندصحبت نمی  هویّت د، از  قبل از تجدّ  ة در دور  او معتقد است مردم 

خیر  هویّت  او،  نظر و    هویّت.  نیستند  جدا   هم  از  و  کیست  اینکه  از  اوست  فهم  همان  شخص 

 (.28،ص1992د ) تیلور،سازیک انسان میی است که از او اتخصوصیّ

پردازد. می   «خود» در مورد  سئوالاتی اساسی    به  ، خویشتن  هایسرچشمه در بخش دوم کتاب   او

من کجا    ، آگاهی از این است که این پرسشبه  پاسخ    .«؟من کیستم» ترین پرسش این است که  مهم

شود که چارچوب و یا افقی را  هایی تعریف میص دات و تشخّتعهّ   ۀ به واسط  من   هویّت ام.  ایستاده 

 (.27،ص1989)تیلور، آن موضعی را انتخاب کنم  به واسطۀ تاکند  ترسیم

در موارد  یا این شناخت درست نباشد،    و  خود شناختی نداشته باشند  هویتّها نسبت به  اگر انسان 

ارتباط با دیگران  فرد امکان    ،همچنین  تی داشته باشند. های درسانتخاب  توانندضروری زندگی، نمی

 دهد. را هم از دست می

یک تفسیر است و فقط مربوط به یک  «  خود»   .ست خود تفسیرگرا  انسان موجودی ،  تیلوراز نظر  

از این  مربوط به روابط شخص با جهان اطراف اوست.    ،بلکه  ؛نیستمستقل به عنوان موجودی    ،فرد

ها در بعضی از انفعالات شبیه حیوانات  انسان  ت.قائل اس  هم،  حیوانو    انسان  به تمایزتیلور  جهت،  

  کی از غرور داشته باشند یا شرمندگیرتوانند دولی حیوانات نمی   ؛ترسیدن از یک چیز  انند م  ، هستند

کنند احساس  که شخص  امعن  زمانیاحساسات  این  .  را  از  ،دارند  خیر »   برداشتی  باشد.    «امر  داشته 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Permanence 

2. Unity 
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تیلور  ها وضعیّ انسان   ، بنابراین آنچه  را در  این  ص می مشخّ  ،نامدمی1«فضای اخلاقی» ت خود  کنند. 

که به برداشت شخص از زندگی خوب    در ارتباط است  ،نامدبا آنچه تیلور ارزیابی قوی می،  مطلب

تیلور.  گرددمی  بر نظر  به دنیا نمی  ،از  با ترجیحات اخلاقی  از فرهنگ خود    ،بلکه؛  آییمما  آنها را 

برای فهم بهتر مفهوم    (.28د )همان،صدهن شکل می  «خود» ها برداشت ما را از  گیریم و این ارزیابی می

هویت، باید مفاهیم دیگری همچون: اتمیسم، اخلاق اصالت، زبان و مفهوم شناسایی را در نظر داشته  

 را نشان دهیم.  «خیر» و   «هویت» باشیم تا بتوانیم نسبت میان 

 اتمیسم . 4-1

دیدگاه مدرن در مورد انسان،  داند.  می2ت آن را اتمیسم کند که علّمی  اشاره ی  هویّتبحران    بهتیلور  

جز افرادی که با هم در   شناسی اتمیستی از جهان است؛ بر اساس این دیدگاه، جامعهمبتنی بر هستی

دانند  میدانند و احساسات افراد را کاملًا فردی  ها انسان را جدا از جامعه میاند، نیست. اتمیست تعامل

که، به نظر تیلور، فهم انسان، بر اساس ارتباط با دیگری شکل  (؛ در صورتی8،ص1985)نک:تیلور،

اصلًا یک می و  نیست گیرد  و فردی  مفهوم  172،ص1997)نک:تیلور،  طرفه  این  او  با  (.  به    توجهّرا 

ت فرد بر جمع را  اولویّ   ،به وجهی  کوشدای که می هنظریّ  ؛کندقرارداد اجتماعی تعریف می  ة آموز

  نتیجۀ اند که انسان در  کرده   تأکیدهای قرار داد اجتماعی بر دستاوردهای بزرگی  نظریه   ۀ هم  .بیان کند

 .(117ص،)رجایی وارد شدن به اجتماع کسب کرده است

ق بخشد. زندگی اجتماعی شرط تواند ویژگی انسان بودن خود را تحقّتنها در اجتماع می،  انسان

که    اندازه   م حقوق، آن تقدّ  ة آموز   بر آن است که   تیلور  ت است. صورتی خاص از عقلانیّ   ۀلازم توسع

ادّ می طرفدارانش  نیست  توجهّاز  ،  کنندعا  مستقل  اجتماعی  شرایط  و  آدمی  ها  سان نا و    به سرشت 

 توانند استعدادهای خود را خارج از اجتماع شکل دهند. نمی

حقوق است    ،. آنچه در اینجا مهم استاستپیدا کرده    اهمّیتّحقوق فردی    ، در جهان جدید

کند که فرد آزاد در غرب،  به این مطلب اشاره می،  «اتمیسم» خود با عنوان    ۀ تیلور در مقال .  نه خود فرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Moral space 

2. Atomism 
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ن لیبرالی از بین  . اگر این تمدّستخواجامعه چنین چیزی را می  به این دلیل به آزادی رسید که کلّ 

سیاسی نیاز داریم.    ۀی از جامعبرود معلوم نیست بتوانیم خودآیینی خود را حفظ کنیم. ما به نوع خاصّ 

ت  ،ایت در چنین جامعهد عضویّتعهّ نهادهای سیاسی که دآیید  أشرط  است.  آنهازادی  زندگی    ر 

 . استما به عنوان موجودی آزاد  هویّت ق تعیین کننده برای تحقّاجزای کنیم، می

ق  قادر به تحقّ   خودما چیزی است که    هویّت آیا   :کندرا مطرح می  هاال ئوتیلور این س ،در اینجا

برآمده از زندگی اجتماعی شکل گرفته است؟  1بیان عمومی و اعتباربخشی   به واسطۀ آن هستیم و یا

پرسش این  به  پاسخ  شکل  ،هادر  می  هویّتگیری  تیلور  گفتگو  طریق  از  و  اجتماع  در    داندرا 

ویژگی(.  53،ص1991)نک:تیلور، دارد.    ،این  دنبال  به  نیز  را  طریق    هویتّ» اعتباربخشی  از  ما 

حتّ یا  آن،  عدم  یا  کژتعبیریاعتباربخشی  شکل می2ی  دیگران  توسط  میک گیرد.  ما  تواند  ژتعبیری 

افراد اگر  آورد،  بار  به  زیادی  پست    دیگر،  صدمات  ما  تصویری  کننداز  منعکس   « برایشان 

 (.25،ص1992)تیلور،

لین تغییر فروپاشی اند؛ اوّ شده   هویّتنگاه جدید به    موجبکند که  ی صحبت میاتتیلور از تغییر

تیلور   ،در مقابل این مفهوم داد.را تشکیل می3بر حرمت تأکیدساختار سلسله مراتبی بود که زیربنای 

در ذات  ،  شداستفاده می  5برد. مفهوم حرمت در معنایی که در نظام کهنرا به کار می4ت مفهوم عزّ

از آن    ۀ افراد هم  نباید ،  برای اینکه افرادی حرمت داشته باشند  است.  مرتبط با مفهوم نابرابری    ،خود

 ۀبا جامع،  کنیم. این مفهوماستفاده می  ،شمولیت را در معنای همه مفهوم عزّ  ،اامّ  برخوردار باشند.

  ة ی که ویژهویّت  ؛ شخصی شده صحبت کنیم  هویّت از    یمتوان می  ،سالار هماهنگ است. در اینجامردم

پیروی  به  تیلور  و  است  اصالت   آن،  تریلینگ  از  من  به  نامد.می6را  تحوّ  او  مفهوم  توصیف  این  ل 

 .(153)رجایی،ص پردازدمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Recognition 

2. Misrecognition 

3. Honor 

4. Dignity 

5. Ancient regime 

6. Authenticity 
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 اخلاق اصالت . 4-2

  و   جدید   اًنسبت  ،پردازد. اخلاق اصالتمفهوم اصالت می   به   ،اصالت  اخلاقتیلور در بخش سوم کتاب  

از قبیل    گیرد؛شکل می  فردگرایی  صور مختلفبر اساس    ، این مفهوم  فرهنگ مدرن است.  خاصّ

یا فردگرایی سیاسی نزد جان لاک   ت رها که دکارت پیشگام آن استفردگرایی برآمده از عقلانیّ

،  اصالت از بعضی جهات،  دهد. همچنینمید اجتماعی قرار  م برتعهّهایش را مقدّکه فرد و خواسته 

 کنداشاره می  اصالت  قرن هجدهمی  ۀبه سرچشماین قسمت، او  آن است. در    ۀلیدر تقابل با اشکال اوّ 

توان  را می  کند. ایننباید را درک می  کرد که بلاواسطه باید و ر میکه انسان را موجودی اخلاقی تصوّ

،  اامّ  ی ضرورت داشت.ها تماس با منبع خاصّآنتر مقایسه کرد که در  های اخلاقی قدیمیبا نگرش

 (. 25،ص1991)تیلور، در درون ما قرار دارد ،ن در تماس باشیمآباید با  اکنون که منبعی

نام میبرای توصیف تحوّ از ژان ژاک روسو  به کرّل در آرمان اصالت، تیلور  ات  برد. روسو 

به معنای دنبال کردن صدای طبیعت در درون میـ    هنجاری  ۀمقول بعد از روسواخلاقی را  ،  داند. 

هر یک از ما    ،داند. مطابق این نظرمی  قرین  1را با نام هردر   مفهوم اصالت تغییراتی کرد که تیلور آن 

 فرد ام که مثل خود زندگی کرده و از زندگی  روش بدیعی برای انسان شدن داریم. من دعوت شده 

  ویش دهد که مرا با طبیعت درونی خاخلاقی می   هویّت   به من یک  ، دیگری تقلید نکنم. این آرمان

و گوش دادن به ندای    از یک سو  که به دلیل فشار همرنگ شدن؛ طبیعتی  دهددر تماس قرار می

هر یک از ما صداهای خاصّ خود را دارد که اصل  از بین رفتن است.    معرض، در  از سویی  درون

برد. به  یک فرهنگ نیز به کار می  تابع  شود. البته هردر این اصل را برای مردمخوانده می2بودن یگانه  

  ، خوانیممی  هویتّ مراتبی بود. آنچه ما امروزه    سلسله   ۀبرآمده از انحطاط جامع  ،این آرمان،  نظر تیلور

خود    ه بودن خواهد که راه یگاناز فرد می  ، آرمان اصالت  ،ا از نظر هردرامّ  است؛ت فرد مرتبط  با موقعیّ

 . (160-156)رجایی،صص شود.را کشف کند و این نحوه از بودن از اجتماع گرفته نمی

کند: گفتگوی با نزدیکان و گفتگو در اجتماع؛ افرادی در  تیلور گفتگو را در دو سطح تبیین می

گیرد. در ما در ارتباط با آنها شکل می   هویتّزندگی ما نقش اساسی دارند، مانند افراد خانواده و  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Herder 
2. Originality 
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فرد یک    اهمّیتّاجتماع، گفتگو   و  دارد  ارتباطی ضروری  خوانده می  «شخص» بیشتری  این  شود. 

گوییم معنادار است.  توانیم مطمئن شویم آنچه میاست؛ چرا که، از طریق ارتباط با افراد جامعه، می

 (. 38،ص1989)تیلور،  داندتیلور این نوع ارتباط را شرط استعلایی شخص بودن می 

 زبان  . 4-3

اینجا  م در  که  دیگری  می  اهمّیتّبحث  کلّخصوصیّ.  است  1«زبان» کند  پیدا  انسان  ت  زندگی  ی 

قادر به    ،برایننا قادر به فهم خودمان و ب، وقتی  شویمانسان کامل می  ت گفتگویی است. ماخصوصیّ

را    «زبان»   تیلور  ، بحث  . در اینشویم  های بیانی غنی انسانیطریق استفاده از زبان   مان ازهویّتتعریف  

گیرد؛  در بر میهای بیان را  شیوه و هم    ،شودکلمات را شامل می  همکه    دبردر معنای وسیعی به کار می

 (. 33،ص1992)تیلور، های هنر، اشاره، عشق و از این دست زبان  مانند

بلکه از طریق ارتباط با دیگرانی    ،گیریمخود یاد نمی   را از  مان هویّتبرای بیان  مورد نیاز  زبانما  

اینجا  نامد،می   3« دیگری مهم»   آن را  2ج.ه.مید  آنچه   آموزیم؛می  هستند،   که برای ما مهمّ  ذهن  ،  در 

شود. این  می  ایجاد  4«گفتگویی» انسان با منطقی یک طرفه و یا مستقل ایجاد نشده است، بلکه با منطق  

برای    که صرفاًگیریم  ها را یاد نمیفراموش شود. ما زبان   اً نیست که بعد  5« پیدایش» حقیقتی در مورد  

ما همیشه   کنیم.  استفاده  را در گفت  هویّتخودمان  درک   چیزهایی  باو گاه در مشاجره    ،وگ خود 

مهم» که    کنیممی می  «دیگری  تشخیص  ما  حتّدر  ازدهد.  بعضی  اینکه  از  پس  نظیر   ی  مهم،  افراد 

،  بنابراین دهیم.به گفتگو با آنها ادامه می  ،ایمتا زمانی که زنده شوند  می زندگی ما خارج  از    والدین، 

 (. 34)همان،ص  ت کوتاهی با ما باشد ی اگرفقط مدّحتّ،  دیگری مهم در زندگی ما سهم دارد» همیشه  

کنیم. می  خود را از طریق گفتگو با دیگران کشف  هویّت طور که گفته شد به نظر تیلور ما  همان  

و یا حتی معلمان   گفتگو با افرادی که به ما نزدیک هستند مانند پدر یا مادر6سطح دارد:دو  این گفتگو  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. language 
2. George Herbert Mead 

3. Significant others 

4. Dialogical 

5. Genesis 

6. Intimate and social 
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بیشتری دارد چرا که فرد در ارتباط با دیگران زبان را در    اهمّیّتوسیع که البته  و گفتگو در سطح  

به    «خود» را تعریف کند. فرد فقط در میان جمع است که یک    « خود» یرد تا  گمیسطح وسیعی یاد  

نامد، زیرا  می  «خود»   1« شرط استعلایی» آید. به همین دلیل است که تیلور ارتباط با دیگران  می  حساب

یم برای حتی برای خودمان معنا دار است)تیلور،  گویمی  کنیم آن چه ی ماز این طریق است که اطمینان  

کند.  می  تأکیداخلاقی ویژگی گفتگویی نیز    (. تیلور بر اهمّیت1388ّبه نقل از تقوی    38،ص  1989

 اما او ارتباط میان این دو را نشان نداده است.

لذّ  از  به دست می ت بعضی  با دیگران  از طریق ارتباط  که    دگویبه ما می  هویّتآید.  های ما 

ها و آرزوهای من در مواجهه  ای است که علائق، دیدگاه زمینهپیش  ، هویّت  .ایمهستیم و از کجا آمده 

  ، ام به شخصی باشد. بنابراینمن به چیزی ممکن است به خاطر علاقه   ۀ کند. علاقن معنا پیدا میآبا  

شکل  ـ    بخشی پنهانی  بخشی به صورت آشکار وـ    در گفتگو   وگیرد  من در تنهایی شکل نمی  هویّت 

  (.35ص1992،)تیلور گیردمی

 2شناسایی . 4-4

کند. جایی می  نسبت برقرار  و شناسایی  میان هویّت  «سیاست شناسایی»   تیلور در مقاله خود با عنوان 

اش در بنیادین تعیین کننده های که هویّت بیانگر امری مانند فهم فرد از کیستی خود و نیز از ویژگی

مقام انسان است. در این جا فرض بر آن است که هویّت ما تا حدودی از رهگذر شناسایی و یا عدم  

توند شکلی از سرکوب باشد  می عدم شناسایی یرد.گمیدیگران شکل  3شناسایی و اغلب گژشناسی

شده  تحریف  هیاتی  در  را  شخص  هستی   ،و  از  یافته  تقلیل  و  کنداش  باژگونه   «  محصور 

 (. 35،ص.1390گرایی،فرهنگ  )چند

روسو    أتیلور سرمنش  و  را هگل  شناسایی  هگل  ددانمیبحث  اشتیاق    دگویمی .  در  خودآگاه 

مدعی است که هست و آنچه در دنیای بیرون   «خود» رسیدن به یقین به خود است. زیرا میان آن چه 

 (.33، ص.1388)تقوی،  است کشاکشی در جریان است

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. A transcendental condition 

2. Recognition 

3. Misrecognition 
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ی  هویّتشناسایی از اواخر قرن هجدهم آغاز شده است. ممکن است ما از    اهمّیتّبه نظر تیلور   

نمایم. این  میکشف    «خود» ی که خاص من است و من آن را در  هویّتسخن بگوییم،    «فردی شده » 

تیلور مساله شناسایی را در آرمان اصالت    شود.می  شروع  1«روراستی با خود من» مفهوم در کنار آرمان  

داند و آن را  میتشریح این مساله را نگریستن به نقطه آغازین آن  های . او یکی از راه دکنمیمطرح  

 (.38ص  )همان، زندمی به مفهوم خیر پیوند 

کی روشن  رباید بدانیم که بدون د  گویدمی خویشتن    ۀسرچشمل کتاب  ابتدای بخش اوّ  در  تیلور  

شتر  یسخن بگوییم و هر چه پ   هویّت توانیم در مورد مفهوم  نمییر،  پیدایش و تکامل مفهوم خة  از نحو

تنیدگی مفاهیم    توجّهمبیشتر    ،رویم )تیلور،می  «خود» و    «خیر» در هم  بنابراین،  3،ص1989شویم   .)

 و نسبت این دو را نشان دهیم.  باید به مفهوم خیر هم بپردازیم  هویّتبرای درک بهتر مفهوم 

 خیر. 5

در اخلاق مدرن غرب کنار گذاشته شده    ،اخلاقی  ۀبه عنوان یک سرچشم  ،فهم خیرر،  به نظر تیلو 

 2« ارزیابی قوی» را    یا همان چیزی که گاهی آن ایگاه ـ  است. منظور تیلور از مفهوم خیر در این ج

  شود.شناخته می ،پذیرناقیاس و  برتر به عنوان امر ،آن چیزی است که در یک تمایز کیفید ـ ناممی

  هر چیز ارزشمند و قابل ستایش   ة دهند  خیر به مفهوم وسیعی به کار رفته است و نشان   یگاه،در این جا

 (.92است )همان،ص

این است که،   به فلسفۀ اخلاق مدرن  تیلور  انتقادات  در فلسفۀ اخلاق مدرن بیش از آنکه    از 

ۀ  حاکم بر فلسفۀ  روی،  از نظر تیلور  باشد، تعریف وظیفه موضوعیّت دارد.  مسألهچگونه خوب بودن  

  ی،های مبتنی بر حقّه حق است. پیدایش چنین نظریّ  ۀاخلاق به عنوان فلسف   ۀفلسف  ۀمطالع  ،اخلاق مدرن

تر  روشن و  ت زندگی مبتنی بر خیر  معاصر است. تیلور تعریف ماهیّ  ة به دلیل رشد اتمیسم در دور

داند. او  را، از اهداف پژوهش اخلاقی میای شهودهای اخلاقی و معنوی  زمینه کردن تصویر پیش

میپرسش مطرح  دست  این  از  چیزی  هایی  چه  انسان   موجبکند:  ما  زندگی  شدن  ها  ارزشمند 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Being true to myself 

2. Strong evaluation 
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می می ما  زندگی  شدن  معنادار  باعث  چیزی  چه  چیست؟  انسانی  حرمت  معنای  این    شود؟شود؟ 

(.  4در ارتباط است )همان،ص  نامدو با آنچه که تیلور ارزیابی قوی می  «خود» با مفهوم    ،هاپرسش

ل  در بخش اوّدر مورد خیر،  تیلور    نظریّاتای از  خلاصه بیان  به    ،های مطرح شده بررسی پرسش  برای

از شهودهای اخلاقی    ،تیلور در بررسی خود از مفهوم خیر  پردازیم.می   خویشتن  هایسرچشمهکتاب  

اند که  عمیق آنچنان    این مفاهیم   ، شمول هستند. به نظر اوبرد که بسیار عمیق، قدرتمند وجهان نام می 

رسد سایر اعمال اخلاقی برخاسته به نظر میبدانیم، در صورتی که  1غریزی  را  هان آشویم  وسوسه می

شود و یا وقتی فرد مجروحی تعلیم و آموزش هستند. آدمی از آزار رساندن به دیگران پشیمان می از

 4فرهنگ   را  چیست  3است. اینکه مراد از دیگران  2امری ذاتی  ،کند و اینکمک می  ، به اوبیندرا می

مشخّص  ران قرن هجدهم و به طور  گوید به همین دلیل است که متفکّکند. تیلور میص میمشخّ

احترام    است. حسّ  5ت طبیعی اسیّ حسّی  همدردی و دلسوزی نسبت به دیگر  که حسّمعتقدند    ،روسو

ت طبیعی اسیّرا یک حسّ  توان آنعمیقی در انسان دارد که می  ۀت دیگران چنان ریشبه حیات و عزّ

امری    ،این  ،تیلور  ۀکند. به گفت شمول است که انسان را از حیوان متمایز میدانست و این صفات جهان 

در   که وجود  شهودی  می   ماست  آفریده   .کنیموجدان  هستنددیگران  خدا  انسان   ، های  روح  ها یا 

سزاوار    ند و به همین دلیل،التعقّ   ة دارای قوّ  و ها موجوداتی ملکوتی  انسان  ۀ جاودانه است و یا هم

این توصیفات را  ،  واقعبه ،  رنگ استهایی که این احترام در آنها کمفرهنگ عزّت و احترام هستند.  

  بودن انسان  لتعقّ  ة تیلور فاقد روح یا قوّ  عقیدة به    ،هاغالب در این فرهنگ  ۀاند. اندیش کرده   تضعیف

 (.5)همان،ص ت استو باورهایی از این دس

که این نوع رفتارهای اخلاقی در  این  ی: یکاستدو جنبه  دارای  واکنش اخلاقی ما در این موارد   

ر ما از چیزهای  ، درست مثل تمایل ما به دوست داشتن چیزهای خوب یا تنفّدغریزی دار  ۀ درون ما جنب

طبیعت    ة دربارعاهای آشکار و یا پنهانی  شامل ادّ  این رفتارها  رسدبه نظر می  اینکه،  ؛ دیگربد و زشت

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Instinct 
2. Inborn 
3. Others 

4. Culture 

5. Natural susceptibility 
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شناسی مفروض  یا اثباتی بر هستی  و   ،العمل اخلاقیاین وجه دوم، یک عکس  .و وضع انسانی باشند

یک خصوصیّ اکنون،  .  است1انسان  چرا  که  است  این  استپرسش  شیء  ذات  جزء  که    سبب   ، ت 

کننده   شود آنمی منزجر  با آن دو  بدانیم  را  کنیم.و  برخورد  احترام  از  نگاه جامعه  ر  شناختی،  این 

بیرونیو    ختیشنازیست انسان در    ، یا  آنچه  از آن سخن می  حیات با  متفاوت    ، گویداخلاقی خود 

با وجود این،    دارند ونظر اتفّاق احترام به زندگی و حریم دیگران   ئلۀ ها در مواجهه با مس. انسان است

حرمتخصوصیّ در  نباید  فیزیکی  باشدتأ ها  انسان   به  ات  داشته  می  .ثیری  نشان  بشر  دهد  تاریخ 

های اخلاقی  العملعکس  ،تیلور  عقیدة ها ندارند. به  های فرهنگی هیچ اصالتی در برتری انسان تفاوت 

 (.7)همان،ص ما یکدست هستند 

 خیر و هویّت  .6

توان از یکدستی  شود که آیا می، این سئوال مطرح میهویّتبه مباحث مطرح شده در مورد    توجّهبا   

هم دفاع کرد؟  انسان    هویّت شهودهای اخلاقی سخن گفت و در عین حال، از خصوصیّت گفتگویی  

 داند.گیری مفهوم خیر را در اجتماع و در تعامل با دیگران می تیلور شکل 

کنند. آن تصویری  است که شهودهای اخلاقی را تبیین می  2شناسی اخلاقیتیلور به دنبال هستی  

معنا بخشیدن یعنی تبیین آنچه    ،دهد، چیست؟ در اینجارا شکل می  انسان   ت و حالات معنوی که ماهیّ 

این    ة دندهشناسایی عامل شکلاز  سازد که عبارت است  ها را در خور و شایسته می العملاین عکس 

  کند.هایی را ایجاد میفرضت ما چه پیش موقعیّاینکه   ها در درون ما وواکنش

مورد حق  عا در  و نزدیک شدن به هر ادّۀ مفروض ما  پیش زمین  ، شودتبیین می  این مقالچه در  آن 

شود چرا نسبت به  برانگیز است. وقتی از کسی پرسیده می  مجادله   دشوار وبسیار  ،  تبیین  است. این

این    مسأله .  ، پاسخ او ممکن است از بعد خداپرستانه باشد و یا بعد سکولاراحترام دارد  حسّ،  حیات

نهفته است و تا چالشی پیش   ، شناسی اخلاقی در پس ذهن هر انسانهستی ، پیش از هر چیز است که

ها، مشترک احترام میان انسان   چیستی مبنای حسّبارة  در،  ماند. یک انسان معمولیپنهان می  ،نیاید

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. A given ontology of human 
2. Moral ontology 
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شکاف    البتّه، .  است  ل شده یبدت ی  نسانبه یک اصل ا  حسّ احترام به این دلیل که امروزه  د؛  پرسنمی

های میان آنچه مردم به طور رسمی قبول دارند و آنچه برای معنادار کردن بعضی از واکنشاست  

شناسی اخلاقی هستی کنند  اذعان میگرایانه که  های طبیعت شکافی همانند دیدگاه   ؛ اخلاقی نیاز دارند

این است    نتیجه ت اعتقاد دارند.  به اصل مطلوبیّ  ،که در جای دیگرحالی  در    ، را باید کنار گذاشت

گذارد. بسیاری  شناسی اخلاقی میخود را به جای هستی  ی،زیست  اجتماعی  ۀجنب   با  چنین توجیهی  ،که

متفکّ معاصراز  نابودی هستی   ،رین  به  بسته خود خواسته کمر  اخلاقی  بسا  اندشناسی  ت  ماهیّ  ،و چه 

معاصر برای   ،پلورالیستی  را  است  آنان  راه  کرده  ه   ، هالبتّ.  هموار  ماهیّ  ،شناسیستیتبیین  دلیل  ت  به 

،  است. بسیاری از معاصران ما  دشوار  اخلاق  ة ها دربارآزمایشی و ناپایدار بسیاری از عقاید ما انسان 

وقتی  و    ؛کنندرد میهم    شناسی رابرداشت هستیامّا    ،گرایانه ندارندهای طبیعت گرایشی به دیدگاه 

  نیز،  شوند. بسیاری از مردممبهوت می  چیست، گیج و  های اخلاقیی واکنش پرسیم مبنااز آنها می 

دانند  رسند، نمی ت یا سکولاریسم میشوند و به دو راهی الوهیّحرمت انسان روبرو می ئلۀ وقتی با مس

عصر جدید است    های از جمله چالش ، را انتخاب کنند و مبنای این حرمت قرار دهند. اینراه  کدام  

  اند، بدان واقفکه مردم در درون خود    پاسخی  موضوع با  .(9)همان،ص  کندمی   توجّهکه تیلور به آن  

نمی است کهشودحل  این  تیلور  راه حلّ  اخلاقی  هستی  .  اعمال  برای  کافی  مبنای  اخلاقی  شناسی 

  : که  آوردسکی مطرح کرد و کولاکوفسکی در کتاب اخیرش  فاین را داستایونظیر    ة یک اید  .ماست

احترام  سنجش    ، ن امروز غربتمدّ   ویژگی خاصّ.  «کاری جایز است  هر  ،اگر خدا وجود نداشته باشد» 

در نظام قضایی غرب گسترش پیدا کرده است و چه    ه،نگااین    است.   حقوق افراد  اساسها بر  انسان 

تسرّ  غرب  از  ،بسا نقاط جهان  سایر  رفتهبه  رفته  و  یافته  پیدا  اخلاقحوزة  به    ،ی  است    کرده   نفوذ 

 (.  11)همان،ص

نظام   از حق  ،های حقوقی کشورهای غربیدر  با عنوان  ،مراد  نیز خوانده    1«شخصی  حقّ»   که 

هر جا  در  شود. در بدو امر، این حق  داده می  دارای استحقاق  قانونی است که به فرد  یامتیاز  ،شودمی

ی  ین نگاه تا حدّ ا  ،2هفدهم در تئوری قانون طبیعی  ة تا اینکه در انقلاب سد،  متفاوت از جای دیگر بود

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Subjective right 

2. Natural law 
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راه پیدا کرد.    هم  هنجارهای اخلاقی به وجود آمد و به مصادیقی همچون حیات و آزادی  مباحثدر  

معنا از حیات  بهره   حقّ   ،به یک  نیست  گزارة مندی  می  ، جدیدی  نظر  به  آن چه جدید   ،رسدبلکه 

.  ردکسی حق سلب حیات از دیگری را ندا  :بود  به این صورت  هه قضیّ لیّ ه است. شکل اوّقضیّصورت  

است که این نهی در   تفاوت در این  ،اامّ ؛کننده یک چیز را نهی میشکل قضیّ  رسد هر دو می به نظر

ها احترام به  ن چون منافعی دارد که یکی از آ ، قانون پیروی کنند از یرد. همه باید پذکجا باید صورت 

است.   حقّ از    حیات  جهان سخن  و  طبیعی  انسانیحقوق  موضوع  شمول  و  ،  انسانی  حیات  حرمت 

به تعبیر دیگررا در پی دارد  1خودآیینی انسان به عنوان یتصوّ  ،؛   ،ال در استقرار حقعامل فعّ  کر 

با واژة  تنیده  ت درهم دو خصوصیّکه    بر آن است تیلور    (.12)همان،ص  اوست.  حیات حقّ  حرمت  

های  ن جز در تمدّ  ظاهراً،که    ،دوری کردن از رنج است  اهمّیّت  ،تلین خصوصیّ احترام را بیان کند. اوّ 

برخی از   ،مثلاً  ؛اس تریماز پدران خود حسّ  مورد،که ما در این    تردید نداریممدرن سابقه ندارد.  

برای ما ، دیگر 2« نظام اخلاقی جهانی»  و دانیممذموم می  ،داشتندپیشینیان روا می که هایی رامجازات

و از نظم عالم خلقت رهایی یافته    تر شده است گاخلاق پررن  ،غروب این عقیده رنگ باخته است. با  

یا    انسان دیگر نقشی در نظام جهانی  ،از نظم خلقت به این معناست که  (؛ رهایی13است )همان،ص

به رفاه انسانی    توجّه   موجب   ،این نوع نگاه به انسان در تاریخ غرب،  تیلور  عقیدة ندارد. به    3تاریخ الهی 

،  مهم دیگر اینکه  ۀدارد و برآمده از انجیل است. نکت   دینی  ۀ بر رفاه انسانی ریش  تأکید  ، هالبتّ  . شده است

  گرایی فایده   ،امروزه است.    بر رفاه انسانی  تأکید  ة شکل سکولاریزه شد  ،گرایی مدرن در حقیقتفایده 

  ، اساسی در این میان  ۀ لئ. مسدارد   تأکید   4بر زندگی عادی و  فرهنگ عصر مدرن است    عناصر اصلیاز  

از خدا  ۀخواه در سای  ، زندگی است  بنا نهادن چگونگی   یا غیر آن.  عبادت و ترس  تصدیق    باشد، 

 .های قدرتمند امروزی استاز جمله ایده  ،تولیدکنندگی انسان بر رفاه و تأکید  ،زندگی عادی

  در دوران مدرن مفهوم خاصی از حرمت انسانی و جود دارد که آید  بر میاز آنچه گفته شد،  

ضرورت خودداری از ایجاد مصائب  مسائلی همچون  و    ،بر خود  آزادی و کنترل   نظیردر آن عناصری  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Autonomy  
2. Cosmic moral order 

3. Divine history 

4. Ordinary life 
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انسان اولویّایجاد زمینه   و  در زندگی  برای تشکیل خانواده  از    ،بر این  علاوه ت دارند.  های مناسب 

 شهودهای اخلاقی دیگری نیز وجود دارد.  ، نظرتیلور

  ،اامّ  ؛نظر تیلور درست هم هست  از کنند که  احترام به دیگران تعریف می  ۀپای ات را بر  اخلاقیّ 

زندگی  خوب  چطور باید    ،از جمله اینکه  ؛شودهای دیگری مطرح میپرسشبپذیریم،  اگر این را  

دیگران   ؛کنیم به  احترام  آن  و   چیست؛  مبنای  این  نظایر  همدیگر    مسائل.  با  و  نیستند  جدا  هم  از 

دیگر و درک ما از زندگی خوب، طرز  یکها به  د انسان احترام و تعهّ   حسّ  بر  افزونپوشانی دارند.  هم

دو عالم قدیم و    ۀبه مقایس   ،هااست. تیلور برای پاسخ به این پرسش  هم، مهم  برخورد ما با دیگران

پای بر  نظام    ۀجدید  به  مدرنپرسشپاسخ    پردازد.می  هستینگاه  دیدگاه  از  بالا  به    ،های  رسیدن 

مطابق  1گرایینسبی است.  سعادتمندان  ،«خود» مردم    ،دیدگاه این  اخلاقی  حیات  تعریف  خود    ۀ به 

گرایی ذهنی  بر مبنای  انجامد؛می2گرایی اخلاقی چنین دیدگاهی به ذهنی  ،تیلور  عقیدة پردازند. به  می

بلکه به این دلیل است که به آنها    ، موضع اخلاقی بر اساس عقل و یا طبیعت چیزها نیست،  اخلاقی

 (. 18)تیلور،همان،ص گرایش داریم

کن  بر آنتیلور    ارائه  اخلاقی دلایل عقلانی  اتخاذ مواضع  برای  مقابل  نظر  .  داست که  او در 

مناقشه برانگیز نیز    زعم او،  پردازد که البته بهبه سه مورد مهم می  روتیلگرایی اخلاقی است.  یذهن

ها سخن  آلراجع به این ایده   ،توان به صورت عقلانیب( می ؛  الف( اصالت آرمانی معتبر است:  هستند

برخلاف گزارش مدرنیته ما  او معتقد است، توانند موجب تغییر شوند؛  ها میاین استدلال   ج(   ؛گفت

 (. 23)همان،ص باشیم حبس  3«سیستم» های فرهنگ مدرن نیستیم که درون زندانی 

می  اخلاقی  استدلال  مورد  در  اخلاقی» گوید:  تیلور  موضوع  در  استدلال    ،استدلال  معنای  به 

ر انسان از خوب  تصوّ  ؛گفتگو را نادیده گرفت  اهمّیّت توان  نمی  (.31)همان،ص  « کردن با کسی است

معیاری عام در    ، های انسانفراتر از خواسته  او،گیرد. به نظر  و بد نیز در گفتگو با دیگران شکل می

و  ترتیب  مورد خوب  این  به  دارد.  اتّ  ، بد وجود  از  را  نسبیتیلور خود  اخلاق میهام  رهاند.  گرایی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Relativism 

2. Moral subjectivism 

3. System 
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آنچه  معتقد است، . تیلور (36دارد )همان،صبد  ی نشان از وجود معیار خوب ویت گفتگوخصوصیّ

  به   ،1موجب اتمیسم اجتماعی شده است و انسان محوری   است،  فاق افتادهاخلاق اتّ  ة امروزه در حوز

 کنداحساس تنهایی می  ،در عالمی ساکت  ن انسا  ،شود. در چنین موقعیتیمی  ختممعنایی و نیهیلیسم  بی

 (. 68)همان،ص

را    آن وقوع  ها  ای که بعضیپدیده   ست؛ ها گم شده ادر عصر مدرن افق   که  است  این  تواقعیّ

در میان است. دلیل  نگاه ناتورالیستی    مورد هم، در این  رسد  به نظر می  ، هبینی کرده بودند. البتّ پیش

که به نوع نگاه    وجود دارد دلایل دیگری هم    است؛ نگاه علمی    و اتّکا بر  شناسیکنار رفتن هستی   آن،

 (.17)همان،ص شودمردم به اخلاق مربوط می

های معنا را به زندگی  رسد که باید افقبه این نتیجه می  ، آن  پیش از  مدرن و   ة تیلور با بررسی دور

البتّ او  ،هبازگرداند.  نظر  نمی   ،به  به دورما  باز  ة توانیم  از مدرن  دستاوردهای   ،چرا که  ،گردیم  قبل 

ت  یّنای از عقلا زمینه   ،تیلور از افق  است. منظور  نیپذیرفت  ،ت فردیولیّ ئمانند فردگرایی و مس  ،مدرنیته

می پیدا  معنا  آن  در  اشیاء  که  ضرورت  هدفاعیّ  ۀ ارائ  او،هدف    ،بنابراین؛  کننداست  بر  است  ای 

شاملافق  که اینبر    تأکید و    ها،چارچوب باید  کیفی» ها  مهم  برتر    2« تمایزات  اینباشندامر  در    جا، . 

و   در    گفتیم،  هویتّ  بخش   در  طورکه  (. همان26)همان،ص  توان دید را می  هویّت پیوستگی خیر 

. دارد  اساسی  اهمّیتّ  او   برای  که   شودمی   پرداخته  خصوصیّاتی  به  ،«کیست؟  انسان »   پرسش  به   پاسخ

  یابند می  دست   «خود»   از  درکی  به   است،   خوب   که   آنچه   مورد  در«  قوی  های ارزیابی»   طریق   از   افراد

 « خود»   از  درک ما  با  «خیر»   مورد  در  ما  دیدگاه   در واقع،  .دهدمی  جهت  زندگی آنان  به   درک،   این  و

 (  105گیری اخلاقی ارتباط وجود دارد )همان،صو جهت   «هویّت» بنابراین، میان    .است  خورده   پیوند 

 دیدگاه تیلور های وارده بهنقد . 7

. توجّه نکردن تیلور  ددهیمکند، پیچیدگی این مفهوم را نشان ن یمتعریفی که تیلور از هویّت بیان   

پیچیدگی سبب   ابعاد هویّت را  می به این  از هویّت، تمامی  به اهمّیّت هر بعد  بدون توجّه  شود که 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Anthropocentrism 

2. Strong qualitative discrimination  
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ها  سیاسی کند. تیلور میان آن بخش از هویّت که شخص مایل است خصوصی بماند و دیگر بخش 

شود. هویّت یک ویژگی مهم یعنی تعلق داشتن دارد، مثل تعلق داشتن به گروه و  نمی  تمایزی قایل

و اصولی جهان  ها  در برگیرنده ارزش هویّتیا جامعه فرهنگی خاص که دیدگاه تیلور فاقد آن است.  

است که ریشه در تعلق به یک جامعه خاص دارند. نه    محلیهای  و دلبستگی ها  شمول و نیز معیار

، اعم از جهان شمول و محلی، دارای اهمیت یکسان هستند و نه تمامی این ابعاد  هویّت تمامی ابعاد

 .شناخته شوند زم آنند که به طور سیاسیمستل

شرط  » های تیلور این است که اگرچه او ویژگی گفتگویی را یک  یکی از نکات مبهم در بحث  

  گوید:می  ، برای مثالدکنمی  تأکید، اما گاهی بر اهمّیّت اخلاقی آن  ددانمیزندگی آدمی    1« استعلایی

گیرند دقیقاً به منزله نقض شرایطی است  می  مردود شمردن مطالباتی که از بیرون از خویش سرچشمه» 

رسد که منظور  می انجامد. به نظر  میها  که به مهم تلقی شدن امور و در نهایت سخیف شمردن آن 

اخلاقی روابط دو سویه از ویژگی دو سویه، یا گفت وگویی هویّت آدمی  اهمّیّت    تیلور آن است که

اثبات می  سرچشمه او  که  حالی  در  دارد  دکنمین  گیرد،  وجود  دو  این  بین  مستقیمی  ارتباط   «  که 

 (. 3،ص1388)تقوی، 

داند به آن معنا است که روابط  می   وقتی که تیلور شکل گیری هویّت ما را از طریق گفت وگو 

گیرد، میتواند ایزاری تلقی شود. نفی ابزاری روابط توسط تیلور به دو صورت انجام  میما با دیگران ن

 د کنمی . از طرفی او روابط ابزاری با دیگران را نفی  دشومیاگرچه، او خود میان این دو تمایزی قایل ن

تر معناست. تیلور باید این تمایز را روشن گوید که مفهوم روابط ابزاری اصولاً بیمیو از طرف دیگر  

 بیان کند و به لوازم آن پایبند باشد. 

ای  حاشیه » خود با عنوان    یکند. او در مقاله نظریه تیلور را سوزان ولف بیان میهای  یکی از پیامد  

گوید: تیلور بر آن است  . او میدپردازیمدر ابتدا به شرح نگرش تیلور در مورد شناسایی    «بر تیلور

سازیم. این فرض  جاری  ها  سازد تا این فرضیه را در حق همه فرهنگکه شناسایی ما را ناگزیر می

ها  این فرهنگ   العهدارای مسایل مهمی برای گفتن هستند. این مساله ما را نسبت به مطجوامع    که همه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. A transcendental condition 
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به درمان متعهد میو گشودن ذهن  بر اساس قادر  تا خود را در جایگاهی قرار دهیم که  ک  سازد 

را در سمت ها ارزشمند است. ولف معتقد است این خط فکری ما  چیزهایی باشیم که در این فرهنگ

شود که سیاست ل حساسی میمنجر به دور گشتن از یکی از مسائ دهد ومیو سویی تاسف بار قرار 

به آن جلب می  توجّهشناسایی   را  از آسیب» کند.  ما  مهمی که عدم  های  چرا که دست کم یکی 

که هایی  سازد، ارتباط چندانی با این مساله ندارد که آیا مردم و فرهنگ همیشگی میشناسایی آن را  

ت دارند یا نه. بنابراین جبران  شناسایی نشده باقی مانده اند، چیز مهمی برای گفتن خطاب به کل بشریّ

فرهنگ خاصها  این آسیب  نیست که یک  متکی  تصدیق آن  یا  این فرض  قابل    به  ارزش  دارای 

 (. 95،ص1390گرایی، )چند فرهنگ  » توجّهی باشد

در تیلور آن است که، برخلاف ادعای وی، نیاز به آن    شناساییت اصلی مفهوم  یکی از مشکلا 

آدمی از    هویّت  شود. این حقیقت پدیدارشناختی کهنمی   از ویژگی گفتگویی زندگی بشری استنباط

تعامل در شبکه  با آمو  1هم سخنانهای  طریق  اخلاقی  ای  گیرد وجود وظیفه می   شکلختن زبان  و 

کند. این وظیفه مستقل از آن ویژگی استعلایی است که طبق آن  را اثبات نمی شناساییتحت عنوان 

  د یادآوریبای.  ای گفت و گویی ساخته شده استبد به گونه   لاقی ما در باب خوب واخ نظرهای

مختلف صورت گیرد،   هایبه شکل، به عنوان یک وظیفه اخلاقی، ممکن است  شناساییکرد که  

به آن که چه چیزی با به  بسته  انتظار  شود و    شناختهید  تنوع  می  شناسا شدن از چه کسی  این  رود. 

تر یادآور شدیم، او از درک پیچیدگی  شده است، زیرا همان گونه که پیش   توسط تیلور نادیده گرفته

اجزای مختلفی تشکیل شده است که    ها واز لایه  هویّت.  ورزدغفلت می هویّت و تنوع ابعاد مختلف

شکل مستلزم  کدام  شناخته   هر  از  است خاصی  مردم  از  خاص  گروهی  توسط    شدن 

 (. 4،ص1388)تقوی

گوید ولی معیاری  می  تیلور در بحث هویتّ از حقوق بنیادینی مثل حقّ حیات و حقّ بیان سخن 

کند. او همچنین معیاری برای داوری میان حقوق مورد پذیرش جوامع  نمی   ها ارائه برای تشخیص آن 

 کند. شود ارائه نمیمی مختلف که منجر به شکل گیری هویّت

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Webs of interlocutorss 
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 گیری نتیجه. 8

گرایی  او در مقابل نظریّۀ طبیعت   . است   سیاسی   فلسفۀ   حوزة   در   مهم   پردازان نظریّه   از   یکی   تیلور   چارلز   

های انسانی  های انسانی، و به تبع آن، همۀ ارزش که بر اساس آن، همۀ فعّالیّت ای  گیرد؛ نظریّه موضع می 

  هویّت  مدرن را علّت بحران   انسان   زندگی   در   معنا   رفتن   بین   از   او،   کند. به قانون طبیعت تقلیل پیدا می 

توان های آن را می شود که به عقیدة تیلور، ریشه رشد اتمیسم موجب تقدّم حقّ بر خیر می   . داند می   مدرن 

دید.  اجتماعی  قرارداد  نظریّۀ  مفهوم   به   بحران   این   یابی ریشه   برای   تیلور   در   خیر  و   هویّت   مهم   دو 

افقی ،  هویّت کرد؛    بررسی   هم   با   را   دو   هر   باید   و   اند پیوسته   هم   به   مفهوم   دو   این   او،   نظر   از .  پردازدمی 

تواند ویژگی  می میان دیگر موجودات،  در    فقط انسان  رد.  توان در آن موضعی را انتخاب ک است که می 

تحقّ را  خود  بودن  اجتماعی انسان  زندگی  بخشد.  عقلانیّ  ، ق  از  خاص  صورتی  لازم  است شرط  ؛  ت 

انسان توانایی   بنابراین،  نمی   ی، های  شکل  اجتماع  از  خصوصیّخارج  کلّگیرد.  انسان ت  زندگی    ، ی 

بیان را از طریق    ة شیو   ، و شویم کامل می   ، انسانی   زبان طریق استفاده از    ت گفتگویی است. ما از خصوصیّ

می  دیگران  با  داریم ارتباط  نیاز  هویّت  بیان  برای  که  را  زبانی  ما  نمی   نزد   ، آموزیم.  یاد  م. گیریخود 

بنابراین   نیز   برداشت از امر خیر  انسانی معنا دارد.  فضای » ت خود را در  ها وضعیّانسان   ، فقط در زبان 

 کنند. این امر، نشان دهندة پیوستگی مفهوم خیر و هویّت نزد تیلور است. ص می مشخّ   ، « اخلاقی

تعریف محتوای    رب،  بر زندگی خوب  تأکیدبه جای    ،اخلاق مدرن  ۀفلسف  معتقد استتیلور   

های اخلاقی در مورد  جایگاهی برای دیدگاه به زعم او، در فلسفۀ اخلاق مدرن،  .  دارد  تأکید   وظیفه 

 « خود»های اخلاقی خارج از  سرچشمه  ،خویشتنهای  سرچشمهوجود ندارد. در کتاب    مفهوم خیر

گوید؛ امّا، تر هستند، که به آنها خیر برتر میاز نظر او، بعضی از خیرها از بقیّه مهم مورد نظر است.  

انتخاب معیار می برای داوری و  انسان  به  نیز وجود دارند که  برترینی  به دلیل غلبۀ  خیرهای  دهند. 

شود و این، یکی از  گرا، این مباحث، به تدریج، در حوزة فلسفۀ اخلاق مطرح نمیدیدگاه طبیعت 

   ایرادات تیلور به فلسفۀ اخلاق مدرن است.

 .کندفرد و مفهوم خیر بررسی میفاعل اخلاقی،  در مواردی نظیر    فلسفۀ اخلاق راتاریخ    تیلور 

در    گوناگون و   هایتدر موقعیّ  اینکهیا    ،هستیم  د به اینکه کهکنما را معطوف    توجّه   خواهد می  او
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کاری  زندگی    کلّ دهیم.  چه  این، انجام  بر  اشرف    افزون  آن  در  انسان  که  دیدگاهی  در  زندگی 

نظام مفهومی  در  ما باید    نظر او،به  است.    نقش فاعل اخلاقی  دقیق  مخلوقات نیست، مستلزم شناخت

ت اخلاقی  چیزی با عنوان عینیّ  ،کندمی   تأکید  بگشاییم. او  «مفهوم خیر  سیطرة »   برای   راجایی    ،روزمره 

   وجود دارد.

  ، «چه کاری باید انجام دهیم» حرکت از این پرسش که    ،لدو حرکت وجود دارد: اوّ  ،در این جا 

حرکت از این پرسش    ،دوم  . «ها خوب استچه چیزی برای زندگی انسان » به سوی این پرسش که  

خیری که فراتر از زندگی  » به سوی در نظر گرفتن  ،  «ها خوب استچه چیزی برای زندگی انسان » که  

 کنند.محروم میامر خیر،  چگونگی سیطرة  نما را از دید گراذهنیّت های تئوری  .«است

ی  هویّتها قائل شد و هم به  توان هم به برابری انسان نقد اساسی به تیلور این است که چگونه می  

ها جدای از وضعیّت اجتماعی خود  گیرد. در ایدة برابری، انسان که به زعم او، در اجتماع شکل می

شوند و این، با شأن گفتگویی مورد ادّعای تیلور، همخوانی ندارد. به عبارت دیگر،  می   در نظر گرفته

انجامد. از طرف دیگر، اگر بخواهیم به معیاری برتر در  ها می، به نابرابری انسانهویّتایدة گفتگویی  

به این پرسش پاسخ دهیم که، آیا میداوری  باید  با  های اخلاقی برسیم،  به خصوصیّت    توجّهتوان 

اری خارج از انسان برای آن تعیین  انسان، به عینیّت مفاهیم اخلاقی قائل بود و معی  هویّتگفتگویی  

به دیدگاه تیلور دربارة    توجّهگوید؛ با  کرد؟ همچنین، تیلور از شهودهای اخلاقی همسان سخن می 

توان از شهودهای اخلاقی همسان سخن  می  در تعامل با دیگر  افراد، باید پرسید آیا   هویتّگیری  شکل

طور که در بخش انتقادات به دیدگاه تیلور گفته شد، تیلور به این مباحث نپرداخته است  گفت؟ همان

 پاسخ مانده است. او همچنان بیی در فلسفه های اساسی و پاسخ به این پرسش
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Charles Taylor has a distinctive status among contemporary philosophers. Taylor’s important 

concerns are “identity” and the “lack of meaning”. He thinks that modern moral philosophy is 

lacking in strong evaluation of “identity”. What is dominant in the modern age is a naturalistic 

view, which, as Taylor puts it, destroys the meaning of life; individualism and instrumentalism 

are consequences of this view. In his historical account, Taylor shows that individualism leads 

us to authenticity and relativism. Taylor thinks that “identity” is to know who I am and where 

I stand. Our identity is defined by commitments and identifications. Moreover, identity is 

formed by our dialogical and social character. Also the Good is shaped in association and 

dialogue. One of Taylor’s concerns is restoration the meaning to our life. He speaks of frame 

or horizon within which human beings receive meaning for living. According to Taylor, it is 

possible to make a relation between “identity” and “good”. One major criticism against Taylor’s 

thought is that there is an inconsistency between “identity” and “good” in it. In other words, we 

cannot believe in an identity as formed by dialogue and, at the same time, speak of similar moral 

intuitions. 
 

Keywords: Charles Taylor, Identity, Naturalism, Authenticity, Individualism. 
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معتقد    یستیالیستانسیاگز  لسوفیاز انسان بودن است. سارتر ف   یشرح بهتر  یستیالیستانسیهدف از اخلاق در نگرش اگز 

از   آدمآنجایی  است،  ه  یکه  به  اخلاق  در  لذا  است،  مختار  و  قانون  چی آزاد  با  ن  یعنوان  روبرو  ا  ست،یکلّى  رو    نیاز 

ملاک انجام    ، یتفکر  نیاست. مطابق چن   ی و ضوابط اخلاق ها  ارزش  ۀوجود ندارد و انسان صرفاً سرچشم  ی ثابتهاى  ارزش

ارزش    ة نند یکه دارد، آفر  یآزاد  ۀچراکه خود  فرد به واسط   . ، خود  فرد استآن مربوط به    ی  حکم  اخلاق   ز یفعل و ن  کی

رد    دانند،می  را که همگان معتبر  یخود اخلاق مطلق   ی ستیالیستانسیهمچون هم مسلکان اگز  ز یاش است. سارتر نعمل

اخلاق  با  را  آن  و  تنها  یکرده  به  جا  یبرا  ییکه  است،  معتبر  برآنمی   نیگزیفرد  حاضر  درمقاله  روش  میکند.   یبا 

ق بَل  آن    میاز منظر سارتر بپرداز  یبر مفهوم آزاد  هی با تک  ی اخلاق های  ارزش  ت یماه  ی به بررس  ،یلی تحل_ یفیتوص  تا از 

 .میمشخص نمائ  یصدور احکام اخلاق  یگرا در چگون ی اخلاق های نقش ارزش میبتوان 
 
 

 . یسارتر، آزاد ،یاحکام اخلاق  ،یاخلاق های ارزش: یدیواژگان کل
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 . مقدمه1

هر    د،یرخ دهد. بدون ترد  یعمل  گردد که قاعدتاًمی  مطرح  ییجا   اتیاخلاق  میدانمی   طور کههمان

مطلوب    ت یبه غا  دنیرس  تیخوب، سالم و در نها   یستیخود همواره به دنبال ز  ات یدر طول ح  یانسان

  ازمند یهمواره ن  ییآرزو  نیچنحصول    یاست. برا  یاخلاق  یتیمعنا غا  کیسعادت و کمال و به    یعنی

جامه عمل بپوشاند.    ، خواهندمی  گران یها، به آنچه که خود و د  است تا بتواند با عمل به آن   ینیفرام

ا انسان هم  ن یاز  الگو  شه یرو، من   الگوها  از ارزش  ییمحتاج  برا  ییهستم؛  تع  ی که  کند می   نیی من 

انجام  یعمل بدان حکم می  که  بنابراردیگمی  تعلق  ریهمچون خ  یاخلاق  یدهم    نیچن  یریفراگ  نی. 

 (. 3: 1386 ،ی)جعفر انسان است  ات یح ۀلازم ییالگو

  را انجام  یآن هنگام که عملعنوان موجودی مختار، ه بانسان  ،است کهمطرح پرسش این حال 

 یاخلاق یحکم ،ییهاارزش  ن یچن خلق  ل  بَاست که از ق هایی حامل ارزشاش داند عمل می دهد،می

دانم که ارزش می  من  انسان ای است که، آ  نیابهام است، ا ۀ شود. آنچه که نقطمی  بر آن عمل مترتب

و  ها  ارزش   انینسبت م  یریبه تعب  ا یشود؟  می   یارزش اخلاق  یدارا   یشود که عملمی   چه  ست؟ یچ

مشخص گردد تا در ادامه بتوان  ها  ارزش  ت یلازم است ابتدا ماه  جا  نیدر ا  ست؟ یچ  یاحکام اخلاق

 آشکار کرد.فیلسوف اگزیستانسیالیستی  سارتراز منظر   را یصدور حکم اخلاق ندیفرآ

 ماهیت ارزش . 2

  مختلف فکری، توجه اندیشمندان های  در حوزه   ماهیت آن از جمله موضوعاتی است که »ارزش« و    بحث از 

ها و  قضاوت   به معیارهایی معین از   که هر یک در تلاش هستند تا ای  ، به گونه را به خود جلب کرده است 

ارزش    ت ی مبهم است و در مورد ماه ها  از ارزش   ی روشن   ف ی تعر   ه ارائ .  دست یابند   ی اخلاق   ی ها ی گذار ارزش 

  ازها، ی عنوان ن به اند، مثلًا  شده   ی مفهوم ساز   ی مختلف های  به روش ها  ارزش . در حقیقت  وجود ندارد   ی اتفاق نظر 

  ر ی در تفس   ی مشکلات   جاد ی باعث ا  ی عدم توافق  . لذا چنین . . و  ق ی ها، علا نگرش  ها، ت ی مطلوب   داف، اه   ها، زه ی انگ 

   .  (Narasimhan& Bhaskar& Prakhya, 2010: 370)مطالعات مختلف شده است   ج ی نتا 
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نهفته است  ای  دهند، در پس آن عمل، انگیزه می   هنگامی که عملی انجام ها  همۀ انسان   تردید بدون  

فاقد و اخلاقی بدانیم و یا برعکس برخی را  را ارزشمند  ها  از آن   ی برخگردد تا  می   که همین امر موجب 

این است که، معیار اخلاقی یا غیراخلاقی بودن شود  ایجاد می . حال پرسشی که  در نظر بگیریم   ارزش 

 یا به تعبیری دیگر، وقتی بحث از ارزشمندی عملی در اخلاق (Warnock, 1967: 3, 23)عمل چیست؟ 

گوییم فلان کار به لحاظ اخلاقی ارزشمند است یا خیر است، چنین جنبۀ تقدس و ارزشی  می   شود و می 

اصطلاح »ارزش« حداقل به سه روش مختلف شود و منعکس کننده چه معنایی است؟  می   چگونه حاصل 

  مثلًا گاهی   است   ر ی برچسب فراگ   ک ی آن، »ارزش«    ی معنا   ن ی تر رود. در گسترده می   در فلسفه به کار 

مترادف با »ارزش    باًی تقر گیرد و  می   قرار   ان ی گرا جه ی مورد توجه نت   ی هنجار  ی اخلاق   ه ی نظر   در   ارزش« واژة » 

خوب هستند    یی زها ی چه چ   که  ن ی ا   ی بند توان در درجه اول به طبقه می   را   ی است. ارزش شناس   « یشناس 

 .   (Schroeder, 2021: 1)و چقدر خوب هستند، در نظر گرفت 

  مرتبط   یو خوبخیر    فضایل،در مورد    ی نظر  یهابا پرسش ، ارزش  از فلسفه اخلاق  یاحوزه در  

  یعنی   رد،یگمی  را در بر  یارزش شناس  گاه   آن  شود،  ریتفس  وقتی به این معانی  ارزش  اصطلاح.  است

بس با سا  ت یماه  درباب  گرید  موضوعاتاز    یاریشامل  ارتباط آن    ز ین  یمقولات اخلاق  ریارزش و 

 .  (Ibid, 2021: 2) شودمی

  ی انسان ت یماه ا یپرسش متمرکز شده است که آ نیبر ا یانسان ی هادر مورد ارزش یبحث فلسف

  یزیکه چه چ  مسأله   ن یبه ا  یتوان با تأمّل عقلان می  ا یاست که آ  ن یا  دیگر   مسأله  ؟ ریخ  ایوجود دارد  

  ی فلسف  شهیاند  ساختارموضوع در    ن یبر ا  ی دیتمرکز شددر واقع  پرداخت؟    ،است  خیر انسان    یبرا

اگز به  انضمام  سمیالیستانسیمعروف  تجربه  به  آن  در  که  دارد  اهم  یشخص  یوجود    داده   تیفرد 

  یزیرو چ  نی از ا  ؛نداردای  شده   نییتع  شیاز پ  ت ی ماه  چیشخص هدر تلقی اگزیستانسیالیستی    شود.می

  بخشدیمعنا م  یاعمال خود به زندگ  باکند و  می  خود را خلقهای  به نام ارزش وجود ندارد. فرد ارزش

(Bhaskarand& Prakhya& Narasimhan, 2010: 371).   

نسان با  ا  ، است که  ن یااش  فلسفه اصول    نیاز بارزتر  یکاز این میان سارتر  اگزیستانسیالیستی، ی

 .   (Sartre, 1984: 50)کندمی را خلق ها ارزش انتخاب هایش 
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پاتنام یکی از طرفدران   مثلاً  ،آموزه بعد از مطرح شدن از سوی سارتر، طرفدارانی پیدا کرد نیا

  م یتواننمی  که ما  ند ک   تأکیداز سارتر  تر  واضح   شناسم کهنمی   را  یلسوف یف  چ یمن هگوید،  می  این نظریه 

که    یزمان  یحتتوانیم انجام دهیم،  می   میکار را هر زمان که بخواه  ن ی)ا  میفرار کنها  ارزش  جاد یاز ا

نداریمبه    میتصم عملی  درحقیقت  ،انجام  هستیم(.  عملی  انجام  حال  در  هم  که  ما  این   باز  هستیم 

 ینیشیپ  یدر زندگ  ییمعنا  چیهدر نگرش سارتری  و نه کمتر.    شترینه ب،  میکنمی  را اختراعها  ارزش

برای  با ماست که    نی ا  . وی معتقد استاست  چ یه  ، نشود  یکه زندگ  یتا زمان  یزندگ  و   وجود ندارد

نقطه  این همان  یافتیم،  بیابیم. وقتی معنا  شوند، همان  می  خلقها  است که ارزشای  زندگی معنایی 

  کند. در واقع با یافتن معنا، فاعل اخلاقی متوجه می  دهد یعنی تولید ارزشمی  کاری که هنر انجام 

 .  (Harris, 2014: 53)کندمی را خلقها شود که اوست که ارزشمی

  و   اخلاق  جا لازم به یادآوری است، این است که در تفکر غالب، مفهوم  که در این ای  نکته 

بررسی   اما  هستند،   تعویض  قابل  گویی  که  گیرندمی  قرار  استفاده   مورد ای  گونه   به  اغلب  ارزش با 

آن  آن می  هابیشتر  که  گفت  اخلاق   چنان   .هستند  متفاوت  واقعاًها  توان  فلاسفه،  از  بسیاری  را    چه 

  از دسته  آنها ارزش  که  حالی در  کند،می   تعیین را  فرد  یک  رفتار  که  دانند می  قوانین   از ای  مجموعه

 که   است  آن  از  حاکی  تحلیلی  چنین  پذیرش  .دهندمی  انگیزه   هستند که  باورهای فردی و شخصی

   .(Evans, 2019:1)کنندمی اعمال  ما زندگی بر را متفاوتی هایانگیزه  ها،ارزش  و اخلاق

بینیم که محمول جملات اخلاقی، مفاهیم  می  شودمی  اخلاقیهای  ارزش  از  بحث  وقتی  واقع  در

  چنینیاین   موارد  و   صواب  خیریت،  خوبی،  مفهوم  ،نظیر  فضیلتی  و  ارزشی  بار  حاملارزشی هستند که  

سارتر.  ندهست اعتقاد  مفاهیمی    ،به  وجودچنین  و  آزادی  همچون  مفاهیمی  گره بی  با  و شرط،  قید 

وجودی  »   ،عبارت است ازکند که ارزش  می  چه خود نیز در تعریف ارزش بیان  خورده است، چنان

مافوق  یشرط  ریغ از همه  نت فراتر  و در  از وجود  جهیها«  م  ی »فراتر  فراتر  از خود     ی عنی  رود«،یکه 

   .(Klaus, 1925: 79)  ، وجودی که پر از امکان نیستاست یافتن یدست نوجودی که  ؛خود  خود
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  . خود  یخود، برا  م،کلا  کیدر  ،  مطلق  خود   ب،یغا  ارزش عبارت است از کل   در معنای بهتر،

 مشخص  یتیواقع  وو شرط    دیقبی  یآزاد  کی  ة در محدودنیز  ها  انسانروابط متقابل  براین اساس حتی  

 .  (Klaus, 1925: 79) گیردمی قرار

در نگرش اخلاق    گیرند.می  قرارمعادل »مفاهیم اخلاقی«    دقیقاً  «»مفاهیم ارزشی  در چنین معنایی

رسد. می  درک به نظر  رقابلیارزش غ  ست. دارد، وجود آن ارزش بودن ا  ی، ارزش هستگرایانه سارتر

،  آن استدرک نادرست    یبه معنا  ،در نظر گرفتن آن  ی همچون سایر موجوداتبه عنوان موجود

ارزشی، آن طور که جامعه شناسان    همان از مفاهیم  تلقی خود    گرید  ان یدر م  یالزام واقع  راها  در 

اگر  در مقابل اما،  برد.  می  نیبودن ارزش را از ب   ی اقتضاکنند که همین امر  می  قلمداد   یواقع  قیحقا

البته،    .میکنمی  استخراج ها  را از آن  ی هستگاه    آن   م،ینگاه کن  شیارزمفاهیم  آل بودن    ده ی فقط به ا

های  بر حسب مثال ها  از ارزش  ی شهودنوعی درک  م به  یتوانمی  ااست، م  بیان کرده طور که شلر    همان

تواند  می که این خود درک کنم فیعمل شر کیتوانم نجابت را در می من مثلاً. میابیدست  ینیع

  یفراتر از هستکه    امری  ، ارزش میبدان  د یبابنابراین  بودن است.  و    فراتر از اعمال  ارزشنشان دهد،  

 .  (Sartre(a), 1965: 175) وجود است ی دارا ی است، حداقل به نحو

 استدلال سارتر بر ماهیت ارزش ها. 3

  حاصل ها توسط او  است که ارزش  یانسان »موجود،  که  کندمی  صراحتاً بیان  یستیو ن  یسارتر در هست

من تنها   ی : »آزادسدینومی  او.  « استاهفرد ارزشاو منبع منحصربه   ی»آزاد ترق یطور دق« و به شودمی

  ه ی آن ارزش خاص توج  ای  نیا  رشیمرا در پذ  زیچ  چ یمطلقاً ه  ز،یچ  چ ی»ه  نیارزش هاست« و بنابرا  ۀیپا

متوسل   ینیارزش ع چیاعمالم به ه هیتوج یبرا  توانمیمن نم«. در واقع در نگرش سارتری،  کندنمی

  ان یرا ب  یرفتار انسان  ینیع  یکه بخواهد هنجارها  یوجود ندارد و هر اخلاق  یاخلاق  چیه  رایشوم، ز

موضع به شرح    نیا  یاستدلال سارتر برا.  (Anderson, 2013: 198)است   تیکند، محکوم به محکوم

 :است ریز

وجود ندارند، بلکه  ها  آن  ب یترت   ن یشوند. به امی  هنجارها تجربه   ا یبه عنوان الزامات  ها  ارزش

با  ی زیکه هست، بلکه چ  ستند ین  یز یچها  هستند. آن   «ی»فراتر از هست   . ندیایبه وجود ب  د یهستند که 
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بلکه به عنوان الزامات    ،یواقع  امریبه عنوان    نه  ستند به عنوان الزامات و هنجارها، ارزش هها  ارزش

  ت یچه هست هستند، واقع  ها فراتر از آنکه ارزش   ئیشوند. از آنجا  یواقع  دیکه باهایی  و خواسته 

چه    چه هست فراتر رفته و آن   دانست که قادر است از آن   یاز موجود  یناش  توانیها را فقط مآن

است که    یزیهمان چ  قاًیدقها  است و ارزش  یانسان  تیالبته واقع  یموجود   نیچن  .را مطرح کند  ستین

 .(Ibid, 2013: 199) رودمی یا فراتر ردیگمی یشی که هست پ یزینسبت به آن چ یهر انسان

با توجه به موضع سارتر درباب ماهیت ارزش در این جا لازم است دقیقاً مشخص نماییم که مرادمان    

اشاره کنیم و بعد به بررسی این  ها  چه نوع ارزشی است. از این رو لازم است تا به انواع ارزش ها  از ارزش 

 پرسش بپردازیم که آیا ارزش تأثیری بر صدور حکم اخلاقی درباب اعمال آدمی دارد یا خیر؟  

 انواع ارزش . 4

ابزاری یا اخلاقی  های  ذاتی یا درونی)وجودی( و ارزش های  را به ارزش ها  در یک دسته بندی کلی ارزش 

ارزش   کنند. می   تقسیم  برای چنین  از    ی ار ی بس کنند.  می   استفاده   ات گوناگونی اصطلاح   از   هایی فلاسفه 

مثال، بر اساس    ی دانند. برا می   ی ات ی ح   ی اخلاق های  قضاوت احکام و  انواع    ی را برا   ی ارزش ذات   لسوفان ی ف 

  ا ی دارد که آ   ی بستگ   ن ی عمل اخلاقاً به ا   ک ی نادرست بودن    ا ی درست   ، یی گرا جه ی نت موجود در  های تئوری 

از    ی ار ی . بس اد انجام د   ط ی در آن شرا   توان ی است که م   ی گر ی ذاتاً بهتر از هر عمل د عمل،  آن    ی امدها ی پ 

  ی امدها ی پ   ی با ارزش ذات   ی تا حدود عملی،    ی نادرست   ا ی   ی که درست   بر این باور هستند که،   ز ی ن   گر ی د   ی ها ه ی نظر 

از زمان طلوع    ی قضاوت اخلاق   و ها  این نوع از ارزش مرتبط است.    ، انجام دهد   تواند ی که فرد م   ی اعمال 

به    طور خاص، به    ها ی ونان ی بوده است. خود  بسیاری از فلاسفه  باستان موضوع بحث    ونان ی فلسفه غرب در 

را از    ی مفهوم ارزش ذات   توان می   ، چنان که توجه داشتند   لت ی و رذ   لت ی فض   درباب خیر و شر،   یی ها پرسش 

نوشته  نوشته ها  آن   ی ها آن زمان در  به طرز    ت، ی ن واقع ی ا   رغم ی . عل افت ی اخلاق    لسوفان ی ف   ی ها و در  و 

بررس   ن ی ا   نیز   سال گذشته   کصد ی در حدود    ، ی ز ی انگ شگفت  موضوع  اس   ی مفهوم خود  بوده  ت  مداوم 

(Zimmerman, 2019: 1)  ج ی اغلب ما را ملزم به ترو   ، اخلاق . در حقیقت فلاسفه و به طور خاص فلاسفۀ  

ها  ارزش تمامی انواع    ج ی ترو   ی برا   ی ممکن است متضمن تعهدات   چنین امری   ، هر چند که ند ن ک می   ها ارزش 

  باشد،   یی در اخلاق نها غایی یا  ارزش    ی ارتقا حصول و  در خدمت    این تعهد که  ئی  تنها تا جا باشد اما  
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چیست؟ و کدام  ها  (. حال پرسش این است که، ماهیت هر یک از این ارزش (Dorsey, n.d: 2  اهمیت دارد 

 ؟ ارجحیت دارد ها  بر سایر ارزش ها  یک از این ارزش 

ارزش   یزیاز سؤال »چه چ  تریاساسکه ارزش ذاتی چیست    نیا  ارزش ذاتی یا وجودی: •

استدارد   یذات تار.  ؟«  نظر  نظر  یخیاز  فلاسفه  می   به  ا  یمعکوس  طوربه  رسد  پرسش  ن یبه   دو 

اندازه کاف  یکردند که مفهوم ارزش ذاتمی  فکر  لسوفانیف  یمدت طولان  ی. برااندپرداخته  ی به 

  ماً یمستقاین امکان را داد تا  ها  و نیازی به تحلیل دقیق آن نیست، لذا همین امر به آن روشن است  

که بحث از ارزش    یهنگام  یبه طور سنت.  دارد  یارزش ذات  یز یبروند که چه چ  السؤ   نیاسراغ  به  

  مراد  قت یدر قلب اخلاق نهفته است. در حق یاست که ارزش ذات  نیشود، تصور غالب امی یذات

به    ا ی»در حق خود« ارزشمند    ا یخود«    خاطر  »به   اینفسه«    ی»ف  زی است که آن چ نی ا  از ارزش ذاتی

  ، کهاست    یارزشهمان    ی،ارزش ذاتلذا    (Zimmerman, 2019:1- 3)  ارزش است  ی دارا  یریتعب

 .  (Sandler, 2012: 2) ، دارد هستکه چه  آن یخود، برا  ی به خود تیموجود کی

  ی، است. ارزش ابزار   ی ارزش ابزار   و نقطۀ مقابل ارزش ذاتی، نوع متضاد    ارزش ابزاری یا اخلاقی:  •

شود، لذا از  می   استفاده   ی مطلوب به هدف   دن ی رس   ی برا   ابزاری یا    له ی به عنوان وس   ی ز ی است که چ   ی ارزش 

است و مشروط    ی گر ی د   ز ی مشتق از مقدار چ   شه ی هم   چنین ارزشی   شود. می   این جهت ارزشمند تلقی 

  حصول آن استفاده   ی برا ای  له ی وس ه ارزش ابزاری به عنوان  ک   ی هدف   ت ی در مطلوب   ر یی بر اساس تغ   بوده و 

آن شود، آن گاه در خود    ن ی گز ی جا   ی کارآمدتر ابزار   شود. یعنی اگر می   گردد، آن نیز دچار نوسان می 

تغییر حاصل  نیز  ابزاری  مثال،    گردد. می   آن ارزش  که    ی فقط در صورت   ی ر ی گ ی ماه   چوب به عنوان 

اما ممکن است ارزش آن دستخوش تغییر نیز گردد  دارد.    ی ارزش ابزار   رد، ی بگ   ی بخواهد ماه   ی شخص 

ارزش  مثلًا  یابد، اش  و  ماه   ی اگر شخص   تقلیل  تور  ابزار  مؤثر   ار ی بس   ی ر ی گ ی به  از  دیگر  نوعی  که  ی 

 . (Ibid, 2012: 2)  کند   دا ی پ   ی دسترس   ماهیگیری است، 

ذاتی  های  ، ارزش رد ی گ می   قرار   توجه   در مرکز   ی اخلاق های  اغلب در استدلال   در حقیقت آن چه که 

که مربوط به حوزة اخلاقیات  و عمل ما    ی زندگ   ی استدلال در مورد چگونگ   ی برا   است که دلیل محکمی 

در    ی است به معنا   ی یا اخلاقی ارزش ابزار   ی دارا   ی ز ی چ   که   ن ی ا   ی کند. در مقابل، ادعا می   فراهم است،  
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  در   فقط   و ،  محلی از اعراب نداشته خود اخلاقی به خودی ارزش    را ی ز  شود، ی م  ی آن تلق   درجۀ دوم بودن 

 .   (Baard,2019: 184-185)دارد، ارزش دارد   یی نها   ا ی   ی که ارزش ذات   ی ز ی با چ   ی رابطه عل   ک ی 

انسان برای حصول معنا در  اخلاقهای  ارزش  خلق  مطرح کردن  با نیز  سارتر   در واقع ی توسط 

ارزش   گوید،می  کند ومی  بر همین موضع استدلال  زندگی، انتخاب ماست که  در  ابزاری  های  با 

تواند  نمی  از اخلاقای  قاعده   چیه  لذا به خودی خود محلی از اعراب ندارند.  ،دن شومی  جادیجهان ا

  ن یتضم  ایدن   نیدر اای  نشانه   چی ه  یا ندهید و به عبارتی  دیانجام ده  دیبا  یبه شما نشان دهد که چه کار

تعبیری اصطلاحات   به  یا  نیست. در حقیقت اخلاقیات  اعمال ما  یا خوبی و بدی  کننده خیر و شر 

خیر،   آزادی،  همچون،  ارزشریگ  میتصماخلاقی  نوعی  به  همه  و...  مسئولیت  و  های  ی،  اخلاقی 

  ، اصطلاحات  ن یا. همچنین  میکنمی  فیخودمان را توص ها  آن   ۀلیهستند که به وس  یصطلاحات کلا

  ،که  براین باور است هستند. پس سارتر    یبه طور کل  ت یانسانارزش  کننده    فیتوصبه نوعی  خود  

انجامکه    ییهاانتخاب  همگیمی   ما  اززرا  یری تصوکه    هستندای  نده ینما  دهیم  به    شمدارانه  انسان 

لذا چنین اصطلاحاتی  می   ارائهکل    کیعنوان   معنادهند  د  ی به  دانستن  از    یخاص  دگاه یارزشمند 

 . (sartre, 2012, 1-3) است  تی انسان

 « آزادی»استیلای ارزش ذاتی بر ارزش ابزاری یا اخلاقی با تکیه بر . 5

شود به نسبت  می  تلقی ها  که تنها منشاء ارزش  «آزادی» توان از طریق مولفه  می  با نگاهی به آراء سارتر

  وی یعنی    ، لفه برای ارزشمندی استوی آزادی تنها مؤ میان ارزش ذاتی و ابزاری پی برد. از نظر  

د، این آزادی است که بنیان تمامی گویمی  کنند و می  و واقعی قلمدادآزادی را تنها ارزش بالذات  

است، زیرا آدمی وانهاده شده و در درون و بیرون از خود هیچ نقطۀ اتکائی ندارد و به همین  ها  ارزش

باید به پیش رود. سارتر با کنار زدن و انکار تمامی  اش  دلیل درطول حیات خویش با توسل به آزادی 

داند چراکه در نظر او آزادی تنها  می  ناسازگارها  رسد و آن را با سایر ارزشمی  به آزادی ها  ارزش

به وسیلۀ اختیار و  ها  گوید، ارزشمی  چه  نماید، چنانمی  ارزش ذاتی است که سایر ارزش را خلق

حاصل آدمی  ارزشمند  ،شوندمی  انتخاب  امری  که  ماست  انتخاب  با  جهت  این  از  گردد. می   لذا 

  (.161: 1399)کتابی و همکاران،  بنابراین چیزی به نام خیر یا خوب و بد ذاتی وجود ندارد 
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به اعتقاد سارتر   اراده خویش انسان  در واقع  با آزادی و    خود را خلق های  ارزش  هنگامی که 

تبد  ی برا  ی به موجود  گاه   آن  ،کندمی تأث  ی و خال  لیاص  یشود که در وجود می  ل یخود    رات یاز 

  رایز  ، شودمی  اخلاق ممکن  ،ی است که مفهوم از آزاد  ن یکند. با توجه به امی  ی جامعه و خدا زندگ

، نباشد بلکه برعکس وقتی دست به  کندمی  که   ی انتخاب کند اما مسئول انتخاب  فقط   تواند نمی  انسان 

مسئولیت  ها  گردد و در برابر تک تک آنمی  ایجادها  گاه اخلاقیات و سایر ارزش  انتخاب زد، آن

 .  (Oyeshile, 2004: 122)خواهد داشت

تنها    ویبه اعتقاد    ،توان از سخنان سارتر دریافت این است کهمی   چه که  بنابراین آن  آزادی 

  معناها  اخلاقی یا ابزاری را خلق کرده و به آنهای  یعنی ارزشها  ارزش ذاتی است که سایر ارزش

ارجحیت و برتری دارد. با توجه به چنین مطلبی  ها  سایر ارزش بخشد، لذا از این جهت است که بر  می

توان گفت که این مفهوم خیراخلاقی می  ، اگر آزادی تنها ارزش ذاتی است  اولاًپرسش اینجاست که  

اگر آزادی به اعتقاد سارتر  ثانیاًکند؟ و می دهد یعنی آزادی، خیر اخلاقی را ایجادمی را نیز پوشش

شود به عبارتی نسبت میان آزادی و  می   گاه تکلیف وجود و واقعیت چه  آن   ، چنین جایگاهی دارد

 گردد؟می واقعیت چگونه تعلیل

 نسبت خیراخلاقی و آزادی. 5-1

که این دو    آفریند یا اینمی  کنیم که، آیا آزادی مفهوم خیراخلاقی رامی  بحث را با این پرسش آغاز

 با یکدیگر چگونه است؟ در حقیقت در آراء سارتر ها  مفهوم با یکدیگر مساوقت دارند؟ ارتباط آن 

منحصر   یدر ادراک ما از جهان، کمک  آزادی و پیوند آن با آگاهیبر    تأکیدبینیم که او با  می   به تکرار

اندیشه   به فرد اصل    نیترتا مهم  سازدیاو را قادر م  کند، زیرا چنین موضعیمی  فلسفی مانهای  به 

خود در انتخاب   یاز آزاد  دیبا  ل«،ی»اص  یزندگ ی برا گوید:می  اصلی که، ببرد ش یخود را پ  یاخلاق

زیرا آزادی    .میتوجه داشته باش  ت، ها خواهد گذاشکه انتخاب ما بر همه انسان   یریو به تأث  میآگاه باش

حال که   نیدارد. در ع یما بستگ یبه آزاد گرانید یدارد و آزاد  یبستگ دیگران ی کاملاً به آزادما 

  ی توانم آزادمی  یداشته باشند. تنها زمان  یهم آزاد  گرانید، بایستی  خواهممی  خودم را   یمن آزاد

ن  گرانیرا هدف خود قرار دهم که هدف د بدانمهدف  ز یرا  تنها از  .  م  به    تعهد کامل  ق یطرچراکه 
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  کیبه    دنیرس  یتلاش مستمر برا  قیاز طر  انتخاب خویش و حس مسئولیت و نیز آگاهی به آن و

 .(Sartre (b), 1965: 8,58)مرسمی «یرستگار خیر و ، به » است کهدف  ه

از خیر  بحث  واقع هنگامی که  اغلب می  به  الخصوص دینها  انسان   شود  داران، چه در    علی 

شناسند. افلاطون  می  هاو ارزش  یهست  ۀسرچشمه هم  آن را با  فکری،های  اخلاق و چه در سایر حوزه 

  رو یاست. پها  و ارزش  یهست  ۀ هم  رچشمهس  ف،یتعر  رقابلیو غ  یمتعال  ی راز  ر،یکرد که خمی  فکر

را   یمتعال عد بُآن را اصلاح کرد و  یافلاطون  الگوی، مور ، جورج ادواردجیکمبر لسوف یافلاطون، ف

  ۀ منبع هم  ن یاست. ا  فیتعر  رقابلیو غ  یعیرطبیغ  یژگیو  کی  خیرکه    کردیحذف کرد. او فکر م

بنتام،    یجرم  گر،ید  ی . از سوشدمی   را شامل  یشناخت  ییبایز  تیاخلاق و واقعنبود، فقط  ها  ت یواقع

ها  به باور آن .  کردندرا انکار  باب خیر  در  یمتعال  ایمرموز    امروجود    نیز لوریت  چاردیو ر  مزیج  امیلیو

که در هنگام    یلذت اشاره دارد، لذت  یعنی وصفی که بهاست.    فی و قابل تعر  یعیطب  یژگیو  کی  خیر

 .  (Pojman, 2000: 18)میکنمی  احساس ی درونیارضا

است که    نیا  یسؤال اساسگوید،  می  در مقابل چنین تفکراتی سارتر فیلسوف اگزیستانسیالیستی

نیست؟ به عبارتی دیگر آیامی  ایآ امر دیگر، خیر  امر خیر است و فلان  توان  می  توان گفت فلان 

  تا مصداق خیراخلاقی واقع شوند؟ کرد یابیاز نظر صدق و کذب ارز ماًیرا مستق  یاخلاق یهاگزاره 

خیر   xبنابراین برچسب خیریت بر آن زد و گفت:    ،( خوب استی)از نظر اخلاق  x» گفت که،  مثلاً  

جهان   ة دربار  ییهاگزاره توان اقرار کرد که چنین اموری،  می  گاه   آن ،  در واقع اگر بگوییم بله  ؟«است

ه  ، یعنی این احتمال وجود دارد که جهان خود نیز دارای اوصافی اخلاقی همچون خیریت بهستند

ی باشد  دیگری  کیفیات  اخلاق  اعلاوه  اصطلاحات  آن  م  یحداقل  با    توانیرا  کامل  طور  به 

وجود    ی زیچتوان گفت  می  رو   . از این کرد  فیاعتراض تعر  رقابلیغ  ی هافیاز توص  ییهاجموعهم

 .  (Arthur C, 1991: 122) دینام یآن را معرفت خلاق توان یدارد که م

چنین معرفت اخلاقی ریشه در انسان شناسی و نگاه اومانیستی سارتر دارد، یعنی او با توسل به انسان  

سرچشمۀ خیر نیز خود  انسان است. به عبارتی دیگر  شناسی و نگاه اومانیستی که دارد، معتقد است که حتی  

شود.  می   با طلوع انسان در جهان است که خیر، سکوت کردن، بچه دار شدن و موارد بسیار دیگری حاصل 
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البته در این جا هم پای انتخاب و آزادی انسان در میان است، یعنی آدمی همواره در عمل خود بین دو  

احتمال در حال انتخاب است و وقتی دست به انتخاب زد آن هنگام است که ارزشی همچون خیراخلاقی  

به دنبال غایتی مطلوب است که وقتی آن غایت حاصل گشت،  اش  شود، زیرا در پس انتخاب می   حاصل 

   .   (Sartre, 1995: 28)  گردد می   ارزشی به نام خیر نیز حاصل اش  برای 

کافی    خیریتباور به  است که، صرف    امرسارتر در واقع بیان گر این    استدلال  یخط کل  نیا

  xمن معتقد هستم  که   ی درست به همان شکل  x  نیست، زیرا صرف باور داشتن یعنی پذیرش اینکه، 

داریم. به عبارتی در  از داشتن نگرش لازم    شیب  یزیدر اخلاق چ  که ما  ، درحالیاست  خیر  ،است

پس چرا    ،باور برای خیریت امری کافی بودزیرا اگر صرف  .  اخلاق، باور همراه با عمل معنادار است

  ، که معتقد بودند یزیکه تنها چ یدر صورت جنگند؟می ،است خیرچه که معتقدند  آن یبراها انسان 

از دنبال  تر  مهم   ی زندگ  ی برا  یزیاست؟ بالاخره چه چها  فقط در باورها و نگرش   خیریتبود که    نیا

  و طلبندیو اساس م  هیها پاارزش  لذا بدین خاطر است که سارتر معتقد است،کردن ارزش هاست؟  

 . (Arthur C, 1991: 126) وجود نداردها ی، هیچ پایه و اساسی برای آن جز آزاد

 نسبت واقعیت و آزادی. 5-2

از    م ی دارد که ما مجبور   ن ای   بر   ، در واقع دلالت م ی هست   ی ما محکوم به آزاد   که   ن ی بر ا   ی سارتر مبن   ی ادعا 

با چنین کاری    ، م ی را انتخاب کن   ی ک ی   ی موجود در فرآیند حیات و واقعیت هستی، ها نه ی گز میان تمامی  

انتخاب  اعمال ها ت ی محدود واقعی خود هم  های  درحقیقت ما حتی برای  کنیم و به یک معنا  می   یی را 

موجود  های  ت ی را برحسب واقع   ی آزاد   سارتر   جه ی . در نت م ی کن می   ت ی رعا   انتخاب مان را نیز های  محدودیت 

این نسبت به  اساساً    شود، می   به واقع هنگامی که بحث از نسبت میان واقعیت و آزادی کند.  می   ف ی تعر 

  ی محکوم به آزاد   ، زیرا انسان تواند در انتخاب آزاد نباشد نمی   فرد   دنبال تبیین این موضوع است که بگوید، 

است. آزادی در قبال  چه چیزهایی؟ آزادی در ارتباط با اشیاء، پدیده و انسان ها، جهان و موقعیات خاص  

معناست که    ن ی به ا   ت ی مفهوم گسترده، واقع   ن ی ا   در و همه و همه، هر آن چه که واقعیتی در هستی دارد.  

   (Olivier, 2018: 4-5).  تواند در آن آزاد نباشد نمی   فرد 
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. شودمی  نامد، آشکارمی  «یا موقعیت  تیچه سارتر آن را »وضع  برحسب آن  تیواقع  ن،یبنابرا 

گوید،  می  دهد، می  چنین توضیح کند با استفاده از مثال  می  درک  تیموقع  ک یچه را که از    او آن

به    یبستگ  ن یآزاد است که از آن صعود کند، اما اصخره یا کوهی را در نظر بگیرید، یک کوهنورد  

از دور  فقط    ایبالا برود  کوه  . شخص آزاد است که از آن  خویش داردانتخاب  یش در  ها  تیمحدود

را   انتخاب    نگاه آن  به  بسته  دهد.کند.  انجام  کاری  چه  که  است  کوه    فرد  و  حقیقت صخره  در 

  یبستگ  ط یفرد به شرا  یچگونه آزاد  دهد ینشان میعنی    دهد، یما نشان م  ه را ب  ی خاص  یهات یمحدود

و حد و   کندمی  مرا محدود زی که همه چ دیآمی  شیپ یطی، شراکنممی  ی کهانتخاب  لیبه دلمن  دارد.

  برم. می  یپ  م خود  ی است که به آزاد  حد و حدود  نیهم دهد، اما از درون می  حدودم را به من نشان 

  را از طریق واقعیات درونی یا بیرونی درک نکنم، پی به آزادی خودم ها  یعنی تا وقتی من محدودیت

دو سویه است  ای  در واقع از نظر سارتر رابطۀ میان واقعیت با آزادی رابطه   . (Ibid, 2018: 5)  برمنمی

  ی حاصلآزاد   ق یاز طر  تنها   نیز  ت یوجود دارد، و موقع  تیموقع  کی فقط در    ی آزاد  وی زیرا به گفته  

دارد    یادیزهای  و محدودیت   موانع   یانسان  ت یواقع  ،ردیگمی  جهی نت  ویرو است که    گردد. از اینمی

ا  است معن  یانسان  ت یقعانتخاب آزادانه که وا  قیتنها از طر  بلکه نشده است،    جادیانسان ا  من   که توسط

 .  (Sartre, 1956: 511-512) اند یافته

 ثیرگذاری. ارزش به عنوان مؤلفۀ تأ6

ارزش که سارتر مطرح پدیدارشناسی  تأ می  در حقیقت  میزان  با  پیوند وثیقی  ثیرگذاری آن  نماید، 

ثیرگذاری  وص پدیدارشناسی ارزش، از میزان تأدارد. سارتر با بیان کردن دو ویژگی عمده در خص

 آن پرده برمی دارد.

  تأکید   ی دارشناخت ی سارتر بر مشاهدات پد هاست. در این جا  اولین ویژگی ارزش، عینیت تجربه شده آن  •

  شوند، ی تجربه نم  ، شوند می  مایان جهان ن   در   ی که درون   ی ها عنوان حس ها به ارزش  گوید، می  کرده و 

ارکان  ها  ارزش   یی بیان گر این نیست که ادعا   چنین   . شوند ی تجربه م   ا ی اش   ی ها ی ژگ ی عنوان و به   شتر ی بلکه ب 

. این ادعای سارتر صرفاً به دیدگاه تجربی سوژه )فاعل شناسا( مرتبط است. آن  جهان هستند   اساسی 

  ت ی ن ی آن را مشابه ع   توان می   ، سارتر   ت ی ن ی درک مفهوم ع   ی برا آید این است که  می   چه که از شواهد بر 
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شوند و چون  می   )زیرا کیفیات ثانویه همچون اصوات یا لون صرفاً برای آدمی حاصل  ه ی ثانو  ات ی ف ی ک 

نوع    ن ی ا در نظر گرفت. در حقیقت    نیز این گونه هستند از این حیث شبیه کیفیات ثانویه اند( ها  ارزش 

که ادراک    ی زمان   ی ژگ ی و   ک دانیم، یعنی ی می   « ی دار ی پد   ت ی ن ی است که ما آن را »ع   ی ز ی همان چ   ت ی ن ی ع 

که با    ست ی ن   ی ز ی تجربه چ این  ،  کنیم می   ی که تجربه ارزش   گر، ی کند، به عبارت د می   کننده آن را تجربه 

   . (Vanello, 2019: 7)برود   ن ی از ب   دیگر   تجربه خاص یک  

قدری بیشتر سخن  ها  عینیت ارزش  مسأله در این بخش لازم است برای تنقیح بهتر مطلب درباب  

خواهیم درباب مباحث  می  شویم و می   دانیم هنگامی که وارد حوزه اخلاقمی  طور که   بگوییم. همان

  ؛گیرند: الف( فرا اخلاقمی  اخلاقی سخن بگوییم به طور متداول این مباحث در سه دسته کلی قرار

مباحث اخلاق  ترین ج( اخلاق توصیفی. از میان این سه دسته در حقیقت مهم ؛ب( اخلاق هنجاری 

اخلاقی، معرفت شناسی و نیز معناشناسی مفاهیم اخلاقی، در بخش اول، یعنی  های  یعنی تحلیل گزاره 

ارزش عینیت و صدق و کذب  از  بین بحث  این  دارند. در  قرار  اخلاق    اخلاقی در حوزة های  فرا 

 (. 98: 1394)زمانی و تقیان ورزنه،  گیردمی معرفت شناسی اخلاقی جای

اخلاقی)همچون، خیر  های  در حقیقت عینیت اخلاقی عبارت است از این که، محکی  محمول  گزاره 

و شر یا خوب و بد( خواص و اوصاف واقعی اشیاء هستند که در این جا درخصوص اوصاف یا خواص  

دیگر  های  متصور است: اولًا یا این خواص اخلاقی، اوصافی مجزای از سایر ویژگی اشیاء چند حالت  

است، ثانیاً یا این که خواص اخلاقی متمایز از سایر اوصاف نیستند بلکه عین همان اوصاف اولیه و   ء شی 

عادی هستند. ثالثاً و در نهایت این که، تئوری وجود دارد مبنی براین که، این اوصاف اخلاقی شبیه کیفیات  

)دسته سوم( کیفیات ثانویه  ثانویه هستند مطابق آن چه که لاک بدان اعتقاد داشت. براساس چنین تئوری 

گر یا  همان توانائی یا استعداد و پتانسیلی در اشیاء هستند برای این که آثاری را در آگاهی و ادراک کنش 

( برای مثال، لون یک کیف  148:  1383ی،  )ریچلز و احمد   به تعبیری فاعل شناسا و مشاهده گر ایجاد کنند 

زده  است،  جرم  و  شکل  مثل  خواصی  دارای  که  جعبه  یک  بر  که  است  شی می   ثانوی  این    ء شود. 

فیزیکی)جعبه( که با تمام آثارش مستقل از وجود مشاهده گر است، حتی اگر هیچ مدرکی در عالم نبود  

آیا در مورد رنگ هم   مسأله هم دارای همین شکل و جرم بود. آن چه که مبهم است این است که، این 
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موضوعیت دارد؟ پاسخ خیر است، زیرا این رنگ همچون هر رنگ دیگری، آن رنگ واقعی جعبه نیست،  

گر  بلکه صرفاً نوعی پتانسیل برای آن در یک شرایط معینی است تا نوعی تجربه دیداری برای مشاهده 

شود اوصاف و خواص اخلاقی شبیه کیفیات ثانویه اند، مراد همین  می   حاصل گردد. بنابراین این که گفته 

باور و نگرش می   موضوع است زیرا خواص اخلاقی  یا  های  توانند پتانسیلی باشند جهت خلق عواطف 

 (.  149:  1383)همان،    خاصی در انسان 

، این است  شده است  تأکیدبر آن  سارتر  توسط  که    یارزش  یدارشناس ی پد  یاساس  یژگیو  نیدوم •

ای  که مبنای حیاتی، ضروری و یا پتانسیل و قوه   انددرونی های  همان تمایلات و خواسته ها  که، ارزش

هم    توان ی را م ها  که چگونه ارزش کند  می   همچون شلر استدلال سارتر،    هستند که باید محقق شوند. 

طور  ه  که ب   و تمایلاتی ها  اعمال درونی یا به تعبیری خواسته عنوان  و هم به   ا ی اش   ی ن ی ع   ی ژگ ی عنوان و به 

 .  ( Elpidorous, n.d: 13) شوند  می   موجب تحریک انسان بالقوه  

گوید: هنگامی که انسان کار نیکی  می  زند ومی  جهت تنقیح بهتر مطلب، مثال تحسین را  وی

دهد، نخست در درونش یک تمایل یا به اصطلاح انگیزشی رخ داده است، البته این تمایل  می انجام

با انتخاب خود انسان اتفاق به اعتقاد سارتر  از پیش در درون او  ای  افتد، در این معنا انگیزه می  نیز 

ته و به  وجود نداشته، در گام بعدی آدمی نسبت به چنین تمایل و خواسته درونی آگاهی اولیه یاف

ثر شده است و در نهایت همین امر منجر به تحریک او شده و به واسطۀ  تعبیری از چنین آگاهی متأ 

نب خود  آزادی که داشته دست به عمل خیر زده است و به سبب آن از سوی دیگری یا حتی از جا

کند. این تحسین و احساس رضایت  می  شود و ارزشی مثبت یعنی حس بزرگی یا عظمتمی  تحسین

احساسی و یا به عبارتی نوعی تجربۀ عاطفی است که برای انسان،  -درونی، نوعی از حالات عاطفی

طفی از نظر سارتر ناشی از  ارزش مثبتی به نام عظمت را به دنبال دارد. چنین ارزیابی از حالات عا

ثیرپذیری ممکن است از پدیده ها، رویدادها و موقعیات  نوعی تأثیرپذیری آگاهانه است که این تأ 

خواهد بگوید که ارزش مثبتی که به این فرد داده  می  واقعی یا ممکن حاصل شود. در حقیقت سارتر

کار نیک    ، از طریق نوعی تجربه عاطفی یعنی تحسین در برابر انجام «عظمت» شده است تحت عنوان  

شود،  می  خود امری درونی و جزء اعمال جانحی انسان محسوبحاصل شده است. بنابراین عاطفه که  



 45  ... یاخلاق یهادر صدور احکام و ارزش «ینقش »مفهوم آزاد

 
مشخص عاطفی  پدیدارشناسی  از  نوعی  و می  با  آن    گردد  واقع  ارزشدر  در    ل یدخکه    یابیعمل 

  ت اس  زیصرف متما  یباور ارزش  کیاست که از    یاحساس-عاطفی  یابیارز  ،ی آگاهانه استریرپذیتأث

(Vanello, 2019: 8-9)  . 

تجربه  الخصوص  کند )علیمی  معرفیرا    یدرونای  تجربه   سو  در چنین تلقی که سارتر از یک

 براساس  انهیتجربه گرا  شناختیبر    ی انسانی است( و از سوی دیگر وابسته به خلق و خو   که   یدرون

 .  (Humphreys, 2018: 76) ورزدمی تأکیدها انسان  یمطالعه تجرب ومشاهده 

نتیجه می  بنابراین به چنین  یافتوان  تأمی  ت که، هنگامیگیری دست  میزان  از  ثیرگذاری  توان 

ارزشی درونی، که توسط عملسخن  ها  ارزش انتخاب  به واسطۀ  اولاً آدمی  حاصل اش  گفت که 

ثانیاً، از سخنان سارتر    . را از سر بگذراندای  گشته، تحریک گردد تا از ق بَل  چنین محرکی بتواند تجربه 

گردد در حقیقت از نوعی آگاهی  می  آید که حتی تجربۀ درونی که برای انسان حاصل چنین برمی

اولیه برخوردار بوده که این آگاهی به انتخاب خود انسان حاصل آمده است که در نهایت منجر به  

تجربه  در ای  حصول  است.  گشته  ارزش  عاطفی  این ها  واقع  تأ   در  واسطۀ  عمل جا  برای  ثیرپذیری 

که ارزشی در درونش حاصل نگردد و با    مادامفاعل اخلاقی قطعاً اند، چراکه کنش گر یاقرارگرفته

ثیرگذاری حاصل  ه جوارحی و خواه جوانحی( نزند، تأانتخاب و آزادی خود دست به انجام فعلی)خوا

 گیرد تا ارزشی اخلاقی بدان تعلق گیرد.نمی صورت ای تجربه  نگشته و قطعاً

 نسبت ارزش و عمل. 7

یا  مفهوم    در نگرش سارتری   یفرع  میمفاه  یحاوچه اخلاقی باشد و چه غیراخلاقی،  کنش  عمل 

در این  عمل    زیرا  ،میو مرتب کن  یسلسله مراتب سازمانده  کیرا در  ها  آن   دی است که با  یمتعدد

مجموعه    کی  جادیادانیم برای ساماندهی و  می  طور که  همان  شکل جهان است.  رییتغ  یبه معناتلقی  

  ی رویک تغییر جزئی    که   یاونه گبه   ، ، تک تک اجزاء یک مجموعه نیز دخیل هستندافتهیسازمان

لذا انسان که خود جزئی از عالم هستی    .است  در کل مجموعهمنجر به ایجاد تغییر    ،اجزاءاز    یکی

چه که    شود. آنمی  است به محض انجام یک عمل هر چند جزئی منجر به تغییراتی در کل هستی

جا مهم است در واقع ارزش درونی آن عمل انسانی است که منجر به ایجاد تغییرات در اجزاء    در این
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که    تیبا ن   جهیبرابر کردن نتو نیز در کل مجموعه است. بنابراین در وهلۀ اول برای حصول عمل،  

  چنین تلازم و برابری است که   ل  ضروری است زیرا از ق بَ  یک امر درونی است و حامل ارزش است،

  ص یالزاماً مستلزم تشخ  علکه ف  دکنیثابت م  به عبارتی چنین امری .  میاز عمل صحبت کن  میتوانمی

 .  (Sartre, 1956: 433)است.  ل«ی»میک امر درونی به نام 

ارزش  ییایدن  ریمن درگگوید  می  سارتر از ضرورت   ی کهارزش،  هستمها  از  را   شاوجودش 

بشر  و تمایلات درونی  ها  ، خواستهمطالباتها  ارزش  این   ،ش را از وجودشاو نه ضرورت   ردیگمی

  ه یثانو  ده یپد  کبنابراین ی،  شودمی  حاصلدر وجود من    ،من  یآزاد  ۀبه واسطها  آن درک    که  هستند 

ها مانند کبک  ارزش  شودیاعمالم باعث م  کنم،یم  ریکه خودم را درگ  ییایدن   نیو در ااند  و با واسطه 

گردد که رابطۀ ارزش و اعمال یک رابطۀ دو سویه است.  می  از همین جا مشخص.  خود را نشان دهند

قابل احترام    یاخلاق  یهاتأمل در ارزش  ۀج یدر نت  نامند،یکه خود را »شهروندان محترم« م  افرادی   مثلاً

و اعمالی    رندیگمی  قرار  یرفتار  ی الگو  یک  درآن هنگام که    بلکه از لحظه ظهور در جهان  د،شونینم

محترم  صورت است که    شود و در اینمی  قابل درک ها  برای آن احترام    یمعنادهند،  می   را انجام

عنوان    به  حیات آدمی  ریها در مسارزش  ،کندمی  سارتر همچنین اذعان  کند.می  دایپ  یت بودن موجود

 :ibid,1956)دهندمی  راه را نشان که    ییهامانند نشانه   شوند، ی کوچک کاشته م  یواقع  ۀهزاران خواست 

 لذا از این حیث اهمیت دارند.  .(38

 اخلاقی های منشأ تعیین ارزش. 8

با یک مؤلفۀ اساسی در تلقی ایشان از انسان گره خورده است. این مؤلفه چیزی  ها  سارتر از ارزش تصور 

هاست و به یک معنا  نیست جز آزادی و اختیار در آدمی. به اعتقاد سارتر، آزادی یگانه مؤلفۀ خلق ارزش 

گونه که ایشان در کتاب هستی و  منشأ و مبنای همۀ اصول ارزشمدارانه و اخلاقی در انسان است. همان 

ی برای صدور  در ساختن قانون اخلاق اش  ی آزاد   ی قلمداد کرده که اخلاق   ی فاعل را  انسان    نیستی خود 

 .  (Wilcocks, 1988: 30-31)  احکام اخلاقی درباب تمامی رفتارهای درونی و بیرونی، دخیل است 
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  ان یاو ب.  او دارد  یستیالیستانس یاگز  سمی سارتر و اومان  ۀدر فلسف  یمهم  گاه یجا  یمفهوم آزادلذا  

وجود ما    معتقد است که   رایز   د،یآمی  ا یاست. انسان آزاد به دن  ی کند که انسان محکوم به آزادمی

 .   (Rajakhowa, 2018: 875)دهدمی رخکامل  ی دما در آزا یزندگ ۀکاملاً آزاد است و توسع

ای  سارتر در حقیقت بر این باور است که آدمی هیچ گونه اصول اخلاقی از پیش تعیین شده 

ال خواهد رفت. انسان با اختیاری که دارد دست  زیر سؤاش  صورت آزادی  زیرا در غیر این   ، ندارد

خیر و خوب زیرا ما همواره به دنبال انتخاب چیزی هستیم  های  زند، آن هم ارزشمی  هابه خلق ارزش

انجام  به معنای آزاد بودن در  سارتر    ی برا  ی آزاد  .مان کمال و خیریتی به دنبال داشته باشد که برای 

پس  »   د،یانتخاب دار  کی  شهیهم  رایز  «دی شما آزاد هست»   دیگومی  بلکه هنگامی که  .ستین  یکار

  ط یکه توسط شرای  و عموم  یمفهوم تجرب، در حقیقت مرادش این است که، آزادی  «دیانتخاب کن

  ، نیستبه اهداف انتخاب شده«    یابیدست  یی»توانایعنی  شده است،    جادیا  یو اخلاق  یاسیس  ،یخیتار

چه خواهان    به عبارتی »آن  انتخاب«در    یدمختارخوی است یعنی » و فلسف   تخصصی  معنایی کاملاً  بلکه

  ، نهدمی  ناررا ک   «یآزاد  یو عموم  ی»مفهوم تجربالبته این بدان معنا نیست که بگوییم سارتر    آنم«.

داشته باشیم    «یآزاد  یو فلسف  تخصصیاز »مفهوم    درستیدرک  بایستی    نخست  معتقد است،   ویبلکه  

 .  (Manzi, 2013: 3) بکار بریمها تا بعد بتوانیم آن را در سایر حوزه 

 صدور احکام اخلاقی. 9

مشخص گردید، حال پرسش این  ها و نیز منشأ حصول ارزش ها  بعد از این که نسبت میان عمل و ارزش   

زد، این عمل که در پس خود ارزشی درونی دارد، چگونه بر  است که، هنگامی که عملی از فردی سر  

   شود آن عمل به لحاظ اخلاقی خیر است یا برعکس. می   شود؟ مثلًا گفته می   آن حکمی اخلاقی 

حکم  شود، اصولًا مبنا بر این است که  می   در تلقی رایج هنگامی که بحث از صدور حکم اخلاقی 

شود یعنی برای یک تصمیم گیری مناسب که فرد بعد از تحلیل دقیق  می   استفاده   ی یک رویداد ذهن   ی برا 

کند. این تصمیم گیری یا به عبارتی صدور حکم، یا صرفاً در ذهن  می   یک رویداد یا موضوع آن را اتخاذ 

نماید. چنین تصمیم گیری چه ذهنی باشد و چه قابل بیان،  می   ماند)باور( و یا فرد آن را بیان)عمل( می   فرد 

گویند. البته ناگفته نماند که شخص هنگام تصمیم گیری ذهنی و عملی  می   در حقیقت بدان حکم اخلاقی 
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نامند، چون آن حکم  می   آن وجه درستی عمل مدنظرش است، از این جهت است که آن را اخلاقی 

گوید فلان کار به  می   دربردارنده خیر یا درستی فعل است و یا اجتناب از امر نامطلوب. هنگامی که فرد 

لحاظ اخلاقی خیر یا درست است یا برعکس اجتناب از آن درست است، در حقیقت مرادش این است  

  که، اولًا باور دارد آن فعل آن گونه است و ثانیاً چنین باوری نشان از حیثیت شناختی آن حکم دارد. لذا 

شوند که،  می   و باور را معادل هم و به یک معنا در نظر گرفت. اما گاهی نیز برخی معتقد   توان حکم می 

بیان  و چون  دارند  انگیزشی  جنبۀ  اخلاقی صرفاً  نگرش احکام  تلقی هر  های  گر  باور  لذا  هستند    فردی 

(. در این جا بیان توضیح مطلبی ضروری است و آن  10:  1394)شریفیان،   شوند و معادل باور نیستند نمی 

هایی اموری درونی  شود و اصولًا چنین مؤلفه می   ها این که، هنگامی که بحث از انگیزش، باور و ارزش 

شوند، مراد امور درونی که صرفاً تکیه بر منافع فردی یا به تعبیری خودمحوری و خودپرستی  می   تلقی 

  ک است که ی   ی نفسان های  زه ی فقدان انگ کند، زیرا  می   دارد، نیست، بلکه دقیقاً برعکس این موضوع صدق 

اخلاق  شود تا  می   منجر   ، ی خود محور های  زه ی حذف انگ ، یعنی  کند می   ی خود اخلاق   ی عمل را به خود 

 .  (Heinrichs& Oser& Lovat, 2013: 7)نماید  شروع به رشد  

در واقع در فرآیند صدور احکام اخلاقی نظیر خیراخلاقی، بایستی میان چهار چیز تمایز نهاد:  

 نخست احکام اخلاقی دوم، انگیزش اخلاقی سوم، بینش اخلاقی و چهارم، خود  اخلاقی.

وارد    افتهیکاملاً رشد    تیشکل گرفته و شخص  ی اخلاق  تیانسان با شخص  1: خودِ اخلاقی  الف(

ربی که در  به ارث برده است و تجارا  ها  آنکه    یخاص  یزیغرهای  ش یشود. او با گرانمی  ایدن

  لیانسان تبد  یدغدغه اصل  ،یاز منظر اخلاق  دهد. می  اش را شکلگذراند، شخصیت می  دنیا از سر

ا  یاخلاق  به خود  اش  یموروث  ا ی  یاصل  خود  به آن مشغول    یکار  ن یاست.  است که او هر روز 

را بر  ی  اثر  ی متفکرانه و یا غیرمتفکرانه، کنش  چه در قالب    ط،ی به مح  یاست. هر تجربه، هر پاسخ

باورها،    ات،یتجرب  نیچن  شدن  انباشته  ۀ جیانسان در هر لحظه نت  خود  در حقیقت  .  نهدمی   یاصل  خود 

پذیرد که به تدریج  می  صورتهایی  چنین اموری ارزش گذاری   ل بَاست و از ق   یافکار و اعمال

 . (White, 1923: 94) دهدمی اخلاقی آدمی را شکل خود 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Moral self 
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اخلاقی حکمت  یا  بینش  دربردارندة    1: ب(  سارتر  اخلاقی  بینش  حقیقت    یگزارشدر 

در    یآگاه  نیز  و   خود هستی،  و آگاهی با  ادراک  نسبت انسان بودن، و    یاز معنا  یشناختیهست

 .  (Goldstrom, 2017:1)ی است زندگ یعمل یهاخواسته 

، یعنی بینش به  عمل استچگونگی  اول درک    ۀاز نظر سارتر در درج  یاخلاق  و بینش  درک

چه    به عبارتی دیگر »آگاه بودن از آن. کردن  عمل  یبرا  مانهای  زه یو انگها  یشفاف بودن استراتژ

   . (Due, 2000: 63-64)که در حال وقوع است«

هستی  در نگاه  ها  لفه درک برخی از مؤوابسته به  قی سارتری  طور که گفتیم بینش اخلا  همان

ت اهمیت کشف آگاهی و هستی است. در حقیقنسبت میان  ها  لفه شناسانۀ اوست. یکی از این مؤ

موجود در بینش اخلاقی وی است. در  های  لفهترابط میان این دو مؤلفه، کلید حل معمای تمامی مؤ

  دو   بین   ما   نخست باید   سارتر مطلع شویم. لذا   وجودی   این نسبت بایستی از آموزه   کشف  واقع برای

  کنیم  نشان   خاطر  البته باید .  شویم  قائل  تمایز  خود  برای   هستی  و  خود  در   هستی  یعنی  هستی،  قلمرو

  مطابقت   هستی  در  گرایانه   واقع  عنصر   با خود   در  هستی   و   آلیستی  ایده  عنصر  با   خود   برای   هستی  که،

  گمان   و   حدس   سارتر،   نظر  از.  است  آگاهی  همان   آن،   معنای   ترینساده   در  خود،   برای   هستی.  دارد

  به  که  شود،می  آغاز  دکارتی  Cogito  با  خاص،  طور  به  بهتر،  معنای  در  یا  شودمی   آغاز  ذهنیت  در

  بر  که   است   مطلق   حقیقتی»   این.  شودمی  گرفته   نظر  درها  شناخت   همه   و ها  قضاوت   همه   ریشه   عنوان

  حقایق  تمام برای  مبنایی ترتیب، این  به و  است، شده  بنا  دارد، خود از آگاهی که ایواسطه بی درک

  بازتابنده   Cogito  یک  نیز  و  غریزی  اندیشه   یک  که  کندمی  اذعان  سارتر   حال،  این  با.«  است  دیگر  معین

 یعنی   هستی  دیگر  قطب  از  کلی  درک  یک  به  است  ممکن  غریزی،  Cogito  بررسی  با  که  دارد،  وجود

 جایی   در  زیرا.  است  آگاهی  واقعیت   برای  مبنایی  غریزی  Cogito  این،  بر  علاوه .  برسیم  خود  در  هستی

ای اندازه   به  آگاهی.  باشد  داشته  وجود  تواندنمی  آگاهی  هیچ  ندارد،  وجود  شیء  یک  بهای  اشاره   که

.  آن وجود  و  ظهور   هویت از  است  عبارت  شعور، بودن   مطلق و  دارد، وجود  دارد « نمود یا ظهور »  که

  آگاهی»   نامتناهی  رفت   پس  از   تا  سازدمی  قادر  را   او   غریزی،  کوگیتوی   به  سارتر  توسل  بنابراین،

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Moral vision 
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  تأمل  از   پیش   کوگیتو   که   دهدمی  نشان   نمود   یا  ظهور   و  وجود  انطباق»   زیرا.  بگریزد  «شده   شناخته 

 . (Natanson, 1951: 21-22)  «است معرفت و بینش شرط  و  بوده   وجود  مرتبۀ در مطلق

  ی . هنگاممیروبرو هست   یاز مسائل اخلاق  ی روزمره ما با انبوه  یدر زندگ   1: پ( انگیزش اخلاقی

چنین   ،کنیممی  یریگمیتصم  مانهای اندیشه   و   اعمالبد بودن    ای، خوب  شر  ای  خیرکه در مورد  

به تعبیری احکام اخلاقی  تصمیم یا  تأثگیری  در حقیقت در دل این احکام  .  گذارندیم  ریبر ما 

عمل ها  آن  براساستا    زدیانگ یبرم  یتا حد  معمولاً ما را  درونی وجود دارد کهای  اخلاقی انگیزه 

آنتر  یکل  ة دی پد  کیاز    یانمونه   یاخلاق  ة زیانگ واقع  ه  ب.  میکن به  حیث  این  از    ة زیانگ  است، 

محرک    ی روین  ی معمولاً دارا  زیما ن  یهنجار  یهاقضاوت  ریسا  رایزشود،  می  ی نیز گفته هنجار

 یزیکه چ  گوییممی  کنیم ومی  و حکمی صادر  میکنیم  یقضاوت هنجار  یوقتدر واقع  هستند.  

گر این  بیان ها  این  م،یکنمی  خاص عمل  یاوه یکه به ش  میدار  یلی است، دل  خیر یا خوب ما    یبرا

   .(Rosati, 2016:1) میکه حرکت کن میدار لیتما  زیما نموضوع هستند که 

در واقع تمایز نهادن میان دو چیز  سارتر    زشیانگ  ۀ ینظر  یاصل  ۀ هست شود که  می  از این رو گفته 

  ،اعمال  ی،عاطفهای  محرک و متحرک. در واقع درک این دو مفهوم ارتباط مستقیمی با ارزشاست:  

تعهد و  نیز    انتخاب  و  آگاهو  میان محرک  تمایز  از  موضوع  این  تبیین  برای  سارتر  دارد.  انسان  ی 

نظر    یذهن  ت یواقع  کیبه عنوان  متحرک که    یبه طور کل  گوید؛ می  کند ومی  متحرک آغاز در 

  کیبه انجام  او را    عواطف و احساسات است که  ال، یاز امای  مجموعه، دربردارندة  شودمی  گرفته

هستند که عامل در آن قرار    یروانهای  حالت ها  به تعبیری دیگر آن  .کنندمی  بیعمل خاص ترغ

ها  کنش   همان ها  . در مقابل، محرک دنشومی   کننده عمل تصور  کیتحر  و به عنوان عامل    و یا دارد  

که نفعی داشته باشد  ای  گونه آن را به  یا متحرک  که عامل  هستند  تیموقع  ک ی  ینیع  ی هایژگیو  یا

 .  (Vanello, 2019: 14) به عمل درمی آوردخاص  یاوه یشبه  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Moral motivation 
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م  وی البته   وضع  کندیاستدلال  خود  یواقع  ی هاتیکه  به  مستقلا   خود  ی امور    توانند ی نم  و 

ا  ییهاارزش شود،  نمی  قبل از عمل کشفای  زه یانگ  زیرا هیچ  کنند که مستلزم عمل باشد  جادیرا 

   .(Wang, 2008: 14-15) ردیگمی بلکه توسط عمل شکل 

در فلسفه معاصر    ی است که ز ی تما   ة همان منعکس کنند از نظر سارتر    محرک و متحرک   ن ی ب   ز ی تما 

اعتقاد سارتر    مطرح شده است. (  ی هنجار   ا ی )   ی ه ی ( و توج ی زش ی انگ   ا ی )   ی ن یی تب   ل ی دلا   ن ی ب  به  در حقیقت 

است، رابطۀ مستقیمی با هدف متحرک    متحرک   ک ی   عمل   دلیل که    ت ی موقع   ک ی   ۀ برجست های  ی ژگ ی و 

  ی برا   ی ل ی به عنوان دل که    ت ی موقع   ک ی   ی ن ی ع های  ی ژگ ی و   ا ی آ پرسش این جاست که،    گر ی به عبارت د   دارد. 

ارزش    چنین ادعایی دقیقاً با مفهوم   ؟ کند می   دارد که عامل دنبال   ی به هدف   ی شود، بستگ می   عمل محسوب 

و نیت موجود در پس چنین کنش  با هدف    انسان و نیز های  کنش   با   ، ارزشی که از نظر سارتر مرتبط است 

  ک ی   ی ن ی ع های  ی ژگ ی و این    هایی، ارتباط مستقیمی دارد. در نتیجه همین امر گواه این مطلب است که، 

 .    (Vanello, 2019: 14)ند ی آ ی ارزش به حساب م   ی دارا   ی ها ی ژگ ی و   عنوان به که    هستند   ت ی موقع 

 زه یپس منبع انگآید این است که، مطابق با چنین تفاسیری از سارتر  می  الی که پیشحال سؤ

تا به    زدیانگ یچه عامل را برم  آن در حقیقت سارتر،  زشیانگ  ۀیطبق نظر ست؟ یچ اخلاقی عامل کی

  که ن یاما ا  امور است ت یوضع  ا ی یش  کی( از یتیموقع ر ی)غ یکند، درک عاطفخاص عمل ای وه یش

به    یبستگ  دهد، یم  زه یمعنا که ما را به انجام دادن انگ  نی به ایا خیر،    گذاردیم  ر یبر ما تأث  ی ارزش  ایآ

درک    یبه معنا  قاًیدق  «تیوضع» . مفهوم  مان نهفته است  پس اعمالدارد که در    یبه هدفنسبت  تعهد ما  

از د  ده ی ا  نیا برا   طی مح  ی دارشناختیاول شخص و پد  دگاه یسارتر است که  انگ  یاطراف ما   زهیما 

  یکار را انجام دهند که ما از تعهد به اهداف ذات ن یتوانند امی جا  فقط تا آن ها کند، اما آن می جادیا

باو نیز اعمالی که انجام خواهیم داد،  )خود(   و    ت یکه »وضع  گویدمی  رو سارتر  ن ی. از امیش آگاه 

 .  (Ibid, 2019: 22)«هستند یکیواقعاً  زه یانگ

  ا ی  ت یظرف  ک یمحتوا،    کیحالت،    کی  ت، یفعال  کیتواند به  می  در واقع   1:یاخلاق   ج( احکام

 امری  ایآ  که   نیبه ا  دنیشیاند  ،عبارت است از  به طور کلی حکم اخلاقیاشاره کند.    لتیفض  کی

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Ethical precepts or Moral judgments 
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یا امری.  ریخ  ایدارد    یاخلاق  یژگیو ارز  آن موضوع  عمل،    کیشود ممکن است  می  یابیکه 

خاص   ای( شر ای خیر)مانند  یممکن است کل یژگیو  نیو ا اشداز امور ب یتیوضع ایشخص، نهاد 

   .(Craig, 1998:1) ( باشد یعدالتبی  ا ی ی)مانند وفادار

  خود های  که، انسان تمامی ارزشتوان چنین گفت  می  در واقع براساس نگرش اومانیستی سارتر

که    به عبارتی تا مادام   .کندمی  که  استهایی  انتخاب   مسئول  و  کندمی  تعریفاش  اعمال   طریق  از  را

انتخاب  و  اعمال  به  نسبت  اهداف موجود در پس آن ها  آدمی  باشد همواره  ها  و  داشته  ذاتی  تعهد 

گیرد، خودش  می  خودش تصمیم  که  است   انسان  این   موجود است تا حرکت کند. یعنیای  انگیزه 

یا اصول کلی    کد  هیچ »   که  است  اگزیستانسیالیستی بر این باور  این فیلسوف.  کندمی   معنا  راها  نشانه 

ما   .«دهید، چه کاری خوب یا بد است  انجام   باید  کاری  چه  که  بگوید   شما  به  تواندنمی  در اخلاق

انتخاب بهمی  و احکام اخلاقی را خلقها  شویم و ارزشمی  کنیم، متعهدمی  خود    این  گفتۀ  کنیم. 

  نظریۀ  ارائۀ  با  و   هستند  مسئول  کاملاً  دهند می  انجام   که  کاری  قبال    درها  انسان   فرانسوی،   فیلسوف

توجیه  جبرگرایانه، را  خویش  سارترمی  سخن    که ای  سوبژکتیویته   ایده   که  کند می  تأیید  کند. 

  بیشتری   کرامت  میز  یک   یا  سنگ  یک  از   انسان »   که   است   معنی  این  به   کندمی  مطرح  اگزیستانسیالیسم

  و  کندمی  فرافکنیای  آینده   به   را   خود  که   است  چیزی  دیگری،  پدیدة  هر  از  قبل  انسان،»   یعنی  «دارد

  وجودی   که  استای  پروژه   واقع  در  انسان.  است  تمام کارها و اعمال و نیات درونی خویش آگاه   از

   . (Casali, 2020: 2,4)اوست با  همیشه  برای انتخاب ذهنیت  این  دارد، ذهنی

   بندی جمع. 10

که، مطابق با شواهد    د ی رس   ی دستاورد  ن ی توان به چن می   ی و اخلاق   یوجود های  ارزش   فی براساس تعر 

 یخواه ارزش ذات ها  توان گفت که، تمام ارزش می   ی سارتر ست ی ال یستانس ی اگز نگرش  موجود در حوزه  

ا   ، ی باشند و خواه اخلاق  انسان  امر می   جاد ی توسط خود  پ   ی شوند و  ن   ن یی تع   ش یاز  ا ست ی شده   نی . در 

چه هست ارزش    آن   ی دارد که، برا   ی ارزش ذات   ی ز ی چ   ی است. به عبارت   ی ذهن   ی امر   ی ارزش ذات   دگاه ی د 

درحق   ی گذار  ذات  قت ی شود.  ارزش   ی ذهن   ی ارزش  طرتوسط  از  فرد(    ایها  نگرش   ق ی گذاران)خود 

  ازها  ارزش   ن ی شود ا می   جهت است که گفته   ن ی لذا از ا   شود، ی م   جادی ا   شان کننده ی ابی ارز   ی ها قضاوت 



 53  ... یاخلاق یهادر صدور احکام و ارزش «ینقش »مفهوم آزاد

 
  یبه طور ذات ها  مشروط هستند. درواقع انسان   ، ی مانند ارزش ابزار   ل، ی دل   ن ی . به هم ستند ی شده ن   ن یی تع   ش ی پ 

  ، ی و مذهب   ی آثار فرهنگ  ، ی شخص های  ی ادگار ی شوند )مانند  می   ارزش قائل   زها یاز چ   ی ع ی وس   ف ی ط   ی برا 

 انجام  ی مختلف   ل ی را به دلا   کار   ن یو...( و ا   ی خ ی تارهای  ها، و مکان ش یها، دستاوردها، نما   ن یی مراسم و آ 

  یی دهند(. از آنجا می   را نشان   ی ز ی چه چ   ت ی موجود   امور مثلًا  ن ی نشان دهند ا   که   ن ی ا   ی دهند )مثلًا برا می 

های قه ی سل   ا ی  حات ی از ترج   ب ی ترت   ن ی بر عقل است، به ا   ی مبتن   ی و ذهن   ی ذات   ا ی  ی درون   ی گذار که ارزش 

که سارتر    افت یدر   ن ی توان چن می   چه که گذشت   از آن   شود. می   ز ی متما   ی اخلاق های  ارزش   ی صرف و حت 

او گرفته    ی داند که در تعامل با انسان است، از بحث در هست می   یی زها یتمام چ   ی را مبنا  ی در واقع آزاد 

 تی ر ی درباب خ   ی که حت  افت ی دست    جه ی نت   ن ی توان به ا می   : اولًا  ، ی ا شه ی اند   ن ی . مطابق با چن شا ات ی تا اخلاق 

 ند،ی آفر می   آن را   ، انسان   ی باور هستند که، انتخاب و آزاد   ن ی بر ا   شان یها، ا از ارزش   ی کی   ان به عنو   ی اخلاق 

نهفته است که    ی شود که در پس آن باور هدف می   همراه با عمل در انسان حاصل  ی آن هنگام که باور 

سارتر    ر در دل خود، از نظ   ی گفت که، آزاد   ز ی ن   طور   ن ی بتوان ا   د ی شا   ی طرف   : از اًی مطلوب انسان است. ثان 

سازد و می  رها  ی و بند  د ی را از هر ق  ی آدم ر ی تعب  ن ی است. اطلاق در ا  ز ی مطلق ن  ت ی مطلوب  ی نوع  ی به معنا 

  آن  شه ی انسان هم  انسان به دنبال دارد. قاعدتاً ی را برا  « خواهان آنم» چه به اصطلاح همواره   آن  ی به نوع 

برداشت    ی گر ی د   ز یتوان چ نمی   امعن   ن ی جز ا   ت ی خواهد و از مطلوب می   است   ن ی لذت آفر  ش یچه را که برا 

  ،دانست   ز ی ن   گر ی کد ی معنا و مساوق    ک ی را به    ی و آزاد   ر ی توان خ می   جهت است که   ن ی لذا از ا   ، کرد

مختصر این که سارتر در روش    شود. می   طبع بودن، معنا   م ی و ملا   ت ی مطلوب   ی به معنا   ز ی ن   ر ی چراکه خ 

هاست یعنی خالق  کند که اولًا آزادی پایه تمامی ارزش می   شناسی پدیدارشناسی خویش اذعان هستی 

  ی انسان   ت ی واقع   تنها   بوده و چه هست    از آن   ها فراتر ارزش از جمله خیراخلاقی است و ثانیاً  ها  سایر ارزش 

که قادر به درک آن هاست تا از ق بَل  چنین درک و معرفتی بر تمامی اعمال و رفتار خود در جهان  است  

 برچسبی اخلاقی بزند.  ها  در قبال پدیده 
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The purpose of ethical view in existentialist is a better description of being human. Sartre 

philosopher of existentialist philosophers, as human is free and autonomous, so in ethics there 

is no general rule, so there is no fixed value and human is simply the source of value and moral 

code. According to such a view, the criterion for doing a verb as well as moral judgment is the 

individual himself, since the individual himself is the creator of his deeds because of his 

freedom. As well as his existentialist themes, Sartre also rejects the absolute morality that 

everyone is valid and replaces it with a moral that alone is valid for the individual. In the present 

article, we intend to study the nature of ethical values by relying on the concept of freedom 

from the perspective of Sartre in order to determine the role of moral values in how ethical 

judgments are issued. 
 

Keywords: Ethical values, Ethical precepts, Sartre, Freedom. 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 Reccived: 2024/01/10  Accepted: 2024/02/12 



 

 42نشریه علمی )دو فصلنامه( فلسفه تحلیلی شماره 

   57 - 76، صفحه 1401پاییز و زمستان ، نوزدهمسال  پژوهشی  فلسفه هنر / علمی
 

 

 

  دیفرو یآرا یزاده بر مبنا صمد قربان یهایعکاس یمفهوم لیتحل 03

   یرضوان یبانیش روزهیف

 . رانیاسلامشهر، ا   ، یگروه هنر، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلام  اریاستاد

sheibani@iiau.ac.ir 

 

 

م  نیا مبنا  کوشدیپژوهش  آرا  میمفاه  یبر  از روانشناس  یو  آثار عکاس  دی فرو  یبرگرفته  از  منتخب  اثر  صمد    یچهار 

  ی است که بر مبنا  یفیپژوهش به صورت ک  نیقرار دهد. روش ا  قی و تدق   یرا مورد واکاو  رانیزاده عکاس معاصر اقربان

توص  دیفرو  یروانشناس  میمفاه تحل  فی به  ه  یمورد  لی و  داده   یمبتن  ینراثر  کتابخانه  ی هابر  اطلاعات  از  و    یابرآمده 

  یم یبه مفاه هیاست که با تک  یدر عکاس شانیا سمیسورئال کردیزاده رو. علت انتخاب آثار صمد قربانپردازدیم ینترنتیا

دفاع  ،رؤیاناخودآگاه،    ریچون ضم رو  یساز وکار    توانش   نینماد  یهابه صورت دلالت  دیفرو  یروانشناخت  کردیدر 

تحل و  تحل   لی خوانش  اگرچه  خصوص  یروانشناخت  لیدارد.  و  فرد  به  را  مشکلات  و  و  اتیمعضلات    ش یهایژگیو 

آثار    نی. ارودیم  شیپ  یاجتماع  یها ساخت  ن ییبه دنبال تب   تیدارد که در نها  تیرو اهم اما از آن  دهد،یفروکاهش م

انسان و جوامع را   ی مرگ است که به نحو  تیو در نها مانیاز دست رفتن ا ،ی تیهو یب ،ییچون تنها یملهم از موضوعات

از آثار مورد نظر،    ی. در خوانش روانشناسکشدیجهان به چالش م  یانسان در نظام امروز  یوجود  تیکرده و ماه  ریدرگ

هنر اثر  با  مواجهه  از  تازه  تجربه  درونما  ،یمخاطب ضمن  و شناخت  نماد  هیبه درک  ارتباط  و  هنر  نیاثر  با    یعناصر 

 . ابدییدست م ی و جمع ی فرد یهابیآس
 
 

 .یصمد قربان زاده، عکاس  سم،یسورئال د،یفرو  گموندیز ،یمفهوم لی تحل: یدیواژگان کل

 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   :1402/  11  / 23تاریخ پذیرش:   1401/  10/   9تاریخ دریافت 
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 . مقدمه 1

قربان صمد  میآثار  را  سورئال زاده  عکاسی  ردة  در  و  سورئالیسم  هنری  جریان  تاثیر  تحت   توان 

  رؤیاثر از سورئالیسم، اثر هنری را به مفاهیم فرویدی چون بحث  أ های متطور کلی روش ه ب داد.    قرار

کار شده است. مطالعۀ    1با تکنیک فتومونتاژ   قربان زاده های  عکاسی  کند.ناخودآگاه نزدیک می  و

ی زندگی  هاهای اجتماعی موجود در زندگی معاصر و شناخت لایه جهت درک آسیب این آثار  

تواند پیدایش یک اثر را از طریق  ی هنر میروانشناسکند. ی را فراهم میفردی، توانش نقد روانشناس

  به بررسی عناصری از گذشته،  تواندهمچنین می و کرده  نامه و تجربۀ زیسته هنرمند بازسازیزندگی

کوشد تا با اهتمام به بخشی  این پژوهش می های هنرمند بپردازد.رؤیاضمیر ناخودآگاه و حتی  چون

های بازتاب  دبر مفاهیم و آرای او به رمزگشایی مفاهیم و نما   تأکیداز برنامۀ روانشناسی فروید و با  

ر هنری منتخب  در آثا  های تازه های فردی و اجتماعی در اثر هنری پرداخته و به دلالت یافته از آسیب 

ها را در  توان آن ی فروید مطرح است که می مطالعه آن بخش از برنامه روانشناسدر این  دست یابد.  

هایی که شروع جنبش سورئالیسم را در  های جریان سورئالیسم مشاهده نمود. دیدگاه افکار و دیدگاه 

 رقم زد. 2توسط آندره برتون  1924سال 

زاده  چهار اثر عکاسی منتخب از دو مجموعۀ خواب روزانه و موقعیت منجمد از آثار صمد قربان   

طور مفروض  به   توان ی م آن    پنهان   ی ها ه ی لا   در   کنکاش   با   که   ، است   ئی ماورا   یی فضا   و   شامل عناصر خیالی 

واکاوی    های بیرونی اثر را در برابر تنش   3و ساز وکار دفاعی   رؤیا   ، ناخودآگاه   مفاهیمی چون   با تکیه بر 

پژوهشگران    و   متفکران  راهگشای   تواند می  فرهنگی   و  اجتماعی  پدیده  یک   عنوان   هنری به   اثر   »مطالعه کرد.  

  آنچه   تا   دارند  تلاش   آن  متفکران   که  ای حوزه .  باشد   خود   حیات اجتماعی روزگار   فهم   اجتماعی در   علوم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

های مختلف به انتخاب و سلیقه طراح در کنار یکدیگر و تا  فتومونتاژ یعنی فن دستکاری تصاویر عکاسی و چسباندن عکس   . 1

 . های تصادفی پیام یا منظور را منتقل کند جوارهای ناهماهنجگ و آمیزش حدودی روی هم تا با ایجاد هم 
2. André Breton 

3. Defense mechanism 
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  نقد در اینجا    ( 6، ص 1397)دووینیو،   دهند.«  جای  از واقعیت   بشر  آگاهی  حیطه   در   تخیل است  ساخته   که   را 

درکی    تا   دهد امکان می   مخاطب   به   از طریق تفسیر مفاهیم وعناصر نمادین، و تبیین متن تصویری   روانکاوانه 

که در جامعه منجر به معضل  معضلات فردی انسان را    و   کرده   دا ی پ   هنری   اثر   با   خود   مواجهۀ   از   پربار   و تازه  

شود را شناخته و بدنبال راه برون رفت از آن برآید. به این ترتیب پژوهش حاضر  های اجتماعی می و آسیب 

 آید: درپی پاسخ دادن به سوالات زیر برمی 

 ، ساز وکار دفاعی چیست؟رؤیابطور اجمالی آرای فروید در باب مباحثی چون ضمیر ناخودآگاه،   •

 توان تفسیر کرد؟ زاده بر مبنای مفاهیم فوق را چگونه می عناصر و نمادهای موجود در آثار صمد قربان  •

 پیشینه پژوهش . 2

  خصوص   در  اما.  است  گرفته  صورت   متکی بر آرای فروید  هنر  یروانکاو   طهیح  در  مقالات گوناگونی

  و   کامل  یپژوهش،  دیفرو  منظر  از  رانیا  در  معاصر  فتومونتاژ  یعکاس  تجسمی و به ویژه   آثار  لیتحل

بتوان    ق یتحق  نیا   انجام   ضرورت  بر  یلیدل  خود  نی ا  که  است   نگرفته  صورت  جامع شاید  است. 

« نوشته  سورئالیسم و تأثیر آن در آثار کافکاعنوان » ای با ترین تحقیق به این پژوهش را مقاله نزدیک

این    کرد. در  معرفی  95  شماره    1392کتاب صحنه زمستان  گلاره مقدم و فردوس حاجیان در مجله  

طنز، امر شگفت و خارق العاده، نگارش خودکار، خواب و  همچون  های سورئالیسم  مقاله ویژگی

 آثار منتخب ادبی کافکا بررسی شده است. در و... ، تصادف عینی، اشــیاء سورئالیستی رؤیا

 زیگموند فروید و علم روانکاوی  .3

شناخته شده   روانکاویو بنیانگذار دانش  اتریشیبرجسته  شناسعصب 1939 -1856فرویدزیگموند 

که فروید به تدریج توسعه داد، ضمن آنکه او    است. روانکاوی شامل کلیت نظام روانشناسی است

هایی راجع کرد. درمان روانکاوانه با نظریه در زمینه روان رنجوری و سایر اختلالات روانی نیز کار می

(. روانکاوی  10، ص1401)اسنودن،  های تعامل آن با ذهن خودآگاه سرو کار دارد به ناخودآگاه و راه 

آید که فراخور حال جامعه پرتلاطم امروزی است و از روش  یکی از تدابیر موثر و پویا به شمار می

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1069651/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/59925
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C


 1401  پاییز و زمستان، 42 شماره، 19 سال / نشریه علمی )دو فصلنامه( فلسفه تحلیلی   60

 
تا تداعی آزاد افکار در جهت کاستن از فشارهای روزافزون عصبی نقش اساسی   1ساده پالایش روانی

می در  ایفا  قواعدی  با  مطابق  بیمار  بیان  و  گفتار  ترجمه  به  اقدام  از  است  عبارت  روانکاوی  کند. 

(. روانکاوی فروید شامل مباحثی  9، ص1400ها و ساختارهای افکار) فروید،  خصوص معانی، انگیزه 

، سازو کار دفاعی است که این پژوهش در  رؤیاچون سطوح و اجزای شخصیت، ضمیر ناخودآگاه،  

 دارد.  تأکید ارتباط با تحلیل مفاهیم در آثار مورد نظر بر آن 

 سطوح و اجزای شخصیت  . 3-1

  بندی شخصیت است. برداشت اولیه فروید از تقسیم2خودآگاه و نا  خودآگاه نیمه    ،خودآگاه سه سطح  

 فرد   و تجربیات   هااحساس  یتمام   همچنان که از واژة آن پیداست آگاهی فرد را از  خودآگاه   سطح

خاص   لحظه  میدر  نظر    .دهدتوضیح  بخش خودآگاه  سطح    فروید از  عنوان  به  ازمحدود  را    ی 

تشبیه    یذهن را به کوه یخ  در منابع مختلف معروف است که فروید  در نظر گرفت.توان  می  شخصیت 

در واقع    .فقط نوک کوه یخیعنی    ؛بالای سطح آب است  بخش کوچک  تنها  که خودآگاه   ه کرد

  .زیر آب استقسمت بزرگتر و نادیدنی  است که  خودآگاه  از نظر فروید، نابخش مهمتر شخصیت  

محرک مهمی نیروی    خودآگاه نا  دارد.  تأکید  ناخودآگاه   این سطح  برروانکاوی    ات و مباحثنظری

از نظر پنهان و  است که    ایسوق دهنده   ی نیروهاآن    نبع و م  اعمال و رفتارهای انسانی است،  در پس 

 جایی که   قرار دارد. از شخصیت، مابین دو سطح فوق  خودآگاه نیمه    سطح  .غیر قابل کنترل است

  نیمه خودآگاه را   ولی  آگاهانه در لحظه وجود ندارد؛به صورت    انسان  رها و افکاادراک  خاطرات،

 . (83-82، صص 1402)شولتز و دیگران،  دادهشیاری انتقال به سطح  به  توانمی راحتیبه 

ای از ذهن ارائه داد. این الگو کوششی بود در توصیف کل فروید الگوی تازه   1922در سال  

را بیان داشت. این  های اصلی آن ها و محرک انگیزه نظام ذهن که توضیح چگونگی کارکرد آن و  

های مغز نیستند.  شود. بدیهی است که این موارد بخش می 3الگو شامل سه بخش نهاد، خود، فراخود

شوند، که در مورد جدال  های گوناگونی از شیوه تفکر ما مطرح میعنوان نماینده جنبه بلکه فقط به 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Catharsis 

2. Self-consious, semi-conscious, unconscious 
3. Id, Ego, SuperEgo 
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می توضیح  خودآگاهی  مختلف  سطوح  بین  کهن آشکار  نهاد  بخش دهند.  این  یا  ترین  ها 

شود. نهاد هر چیزی است که از بدو تولد در سرشت انسان نهاده  های روانی را شامل مینمایندگی

 .(10- 5، صص1401)فروید،   شده است

نظر  اساس  کتاب    بر  در  تحلیلیفروید  فراخود  ،روانشناسی  خود،  نهاد،  بخش   سه  در    این 

کند و شکل هماهنگی و نظام  شخصیت انسان  سالم به صورت نظامی یکپارچه و هماهنگ عمل می

این سه بخش، موجب می ثر و رضایت  ؤ ارتباطات م  شود شخص سالم در روابط میان فردییافته 

داشته باشد. اهمیت این روابط در جهت تحقق نیازهای ضروری فرد، و سوائق و آرزوهای  بخش  

با بخش دیگر از شخصیت مغایر  این سه بخش  اگر  تقابل  نظر   فرد  ،باشد  اوست. در  از  نظر  مورد 

. چنین شخصی از خود و دنیا ناراضی است و عملکرد او برای انجام  شوداحتماعی ناسازگار تلقی می

  خواهد یافت.امور و حل مسائل کاهش 

 ناخودآگاه  . 3-2

دلیل و توضیح پذیرند. در واقع بخش  ناپذیر دارای  دلیل و توضیح فروید معتقد بود بسیاری از امور بی

ای  ای از رفتار ما علل ناخودآگاه دارند. از نظر او ناخودآگاه شامل تمام امیال سرکوب شده عمده 

 است که در اختیار ذهن  آگاه نیست و درک محتویات ناخودآگاه باتفکر خودآگاه غیرممکن است 

 (.  71، ص1401)اسنودن، 

فروید با روش تجربی و علمی ثابت نمود که ناخودآگاه اساس و محرک اصلی و شعور ظاهر  

دهد و در مقابل آن خودآگاه تنها بخش کوچکی از این دنیای بزرگ شخصیت  را تشکیل می  ما

کند: یکی آن که به صورت پنهانی امکان بروز  عرفی میفروید دو نوع ناخودآگاه را م  .انسان است

طور معمول قابلیت بروز درخودآگاه  دارد، و دیگری آن که سرکوب شده و به   در سطح خودآگاه 

 .  (16،ص 1394)فروید،  را ندارد

ر که  دریافت  راه ؤفروید  از  یکی  مییا  که  است  به هایی  به توان  آن  به  وسیله  غیرمستقیم  طور 

 ناخودآگاه دسترسی یافت. 
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 ریختگی دچار همه ، افراد به نوعی تشویش و ب رؤیادهد، در عالم  مشاهدات روانکاوی نشان می

سازی قدم اول از یک پروسه پنهان تغییر و  شوند. در واقع خواب شده و سپس از خواب بیدار می

های دیگری از انتقال  شود. پروسه تبدیل احساسات در دستگاه روانی است که توسط فرد کشف می

و تبدیل انرژی روانی وجود دارند؛ علائمی مانند اضطراب، وسواس و توهم و اوهام و الخ که در  

شوند. ولی اصلاح و  می  1رنجوری«»روان های شبیه به  های علائم روانی فوق باعث بروز نشانه پروسه

دستکاری برای یک نمایش بصری خاص کار خوابسازی است. اشتباه گرفتن موضوعات و تعداد  

افتد و  ای از خطاها، سرچشمه رخ دادن آنها شبیه به همانی است که در خواب اتفاق می قابل ملاحظه

 . (64)ص شودنیز در اختلالات روحی ذکر شده دیده می

 و نمادهای آن  رؤیا. 3-3

های  پردازی خیال   در شب یکی از مفاهیم مورد مطالعه فروید است. به اعتقاد او در   رؤیا ی روز در برابر  رؤیا   

ی روز بر خلاف  رؤیا افتد.  یی که در روز اتفاق می رؤیا گیرد، همان  خود می افراد بالغ که شکل بازی به 

پردازی  گزیند. رانه یا آنچه که خیال می ها را بر کند و تنها خوشایندی ی شب به مخاطرات ورود نمی رؤیا 

های ارضاء نشده و سرکوب شده است، هر چند که  بخشی از شوق و خواست   دارد، می را به حرکت وا 

ها  کند. به نظر فروید این محرک های اشخاص تفاوت می ها بنا به جنسیت، تربیت و موقعیت این محرک 

بلند پروازانه که موجب تعالی شخصیت فردی است؛  های  در کل به دو دسته هستند: دسته ابتدایی خواست 

ی  رؤیا پردازی برای افراد و به عبارت دیگر  و دسته دیگر امیال اروتیک هستند. در مجموع امکان خیال 

 (. 25- 15، صص 1402)مَد ر،    روز زمانمند و محدود هستند 

امروز صورت می    ارجاع دارد. همچان سرچشمۀ خیالی که  به گذشته  های  که خیالپردازی پذیرد، 

که آرزو و  ای  شود، آینده سازد که به آینده مربوط می ی روز است، وضعیتی را می رؤیا امروز که همان  

هایی  نیز متاثر از اشتیاق   های ما های شبانه یعنی خواب رؤیا شود. از منظر فروید  خواست فردی محقق می 

یاهای  ؤ ها در آینده است. در ر است که به گذشته افراد ارجاع داشته و همچنان فرد آرزومند تحقق آن 

تر  باشد. معنای کلی آن بیش می   هایی ویژه ای نمادین در کنار هم قرار دارند و دلالت شبانه، نشانه به گونه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Neurosis   
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(.  35)ص    همانند است   رؤیا ای  کار آفریننده ی شبانه جنبه آگاهانه دارد. کار نویسنده و هنرمند به رؤیا از  

گرایانه  در واقع خیالبافی راه بازگشت به سوی واقعیت دارد و آن راه هنر است. هنرمند نیز گرایشی درون 

 (.  173، ص  1392دارد و فاصله زیادی با نوروتیک شدن ندارد)ماتسن تامسون،  

بین،  رؤیاشخصیت    که  دسازنمیرا قادر    انساندر برخی شرایط    رؤیای  نمادهااز منظر فروید  

در ذهن او بوده تحلیل و شناسایی کرده، و   رؤیاوقوع  شرایط زندگی وی و تاثیراتی را که پیش از  

ترین بخش از نظریه فروید درتفسیر اثر  مهم   رؤیاقرار بگیریم. تحلیل نمادهای    رؤیادر موقعیتی تفسیر  

 . هنری است

 که  سال سده بیستم به چاپ رسید کشف کرد  در نخستینکه    هارؤیاتاویل  فروید پس از کتاب  

اهمیتی ارجاع دارد و با دلالت مستقیم  و به ظاهر بی   هر نماد به معناهای ضمنی، فرعی  تحلیل مفهومی

فروید منظر  از  نیست.  تفسیر  قابل  زبان رؤیا  و سرراست  میها،  را صورت  نمادینی  که  های  بخشند 

های صریحی است که  های پنهان در شخصیت افراد را تبیین کرده و این بر خلاف واقعیتواقعیت 

 گیرد.نخست با افراد شکل می در مواجهۀ 

 ساز وکار دفاعی . 3-4

از یاد و خاطر    ها و امیال سرکوب شده پس از گذشت زمانخواستهکنند که  عموم مردم تصور می

بلکه تنها    ،رونداز بین نمی   ها و امیال انسانیخواسته   شوند، اما از منظر فروید به طور معمولمیزدوده  

خودآگاه  سطح    ، به در ضمیر ناخودآگاه محبوس شده تا در هنگام ضرورتبرای مدت کوتاهی و  

در   و  کرده  و  نفوذ  بگذارد.  های  رفتارمواجهات  تاثیر  ناخودآگاه،  فرد  سطح  ویژگی  به  توجه  با 

برخی از خاطرات و افکار به دلیل    ها و افکار گذشته همواره در ناخودآگاه باقی است. تنهاخواسته 

طور کامل شوند. این شکل از سرکوب همیشه به طور موقت فراموش میتلخی و آزار دهنده بودن به 

ت. در  ها از خاطرات تلخ در خودآگاه قابل یادآوری اسپذیرد و برخی عناصر و نشانه صورت نمی 

  ناقص   حس ناامنی و گناه که نتیجه سرکوب  ، عذاب وجدان و چنین شرایطی احساسات مبهم، پوچ

ها امکان بروز و ظهور  رؤیااین افکار در    دخالت مداوم   از وقایع تلخ است، در شخص ایجاد شده و
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ارضاء    توانندمی  از طریق سازو کارهای دفاعیرانده شده  دیگر امیال  عقب  به عبارتکند.  پیدا می 

 . (20، ص 1400شوند)فروید، 

کوشد تا از ابزارهایی ها و فشارهای روانی میبه اعتقاد فروید روان انسان برای رهایی از بحران

که در اختیار دارد بهره جسته و به مدد این ابزارها که همان ساز و کار دفاعی نام دارند از آشفتگی  

، دلایل برخی رفتارها و گفتارها را در اشخاص مشخص  روانی فرار کند. بررسی چنین سازو کارهای

صورت بازتاب شرایط فردی و شرایط اجتماعی هنرمند قابل رمزگشایی  ه سازد؛ و در اثر هنری بمی

کند. اگرچه و تحلیل مفهومی است. »سازوکارهای دفاعی خود  واقعیت را در سطح ناهوشیار انکار می

از سازو کارهای دفاعی می باشد، ولی    تواند در کاهش فشارهای روانیاستفاده آگاهانه  ارزشمند 

 (60، ص1381استفاده زیاد از آن موجب جدایی فرد از واقعیت موجود خواهد بود.«)شارف، 

های چشمگیری صورت گرفته که نتایج یکسانی را  بندی سازو کارهای دفاعی تلاش طبقه   از 

بر اساس نوع فعالیت، این ساز وکارها را را به چهار گروه تقسیم کرده  1در برنداشته است. سیموندر 

البته چندان دقیق نیست    مشابهند و   رفتاری این دلیل که از نظر  )به    است. بر اساس نوع فعالیت که 

ارتباط نزدیکی با یکدیگردارند(، و شاید فرد در یک لحظه از سازو کارهای دفاعی مختلفی استفاده  

هایی چون: جلوگیری  توان این چهار گروه را به صورت زیر خلاصه کرد. فعالیتکند. با اینحال می

ها؛ ممانعت از ایجاد شرایط تحریک کننده؛ مخفی ساختن و از بین بردن؛ دگرگون  از افشای خواسته 

ها. متناظر با این چهارگروه فعالیت فوق، چهار نوع ساز وکار دفاعی  ساختن نوع ایجاد این خواسته 

سازی، توجیه؛  فکنی، شبیه ترس، انکار، فراموشی؛ جایگزینی، درون  مطرح است: سرکوب؛ توهمات،

 .( 14)ص  و تصعید، واکنش، جبران

 جریان هنری سورئالیسم . 3-5

های روانشناسی فروید، جریان هنری سورئالیسم در فرانسه ظهور کرد.  همزمان با گسترش سریع آموزه   

رو  از رهبران جریان سورئالیسم و هر دو روانپزشک و روانکاو بودند، از این   2آندره برتون و لویی آراگون 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

6. Symondr  
2. Louis Aragon 
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شخصیت همسو کرده و بدون رعایت    اعتقاد داشتند که هنرمند باید خلاقیت را با جریان سطح ناخودآگاه 

خواهد خلق کند. از نظر برتون یگانه  آنچه را می   ها و قواعد سنتی هنر و ادبیات مطابق میل خود چارچوب 

انگیز و خیالی است که آن را هم فقط از  هدف سورئالیسم، همانا آشکار کردن امور غیرعقلانی و حیرت 

 (. 315، ص  1401)پاکباز،    راه تعلیق مقاصد نرمال و هرگونه نظارت خود میسر است 

نظر سورئالیست   بر عادات و رفتارهای مبتذل و تکرارهای ملال از  آور  ها جهان واقعی مبتنی 

را از واقعیت تازه    شانآگاهی و ادراک  ویر شاعرانه اتص  کوشند تا مطابق با به همین جهت می  است

. برای رسیدن به آن  وجو کرددر جهانی فراسوی واقعیت جست به اعتقاد ایشان باید حقیقت را د. ننمای

که در آن عقل   باید به جریانی ورود پیدا کرد ، و نباید به جهان خودآگاه اکتفا کرده   قلمرو ناشناخته 

رود شناخت روان به شمار می   که منبع   شوند. این جریانختۀ درون فعال میتعطیل و نیروهای ناشنا

. مفاهیمی چون  شوندوارد می   به جهان مجهول ماورای عقل و خودآگاه   که  هایی هستند دروازه   مانند

از آن جمله هستند و در این جریان هنری سرچشمه های  ناخودآگاه، رؤیا، جنون، عشق، و خلسه 

 آیند.اصلی حقیقت به حساب می 

 زادهخوانش آثار صمد قربان. 4

از ارومیه، کارشناس ارشد گرافیک از دانشگاه هنر تهران    1363زاده عکاس معاصر متولد  صمد قربان

و کارشناس ارشد عکاسی از شورای ارزشیابی هنرمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بیشتر  

های  آثار او پیرامون تعریف انسان شکل گرفته است. تعریفی که گاهی انسان را در زمان و مکان

های فردی و اجتماعی که با آن  هایی درون جامعه و علیرغم چالشدهد. انسان نام و نشان قرار میبی

بی و  آزاد  نگاهی  هنرمند  این  برسند.  انسانیت  از  تعریفی  به  دارند  تلاش  هستند،  به  درگیر  طرف 

بی تنهایی،  مرگ،  چون  دارد.مضامینی  ایمان  رفتن  دست  از  متاقربان هویتی،  روش زاده  از  ثر 

همانند بسیاری از هنرمندان    پردازد کهسورئالیسم و با تکنیک عکاسی فتومونتاژ به خلق آثاری می

 دیگر سعی در به چالش کشیدن ماهیت وجودی انسان در نظام امروزی جهان دارد. 
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 مجموعه خواب روزانه  . 4-1

نظر گرفته شده، هنرمند  اثر برای تحلیل در  این مجموعه که دو  انسانی را    در  هایی درمکانپیکرة 

دهد. در این  به مخاطب نشان می ی از دست رفته را ینیست و دنیا شکه برهوتی بیقرار داده    شناسنا

مکان مشخص و شناخته شده است.  آثار زمان مشخص نیست و آنچه بازنمایی شده فارغ از زما ن و 

با راز و رمز درون  مخاطب را    ،بندی آثارساده در ترکیب  ه هندسۀعلاومکانی به زمانی و بیاین بی

کند که علیرغم یقین اجرای ماهرانه آثار آنقدر مخاطب را به واقعیت نزدیک می» .  کنداثر مواجه می

شود مخاطب به یک واقعیت ذهنی و ملموسی نزدیک شود و  ها باعث میاز تصویرسازانه بودن آن 

  .(1، ص1392)رفاهی،  «ل و واقعیت در نوسان باشدامثل پاندول ساعتی بین خی

هابه  های صرفاً ابژکیتو آن ز نقش مجموعه خواب روزانه نگاهی ویژه به اشیایی دارد که خارج ا 

  سازد می ها نقشی تازه  با این ابژه   شوند. هنرمند ز خودشان تبدیل می به چیزی فراتر ا  ء . اشیارسندنظر می

طریق  و   این  غیر از  ارتباطی  قراردر  انسان  با  فراواقعی  و  و  گیرندمی  عادی  انسان  تنهایی  مفهوم   .

 آید.  او، بیشتر از هر چیز دیگر به چشم بیننده می گشتگیگم

 

  
 https://heptagallery.com -1392بدون عنوان .1تصویر 
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 https://sib.gallery -1392ی روز رؤیا .2تصویر 

است که از    بندی ساکن( یک عکس فتومونتاژ با طیف رنگ خاکستری، یک ترکیب1)تصویر

تقاطع خط افق)آسمان و زمین( و یک پیکرة انسانی دست به به سینه و ایستاده درون بطری تشکیل  

می  دیده  شکلی  منحنی  خطوط  بیایان  در  چند  هر  است.  و  شده  ایستا  ترکیب  محور  ولی  شود 

 شود. زمینه دور میسگی در پسغیرمتحرک است. در این تصویر 

ای است که انسان بالغی در آن پناه گرفته و سگی در این تصویر ظرف شیشه   تأکیدعنصر مورد  

ای  توان ظرف شیشه میفروید    شود. از دید روانکاوی یط دور می که شاید به نشانه وفاداری از آن مح

را نماد زهدان مادر در نظر گرفت که کودک انسان در ابتدای راه زندگی در آن محافظت شده و  

ای دنیایی نامعلوم و پر رمز و راز است، همچون  کند. در تصویر بیرون ظرف شیشه در آن رشد می 

توان متصور شد. بازنمایی هنرمند از دنیای بیرون قدری  وضعیتی که برای جنین انسان پس از تولد می

 رسد. به نظر می تاریک

است بر اساس نوعی فعالیت و متناظر آن شکلی از    اتفاقی که در روایت تصویر در حال وقوع

و جامعه   زندگی  مخاطرات  از  نگران  انسان  که  بدین صورت  است.  تبیین  قابل  دفاعی  کار  و  ساز 

.  جا مورد حمایت و محافظت قرار گیرددهد به زهدان مادر بازگشت داشته باشد، تا در آن ترجیح می

دهد. نوزاد از رحم که جایی امن برای نخستین تجربه اضطراب در اثر تولد رخ میگوید: » می  فروید

جدا   می  شده اوست  ناآشنا  و  نو  موقعیت  یک  وارد   سازوکار   ( 47، ص1401)دادستان،    .«شودو 

https://sib.gallery/
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ها و  گیرد که فرد قادر نیست تا در شرایط موجود با محرومیت بازگشت زمانی مورد استفاده قرار می

کند در دسترس نباشد،  از نظر فروید »اگر موضوعی که نهاد را ارضا می های روانی مقابله کند. فشار

کند.... به این ترتیب نوعی تخلیه عواطف فروخورده با اهداف  فرد آن را با چیز دیگری جایگزین می

این ساز و کار نوعی تحریف در این تصویر مفهوم    (60، ص1393)فروید،    شود.«خطرتر ایجاد میبی

 .  صورت بچگانه است که به امنیت و آرامش پیش از تولد ارجاع دارده و تغییر رفتار ب

( مشابه اثر قبل بیشترین فضا به بیابان اختصاص یافته که بیحاصل، خشک و تاریک  2در )تصویر  

است. نقطه کانونی تصویر پسری است که که در حال دویدن به سمت بیرون از کادر است. در سمت  

توان ابر را نماد خیال  راست پسر، قفسی تیره قرار دارد که ابر سفیدی در آن محبوس شده است. می

و خیالبافی فرد فرض کنیم که درون قفس جای گرفته و محبوس مانده است. اما در عین حال در  

توان عنصر ابر را  نمادشناسی فروید ابر سفید به مسائل معنوی و اخلاقی دلالت دارد. بر این اساس می

ن به سمت  به منزلۀ اخلاقیات و امور معنوی تفسیر کرد که پسر نوجوان آن را دربند کرده و از آ

گریزد. علاوه بر آن بیابان نماد احساس  بیابانی تاریک و یا به عبارت دیگر آینده نامعلوم و سخت می

 فقدان و تسلیم شدن است. 

تصویر   این  در  است.  مربوط  فراخود  به  معنوی  و  اخلاقی  امور  فروید  شخصیتی  سطوح  در 

بنابراین  دهد.  محبوس شدن اخلاقیات در قفس و فرار پسر، تعارض میان نهاد و فراخود را نشان می

توان گفت نهاد بر فراخود غلبه کرده و شاید در  می  در تبیین عناصر درون تصویر براساس شخصیت

سازی و انکار  متناظر با  پی امیال گریزان است. به عبارت دیگر این گریز و لغزش ساز وکار مخفی

   دهد.فعالیت جایگزینی را نشان می

 مجموعه موقعیت منجمد . 4-2

هایی منفعل که  ساز، مخروبه و شخصیت های نیمه زاده از آسمان و بیابان و ساختمان در این مجموعه قربان 

بیشتر پشت به مخاطب دارند استفاده کرده است. هنرمند در خصوص نمایش این مجموعه چنین توضیح  

  ن ذه   ها در پس هایی که پس از گذشت سال از انگاره   ، موقعیت منجمد روایتی است شخصی دهد:  می 

. این مجموعه  ه است نبود   تصویر کشیدن ها راهی به جز به  برای رهایی از آن   ، و تبدیل به کابوس شده 
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منفعل رخدادهایی باشند که   روایتی است آزاد از موقعیتی که در آن افراد همچون ناظرانی ناتوان، شاهد 

زاده در ادامه توضیح  قربان اند.  دور و برشان، دور و نزدیک اتفاق افتاده و از شدت تشویش مسخ شده 

ها  هایی منجمد که در آن موقعیت   . ایم ها سهیم بوده دادن این موقعیت چقدر در رخ   دهد که معلوم نیست می 

   1. مسخ شده است در یک لحظه و در یک موقعیت منجمد  تمام هستی  

 

 
 https://mohsen.gallery -  1394 بدون عنوان .3تصویر 

 

 
 https://mohsen.gallery -  1394 بدون عنوان .4تصویر 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://mohsen.gallery/fa/series/frozen-situation 

https://mohsen.gallery/
https://mohsen.gallery/
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ای  بندی قرینه شامل دو دیوار مخروبه است که در یک پرسپکتیو تک نقطه ( ترکیب 3در )تصویر

ی تصویر در مقابل بیننده سه قفس پر از  ترین لایه در نزدیک  اند.در مرکز کادر به هم نزدیک شده 

پرندگان محبوس روی زمین قرار دارد. در مرکز تصویر چند نفر در حال مشاهده دودی هستند که  

ی  تأکیدها  خورد. استفاده از خطوط هدایتگر پرسپکتیو دیوار از پشت دیوار سمت راست به چشم می

سوزی و دود ناشی از آن در حیرت و یا  ی آتش بر آن چند پیکره در مرکز تصویر دارد که از حادثه 

   اند.ترس قرار گرفته

ای باشد که  تواند آینده ترین نماد تنگنا و فقدان آزادی است و می کبوترهای در قفس واضح 

انسانی  های در  برد. از سوی دیگر در نمادشناسی فروید پرنده چندان در آن راه به جایی نمی  امید 

تواند به ناخودآگاه فردی اشاره داشته باشد: افکاری که محبوس و سرکوب شده و توان  میقفس،  

تواند  حرکت و دستیابی به اهداف را از دست داده است. دود بر خاسته شده از سمت راست دیوار می

تواند نمادی از  کنند، می نمادی از تعارضات سه بخش ذهن باشد. سه شخصیتی که به دود نگاه می

خودآگاه، نیمه خودآگاه و ناخودآگانه باشد که با گفتگو، بحث و مجادله سعی در به تعادل رساندن  

هماهنگی نبوده و مطابق   این سه بخش دارند. مطابق با روانکاوی فروید مادامی که این سه بخش در

سرکوب، با اثر تصویر پرندگان محبوس در قفس، ناخودآگاه سرکوب شده و با توجه به این فقدان و  

دفاعی   این تصویر ساز و کار  است. در  برخواسته  افراد  از جهان ذهن  تعارض  این  از  نمادین  دود  

 سرکوب متناظر با در قفس نگه داشتن ناخودآگاه است.

ترکیب  )تصویردر  ساختمان4بندی  از  نامتقارن  تعادل  نیمه (  و  های  کادر  چپ  طرف  در  ساز 

جمعیت انسانی یک ساختمان کوچک مخروبه در سمت راست توسط یک لوله)شلنگ( که از پایین  

کند. اگر نمای این تصویر را به سه لایه تجزیه کنیم؛ لایه  تقسیم می  وارد شده کادر را به دو قسمت 

و در مرکز کادرکودک بادکنک به دست، و لایۀ سوم جمعیت    ول سطح زمین و شلنگ، لایه دوم ا

 ها و دودی که در اغلب آثار مجموعه موقعیت منجمد وجود دارد.آدم 

عنصر قابل تفسیر در لایۀ اول همان لوله یا شلنگ است که همچون ماری خزیده و تا نزدیک  

پای کودک بادکنک به دست آمده است. این شکل نسبت به حضور کودک متعرض است. مطابق  
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با نظر فروید این شکل متعرض همچون قضیب نسبت به کودک معصوم متعرض است. کودک به  

تواند به عنوان نماد سینه مادر در نظر گرفته شود. آغوش و  بادکنک سفید پناه برده و این شکل می

سینه مادر بعد از زهدان که اولین جایگاه انسان است، دومین مکان امن و آرامش کودک به حساب  

های محیطی را تبیین  پناهی افراد را در برابر ترس و تنش ساز و بدون سقف، بیهای نیمه آید. خانه می

آدممی ازدحام  آنهاکند.  از  بودن کودک  و جدا  و حس  می  ها  فردی  غربت  نماد  عنوان  به  تواند 

ز سوی  متفاوت بودن افکار و باورها با سایرین باشد که منجر به تنهایی و طرد شدن و درک نشدن ا

از  دیگران است. اتاقک قدیمی و فرسوده در تصویر نشان نماد یک محل امن قدیمی مثل مادراست.  

می مواجه  ناکامی  با  درونی  تمایلات  در کسب  فرد  که  »هنگامی  فروید  تلخ  نظر  واقعیت  از  شود، 

کند، یعنی دورانی که شرایط فرد بدون تلخی و  موجود به سوی الگوهای رفتاری گذشته مراجعه می

  ( که گویی 4در اینجا گویی شخصیت درون )تصویر  .(67، ص1402)شولتز،    اضطراب بوده است.«

 کند. دوباره به تنها جای امن یعنی مادرش بازگشت میاست،   با نیت ورود به اجتماع پیش آمده 

هایی در تجزیه و تحلیل و تفسیر چهار اثر مورد مطالعه ازصمد قربان زاده، با عناصر و موقعیت 

دهد. به طور  مواجه شدیم که وضعیت فرد را از نقطه نظر روانشناسی فروید درون اجتماع نشان می 

 در جدول زیر آمده است:  ها خلاصه تفسیر نماد و تبیین فعالیت 
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 خلاصه تحليل )نگارنده(  .1جدول

 نوع ساز وكار دفاعی  نوع فعاليت  مفهوم نماد  عناصر نمادین  تصاویر مورد مطالعه 

 

 بيابان خاكستری

 شيشه 

 سگ 

 محيط و اجتماع 

 زهدان مادر 

 وفاداری، پشتيبانی 

شرایط  ممانعت از  

 محرک 

 جایگزینی و بازگشت 

 

 

 بيابان خاكستری

 ابر سفيد در قفس 

 فرار پسر 

 محيط و اجتماع 

 اخلاقيات در حبس 

 گریز از فراخود 

سازی و  مخفی

 انكار 

 جایگزینی و فرار 

 

 

 بيابان خاكستری

 قفس پرندگان 

 سه فرد در مركز 

 دود 

 محيط و اجتماع 

 تنگنا و فقدان آزادی 

خودآگاه، نيمه  

خودآگاه و ناخودآگاه  

 های اجتماعیآسيب

مخفی ساختن و  

 از بين بردن 

 سركوب 

 

 

 بيابان خاكستری

كودک بادكنک به  

 دست 

 لوله)شلنگ( 

 خانه كوچک 

 جمعيت 

 دود 

 محيط و اجتماع 

 تنهایی و معصوميت  

 تعرض 

 مادر 

 افراد اجتماع 

 های اجتماعیآسيب

ممانعت از شرایط  

 محرک 

 جایگزینی و بازگشت 

 های پژوهش  مأخذ: یافته
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 گیری نتیجه. 5

»هنر تجربۀ فرهنگی نیست که  این تجربه است  بر کسی پوشیده  زادگان،  .«)تقیو هنرمند تسهیلگر 

تحلیل    (3، ص1399 و  مفاهیم  اگرچه  فرد و خصوصیات  به  را  و مشکلات  روانشناختی معضلات 

های اجتماعی پیش  شناخت به دنبال تبیین ساخت دهد، اما در نهایت این  هایش فروکاهش می ویژگی

های عناصر در آثار هنری، جهانبینی هنرمند و تا حدودی  در واقع شناخت مفاهیم و ویژگی  رود.می

می جامعه توصیف  را  است. ای  زیسته  آن  در  هنرمند  که  روانشناس  کند  مطالعۀ  متخصصین    ضمن 

و   هااختلال  از بسیاریریشۀ   که  اندرسیده  این نتیجه به اجتماعی، هایو انحراف  رفتاری هایاختلال 

 هنگام کفایت و  کنترل احساس عدم مسائل شخصی، تحلیل صحیح  برای  افراد ناتوانی   در  هاآسیب

مناسب   شیوة  زندگی به  مسائل و مشکلات آمادگی برای حل  عدم و دشوار  های موقعیت  با رویارویی

   (.25، ص1398است )مریدی، 

ده و به همین  ، زادة عناصر ناخودآگاه بوو مفهوم  پردازان معتقدند که معناناقدان و نظریهاکثر  

مفاهیم تمامی  کشف  م  دلیل  نظر  به  دشوار  اما  یکاری  مفاهیم  مسألهرسد.  که  زادة هم  اینجاست 

مفاهیم به این دلیل  شود که خودآگاه است. با روانکاوی فروید این نکته روشن میخودآگاه و هم نا 

است که    و به این دلیل ناشناخته   تا حدودی قابل تبیین است که به آگاهی ارتباط و وابستگی دارد؛ 

  نیز  ، خیال پردازی و اثر هنریرؤیا  مفاهیم در. این نکته در مورد  به ناخودآگاهی نیز وابستگی دارد

یل مفهومی  تحلدر    ،شودپردازی تصویر واقعیت مطرح میکه در خیالیکسر صادق است. در حالی

  رؤیادهد و از این جهت کار  زبانی نمادین از راه رمزگان به نسخه دیگری از واقعیت شکل می  رؤیا

کنیم. بسیاری از هواداران  می  تا حدودی همانند کار اثر هنری است و ما هر دو را به گفته فروید تاویل

ای پالایش روان یا همخوانی با گفته مشهور ارسطو  فروید به این نکته پرداختند که هنر در نهایت گونه 

 . شکلی از کاتارسیس است 

این  مفاهیم از  تحلیل  در  تکنیک    رو  با  عکاسی  قربان   فتومونتاژآثار  با   زاده،صمد    مخاطب 

افراد انسانی در    از شرایطو اندیشه سازنده اثر    بینشکه حاصل    مواجه است  های خلاقانهبندی ترکیب
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مفهوم اثر را از نمایش   ،کارگیری روش سورئالیسم در عکاسی فتومونتاژه جامعه معاصر بوده است. ب

ها و مفاهیم روانشناسی، جذابیت آثار را دو چندان  رو درک ویژگیبرد. از این ابژة صرف فراتر می

محیط و اجتماع    ،. در چهار اثر مورد مطالعه بیابان متروک و خاکستری به صورتی نمادینکندمی

هویتی گناه، بی   ترس،  تنهایی،،  گمیرسردمعاصر را توضیح داده و انسان محاط در این فضا عمدتاً با  

های روانکاوانه با کمک ابزارهای ساز  صر با تبیین . انسان معاکندتلخی دست و پنجه نرم می   به   و...

بیشتر    ،دفاعی  وکار به    و جایگزین کردن دوران کودکی  بازگشت به مکان امن کودکیدر پی   و 

 است.  عیت کنونی در دوران بزرگسالی و اجتماعجای موق

هنر سهیم    در این میان مخاطبان هنر با درک و ارتباط با اثر هنری نیز در زنجیره و فرایند خلق  

و به   ، تجربۀ فرهنگی را آزموده اثر بخش هستند. هنرمند و مخاطب در ارتباط با یکدیگر به صورتی

بلکه در  شناخت می  موثر است،  تنها در جهت رفع معضلات روانشناختی فردی  نه  امر  این  رسند. 

 دارد.های آن گام برمیجهت بهبود ساخت اجتماعی به دور از آسیب 
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 ویرایش. 

 نشر مرکز.. تهران: خواه محمد علی ، ترجمه من و ساز و کارهای دفاعی (.1400) فروید، آنا

 پندار تابان.    :تهران .، ترجمه امین پاشا صمدیانایگو و اید)من و نهاد( (.1394) فروید، زیگموند 

 ققنوس.  :تهران  .، ترجمه سعید شجاع شفتیتاریخ روانکاوی (.1400) فروید، زیگموند 

 جامی. :تهران .ابوالحسن گونیلی، ترجمه روانشناسی تحلیلی (.1401) فروید، زیگموند 

زیگموند  پرستی  (.1393)  فروید،  توتم  به همراه  و زندگی من  ترجمهروانکاوی  و    ،  نوایی  محمود 

 جامی. :تهران .محمد علی خنجی

 هاشمی.   :تهران .، ترجمه شاهرخ علیمرادیانرؤیا (.1394) فروید، زیگموند 

 افکار.  :تهران .، ترجمه داوود طباییهای هنری قرن بیستمنظریه (.1392) ماتسن تامسون، جیمز

 ققنوس.  :تهران .، ترجمه سهندسلطاندوستروانشناسی هنر (.1402) مَدِر، جرج

محمدرضا ایران  (.1398)  مریدی،  معاصر  هنر  شناسی  جامعه  در  مقالاتی  اجتماعی:  تهران: هنر   .  

 انتشارات دانشگاه هنر.
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This research tries to analyze and scrutinize four selected works of photography by Samad 

Ghorbanzadeh, a contemporary Iranian photographer, based on the concepts and opinions derived 

from Freud's psychology. The method of this research qualitatively describes and analyzes the 

case of the artwork based on data obtained from library and internet information. The reason for 

choosing Samad Ghorbanzadeh's works is his surrealism approach in photography, which is able 

to be read and analyzed by relying on concepts such as unconscious mind, dream, and defense 

mechanism in Freud's psychological approach. Although psychological analysis reduces the 

problems to the individual and his characteristics, but ultimately this understanding seeks to 

explain social constructions. These works are inspired by topics such as loneliness, absence of 

identity, loss of faith and ultimately death, which somehow involve humans and societies and 

challenge the nature of human existence in today's world system. In the psychological reading of 

the works in question, the audience, while having a new experience of encountering the work of 

art, gets to understand and recognize the content of the work and the symbolic connection of 

artistic elements with individual and collective injuries. 
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و فلسفه فراهم شده   اتی مختلف، از جمله حوزه ادبهای  حوزه   یز ی و درهم آم   یک ی نزد در فلسفه امروز، امکان مؤانست،  

 ستمی مشهور قرن ب  سنده ی و نو   لسوفیف دوبووار،    مون یآثار س   دارشناسانه ی پد   ی باشناس یز   ی بررس   مقاله،   ن ی ا   ر ی است. هدف از تقر 

ا   ی امدهای پ  ن یی و تب  ف   در   . ست نگرش خلاق ا  ن ی مثبت   ،ی کی ز ی و در قالب نوشتن رمان متاف   سد ی نو می   لسوفانه یواقع دوبووار 

ادب به    ات ی حوزه  را  فلسفه  نو   ش یب   ی کند. و می   ک ینزد   گر ی کد ی و  از طر   ی باشد هنرمند   سنده ی از آنکه  متون   ق ی است که 

اما  ستی ن دارشناسی دوبووار پد  مونی س پردازد. می  ات ی درباره هنر و ادبها شه ی اش، به پرورش اند ی و آثار داستان   شمندانه ی اند 

 یگر ی د   تجربه،  فرد،  ، ی ناسوژگ یرابطه ب   ت، ی به قصد   یچنانکه توجه و   .را دارد   دارشناسانهی استعداد خوانش پد   شی ها شه ی اند 

کرده است. مقاله حاضر برآن است که با مرور   دارشناسانهیو پژوهش پد   ی آثار او را درخور بررس   ، ی تنها انگار -و خود 

 را فراهم آورد.  یاز آثار و   ی خوانش  ن یمطرح شده در آثار دوبووار، امکان چن   م ی مفاه  یال اجم 
 
 

 یگرید ،یسوژگ نای رابطه ب ،یانگار-تنها-خود دارشناسانه،یپد یباشناسیز دوبووار، مونیس: یدیواژگان کل
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   :1402/  12  / 28تاریخ پذیرش:   1402/  11/  22تاریخ دریافت 
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 مقدمه. 1

پس  های  فلسفه   و نه تنها پدیدارشناسی مشرب و روشی فلسفی است که با ادموند هوسرل تأسیس شد

داداز   قرار  تأثیر  تحت  را  حوزه   ،خود  در  شناسی،های  بلکه  روان  مانند    شناسی،دین  غیرفلسفی 

بود. آموزه   انسانی و...علوم  مؤثر  اپوخه هایی  نیز  و  تحویل،  )تعلیق(،   مانند  التفاتی  از   حیث  آگاهی 

  توصیف آگاهی،باشد. هوسرل برآن بود که با  می  اساسی هوسرل در پدیدارشناسیهای  جمله اندیشه 

را   و ذوات  نشان دهد و طریق شهود  را در آگاهی  معنای جهان  یافتن  قوام  و  معنایافتن  چگونگی 

 آشکار سازد.

ورزی معرفی کرد و بدین  از طرفی هوسرل پدیدارشناسی را به مثابه یک روش و شیوه فلسفه 

نمود. فراهم  از خود  پدیدارشناسی پس  را در جریانات  هنری  پدیدارهای  تحلیل  امکان  تا    ترتیب 

  خاص خودهای  هایدگر و سارتر  با شیوه   اینگاردن،  آنجاکه  پدیدارشناسانی چون دوفران، کافمن،

و اندیشمندانی چون دوبووار و مرلوپونتی نیز ضمن  اند  دستاوردهای قابل توجهی داشته   در این حوزه،

 اند. آگاهی از اصول پدیدارشناسانه به نحو غیرمستقیم تابع چنین رویکردی  بوده 

برتراند   ماری  ارنستین  لوسی  نویسنده،    (1986آوریل  1908/14ژانویه،    9)  ،1دوبووار  سیمون 

 2است.  بیستم فمینیست و فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی قرن

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Simone-Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de Beauvoir 
در رشته فلسفه  1929تا سال   وی دختری پرشور و بااستعداد بود.   درپاریس متولد شد.1908ژانویه 9سیمون دوبووار در   .2

التحصیل شد.  در همین سال با ژان پل سارتر آشنا شد و این آشنایی موجد    دانشگاه سوربن تحصیل کرده و فارغ 

سال در شهرهای مارسی،روان و پاریس به  15به مدت   1943شد که تا مرگ سارتر دوام داشت.دوبووار تاای  رابطه

 مختلف جهت ایراد سخنرانی به کشورهای متعدد سفر نمود؛های  تدریس  فلسفه پرداخت و با شرکت در کنفرانس

اگرچه در ایام جنگ هوادار حزب کمونیست   گرچه فعالیت ادبی هدف اول و جزء لاینفک همیشه زندگی وی بود.

  لیکن هیچگاه در مقام یک عضو فعال حزبی پا به عرصه سیاست نگذاشت.   ،فعالیت کردها  بود و در جنبش سوسیالیست

،جهان شاهد خاموشی وی شد و در کنار بهترین دوست هم فکرش،ژان پل سارتر به  1986آوریل  14سرانجام در  

 خاک سپرده شد. 
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  نویسندگی را   براساس آثار وی،  برای آن شناخته شده است،   که دوبووار  عنوانی میان سه از  

وی     نقص و منسجمبی  پویا و استدلالات  مستقل،  عنوان دانست، هرچند ذهنترین  شایسته توان  می

   .ستاش، گواه فیلسوف بودن دوبووار ادر آثار فلسفی 

مانیفست فمینیسم    و به عنوان  ه شده نوشت  1949که در سال    مشهورترین اثر اوست  1»جنس دوم«

اگزیستانسالیستی چون اصالت    اساسی تفکر های  این کتاب براساس آموزه وی در    .ه استشناخته شد

بررسی جایگاه به    «دیگری» اهمیت فرد و تجربه و مفهوم کلیدی    و آزادی،    انتخاب  اهمیت  ،وجود

  و اعتلاء آن تلاش  برای بازسازی  رایج،های  و پس از نقد اندیشه پردازد  می  ارزشی و تاریخی زن

 اند. نامیده  »مادر فمینیسم« از این رو است که وی را .کندمی

 مضامین اگزیستانسیالیستی آثار سیمون دوبووار . 2

فیلسوفی اگزیستانسیالیست است.  نقد سنت فلسفی عقل    سیمون دبووار  این جنبش  مهمترین مؤلفه 

  وجود انسان و حضور انضمامی وی در جهان است. این نویسندگان و غفلت از  محور و اعتراض به  

به  فیلسوفان   فلسفی  و ساختمند در سیستم  مثابه موجودی عقلانی  به  را  انسان  تصور  تا  بودند  برآن 

فعال ای  و انسان را نه همچون ابژه  بلکه سوژه   غریزه و احساس تعدیل کنند  تخیل،  از شهود، ای  آمیزه 

دوبووار  تفکر اگزیستانسیالیستی  های  مایه در جهان زیسته در نظر آورند. بنا بر این مشرب فکری و بن  

تجربه    اهمیت فرد و  مسأله دیگری، ،اهمیت انتخاب و آزادی ،اصالت وجودتوان در توجه به می را

  شود.می دانست که به هریک از این مضامین به اختصار اشاره  مامیضان

بنیانی اصالت وجود»  استترین  «،  مکتب  این  اصول  از  آن    ؛ اصل  براساس  چیستی    انسان  که 

به وجود خود  شکلیطریق  از    وی ماهیت    و   ندارد   مشخصی تعینمی   که  با  یابدمی  بخشد،  انسان   .

پشت سر او  ای که  ارد و نه با گذشته د در پیش و رو  ای که  شود، با آینده هایش مشخص میطرح

ت.  است، پرتاب خود به سوی آینده اس، از خود برون شدن  د ایستاده است. اگزیستانسساکن و راک 

 سازد.می انسان با طرح ریزی و از خود بیرون شدن، ماهیتش را

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Le Deuxième Sexe 
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»آزادی و انتخاب«، دو اصل  دیگری هستند که موضوع ثابت آثار سیمون دوبووارند که وی  

مورد بررسی قرار داده است. ماهیت انسان به  اش  های فلسفیو پژوهش  های ادبیآنها را در آفریده 

انتخاب اهمیت  شودمی  ساختهاش  آزادانه های  واسطه  دوبووار  از سوی   آزادی  به  توجهی  . چنین 

کند،  های انسانی میاو ما را متوجه موقعیتدهد.  می   اصولی و اساسی این مقوله را برای وی نشان

توان و نباید موضوع آزادی را جدا از شرایط در نظر گرفت. هرچند انسان  که نمی  مسأله متوجه این  

  کند.می های زندگی است ولی در نهایت آزاد است و انتخاباسیر موقعیت

فیلسوفان مختلف هرکدام از آن  ازاصول مهم فلسفه اگزیستانسیالیسم است که    نیز  »دیگری«،

در نخستین نوشته هایش از آن به »جهنم« و»شرم« و   چنانچه ژان پل سارتر، معنایی را مراد کرده اند؛

توان »ثنویت خویشتن در مقابل دیگری« را  به مثابه اصل  می  اما  اند.کرده   گابریل مارسل به »راز« تعبیر

  ، ت در مقابل منفیفاعل شناسا/متعلق شناسا و مثب اول/دوم، یگانه/بیگانه، من/غیر من، در مقابل فرع،

آثارش،»جنس دوم«،  ترین  دوبووار در یکی از مهمگی اندیشه سارتر و دوبووار دانست کمااینکه  ویژ

 کند.می دلالآن است  گذارد و درباره می (زن ( را در مقابل جنس دوم)مرداول) جنس

به»  دیگرفرد  توجه  موارد  از  ک   ست.ا  «  فرد«    رکگور،سورن  »آن  را  قبرش  نوشته روی سنگ 

کرد.   فلسفه انتخاب  بحث های  در  انتزاعی  نحوی  به  و  کل  طور  به  انسان  از  در  می  سنتی  اما  شد 

وجود منحصر به فرد و  » و  «فرد جزئی» بوار از ووجودی و به طور خاص فلسفه سیمون دو های  فلسفه

بحث  «خاص نقش ها  انسان   شود.می   او  در  یا  مفاهیم ای  کلیشه   هایدر جمع  برحسب  را    خودشان 

 برد.نمی او  ک فرد در سیستم مفهومی درکی نابسنده است که راه به وجود خاص اما در شناسند.می

  ار ودوبو     توان گفت که چون می  (انتزاعی  )در مقابل عقلمامیضاهمیت تجربه ان  در مورد  اما 

در قالب فلسفه سنتی و   شناسد،می مامی را به رسمیت ضحاکمیت انتخاب فردی و اهمیت موقعیت ان

واقعیت با سیستم مفهومی قابل   به نظر وی،   کند.نمی  مفهومی با مخاطب ارتباط برقرارهای  دستگاه 

 سازند. می است که ماهیت خود رادر عمل و با  تجربه بلکه افراد   ،درک نیست

درک واقعیت ترس، عشق، رنج و دلشوره، شناخت مسئولیت و محدودیت، برخورد با دیگری،  

است که معنی  به واسطه شیوه عمل  تجربه و  از طریق  و توهمات، همگی  تخیلات  قابلیت   درک 
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بازنمایی    شود، شیوه بیانی مناسب آن می  همه اینها براساس ظرفیت وآزادی انسان تبیین  چون   ویابد  می

به   سیال و خلاقانه  ای  ه شیوه فلسفی  ب   خشک و سیستماتیک  هنری است که در مقابل نظریه پردازی

  بیانگری بپردازد.

 در آثار دوبووار  زیباشناسی پدیدارشناسانه. 3

اندیشه  دوبووار  به عنوان فیلسوفی اگزیستانسیالیست، اکنون به  های  پس از معرفی اجمالی بن مایه 

پدیدارشناختی در  های  باب هنر و زیباشناسی پرداخته و آموزه وی در  های  بررسی عقاید و اندیشه 

 گیریم. می  آثار وی را، ذیل چندعنوان پی

    هنراهمیت . 3-1

نویسنده و سیمون دوبو نیست و هیچ ای  ار  یا آکادمیک  از  گونه نظرینظام مند  ه هنری یا خط مشی 

کند. با این حال، وی به عنوان یک فیلسوف، در آثارخود  به وظیفه خطیر  نمی  شناسانه ارائهتجربه زیبا

در بلکه  مقالاتش  از  برخی  در  تنها  نه  وی  چنانچه  دارد.  اشاره  نویس  رمان  و  های  رمُان   هنرمند 

1میهماننظیر    ارزشمندی
ها و    (1943)  2ماندارن 

اندیشه   (1954)  این  بسط  به  مینیز   پردازد ها 

(Heinämaa, 2010: 41) . 

با این رمان برنده جایزه   وی   . است  ار ودوبو  رمان  ترین  و مهمترین  معروف   «،ماندارن هارمان» 

 .  شدمهم گنکور 

به    «،ماندارن هارمان»  از جنگ دوم جهانى است و  بعد  تعهد    چالش داستان روشنفکران چپ 

مواجه هستند که آیا باید  تنها    لهمسأ  با این  که  مى پردازد،در مواقع بحران  نویسندگان و روشنفکران  

او به این سؤالات نه به عنوان یک    . شوندعملی  یا وارد مبارزات    هند و ادامه د  هنریبه کار ادبى و  

 (.1382)ماندارن ها، فیلسوف بلکه به عنوان یک رمان نویس پاسخ مى دهد 

نیز  های  شامل بحث با نوشتن خاطرات خود که    وی فلسفی در مورد ماهیت داستان و ادبیات 

یازد. می   به کاری سترگ دست  ،رودمی  بهترین اثر ادبی او به شمار  ان  ناقدبرخی  به زعم    هست و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. L’invitee 

2. Les mandarins 
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دوبو خاطرات   نویسن  اروسیمون  روانی  تحلیل  بل  نیست  او  نامه  زندگی  سالتنها  در خلال  های  ده 

است، تا هنگامی که دنیای قرن بیستم او را به عنوان متفکری  ای  از زمانی که دختر بچه اش  زندگی

رسمیت  به  دوبوخاطرات  و    شناسدمی  بزرگ  زندگی    اروسیمون  از  است  نمایی  تمام   آیینه 

 آلبرکامو،  چون ژان پل سارتر،  ادبی فرانسه و بسیاری از بر گزیدگان دنیای ادب و هنر معاصر-هنری

مرلوپونتی، گاری،  جیاکومتی  پیکاسو،  موریس  و...    کوستلر،  ،رومن  اودری  همینگوی،کولت 

 .(1379دوبووار،)

 بازنمایی هنری  اهمیت. 3-2

کند. این دیدگاه که دوبووار هنر را  می  را در قالب فرم هنری بیان اش  فلسفیهای  دوبووار، اندیشه 

به عقیده  1ژان پُل سارتر نهاد، اشتباهی رایج است.   فلسفی را بر عهده های  انتخاب کرد وطرح اندیشه 

  فلسفی و ساختارهای هنری با هم در تضاد نیستند بلکه هر دو یک هدف را دنبال های  دوبووار اندیشه 

کنند و آن هدف چیزی نیست جزُ بیان حقیقت متافیزیکی شرایط انسانی. دوبووار به »فلسفه نظام  می

مند« معتقد نیست. منظور وی از فلسفه نظام مند، تلاشی است در جهت ساخت سیستمی مفهومی که 

تواند به جای ساختن یک نظریه یا خط  می  فیلسوف   کلیت زندگی، معرفت و هستی را در بر گیرد؛

آن را مطالعه نماید. علاوه بر  های مشی، از طریق تجربه به آزمایش پرداخته و تغییرات و محدودیت 

به وجود  2توانند با هم ترکیب شوند تا »رمانی متافیزیکی«  می  تفکر فلسفی و ساختارهای ادبی  این،

-1813افلاطونی، آثار سورن کرکگارد )های  دیالوگ   دورگه ای، های  نمونه مثالی چنین فرم   آورند. 

داستایوسکی  (1855 فئودور   ،(1821-1881( کافکا  فرانتس  و  است 1883-1924(   )   

(Heinämaa, 2010: 14 .) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

های حیاتش زبان به اعتراض گشود که منتقدین همواره در آثارش  دوبووار در آخرین سال چنانچه در همین ارتباط،  .1

ها  و به ویژه مسائل فلسفی و اجتماعی مطرح شده در آنها را  اند و سایر جنبهتنها بر روابط میان دو جنس تکیه کرده 

که برخی  بازد در حالیمی  تصویر دوبووار فیلسوف اگزیستانسیالیست همواره در سایه سارتر رنگ  اند.نادیده گرفته

 . (1382،231)نجم عراقی،  بلکه در واقع خالق اگزیستانسیالیسم فرانسوی است  ،معتقدند که ایشان شاگرد سارتر نیست
2. Metaphysical  novel 
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هایش مانند ژان  دوره هم  های  بین ادبیات و فلسفه، مدیون اندیشه   دیدگاه دوبوواردر مورد رابطه 

( پونتی )1980-1905پل سارتر  مرلو  و موریس  فلسفی1908-1961(  آثار  از همه  بیشتر  و  ادبی  -( 

از کرکگارد  است.  کرکگارد تأسی  به  پایان از پایانداند  می   یسنتزرا  انسان   او  ناپذیری،  پذیری و 

  را در این دوسویگی،اش  اگزیستانسالیستیوی رویکرد  .  ، آزادی و ضرورتانگیو جاود  یمندزمان

 )همان(.   دهدمی توضیح  1در کتاب»اخلاق ابهام« 

توان تنها با اراده حصار  هم به موقعیت نظر دارد، هم به آزادی و دریافته است که نمی  دوبووار  

نی  هایی وجود دارد که امکاشکست. آزادی، آزادی در موقعیت است و موقعیت موقعیت را درهم 

شود تا بتوان طرحی افکند که از موقعیت فراتر رود.  هیچ افقی گشوده نمی  دهند.  نمی  برای آزادی

سویه است،  دوسویه  انسان  سویه هستی  و  دارد  آزاد  موقعیت.ای  اسیر  سو    ای  یک  از  انسان 

ست و از سوی دیگر جزئی از جهان است که تاریک است. از طبیعت  ست، چون آگاهی روشنایی

با خودانگیختگی  نفی می اش جهانفراتر است، چون آزاد است و  از طرف  شمولی علیت را  کند، 

این است که میین واقعیت زندگیتردیگر مهم پیروی میاش  از قوانین طبیعی  کند و  میرد، یعنی 

 . (de Beauvoir,1948: 7)پذیرهنگام پایان   ناپذیر است و همشود. پایانمقهور آنها می 

2ادبیات و متافیزیکدر   مرلوپونتی  
کند که ادبیات و فلسفه،هر کدام به  می  ،استدلال(1946) 

فلسفی، به تسخیر    کنند. هدف یک اثر  می   ا درکروش خاص خود شرایط متناقض وجودی انسان ر

هدفش آشکار کردن    داستانی،  که یک اثر  نسانی است درحالی در آوردن ساختارهای اساسی حیات ا

با    آنهاست.ای  لحظه   دیگر در حقیقت کامل، خاص وهای  فردی و منظره های  و باز کردن زندگی

شوند  می   آیند: آنها موفقمی  حال، برترین آثار در سنت فلسفه و ادبیات به هر دوی این اهداف نائلاین

 (. Heinamaa, 2010: 41د )چنگ آورنتا گوهر ماهیت را در جوهر هستی به 

  خود در مورد آنچه که های  است. نظریه پردازان فلسفی برای بسط دیدگاه مفید    فلسفه   هنر برای

داز، با استفاده از نتایج  پرتوان تجربه کرد و چگونگی تجربه کردن آن، به داستان نیاز دارند. نظریهمی

تجربه را    ناشناخته  های  کند شکلمی  تلاشکند و در حالی که  می  به اندیشیدن  خود شروع  تصورات

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Pour une morale de l’ambiguite 

2. Litterature et metaphysique  
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با   کند،  روهای  ظرفیتهای  محدودیت کشف  استدلالشود.  می   روه  ب  خود  که می   دوبووار  کند 

شوند، منابع ضعیف می  ادبیات مقایسهشاهدات شخصی، هنگامی که با قدرت  یاها و مخاطرات، رؤ

شمار  به  محدودی  مامی  و  روی  به  را  تجارب  از  دنیایی  که  است  شده  نوشته  داستان  تنها    روند. 

های  مان . بدین ترتیب، رآیندمی  آوریم فائقمی  بینیم و به خاطرمی  گشاید؛ تجاربی که بر آنچهمی

همگی در   2مارکی دو ساد،   خاصهای  و همچنین نوشته 1لوئیس کرَول  های  کافکا و کتاب داستان

کنند تا بر محدودیت تجارب،  می  و دیگر آثار داستانی کمکها  مانخدمت اهداف فلسفی هستند. ر

 .(Heinamaa, 2010: 42)واقعی غلبه نماییمخاطرات، تصورات و رویاهای  

توان تنها گزارش نمی  بنابرآنچه گذشت آثار داستانی دوبووار را به زعم نظر برخی منتقدین،

کند تا  می   دوبووار در آثار داستانی نیز به مانند آثار غیرداستانی تلاش  تجربه شخصی وی دانست.

وی در قالب ادبیات و به    سیاست و زیباشناسی اظهارنظر کند.  اخلاق،  درباره مسائل اساسی فلسفه،

گوید)نجم  می  ویژه رمان و به واسطه تجربیات شخصی درباره بسیاری از مسائل و راه حل آنها سخن 

 (. 230،ص1382عراقی و دیگران،

 و قصدیت  تجربهفرد و اهمیت  . 3-3

  ست کار رمان نویس به خودی خود یک اقدام مهم تجربی است. نویسنده از پیش ا  معتقد  دوبووار

مان  ایش زبان، استدلال و تخیل است. رافتد. داستان، حاصل  آزممی داند که چه اتفاقی در رمُاننمی

، کندمی   آنها را خلق  را تعیین کند،ها  نویس بیش از آنکه صحنه را برپا داشته و طرح کلی شخصیت

زندگی  آنها  بحثمی  با  جانبداری می   کند،  آنها  از  مخاطره می  کند،  به  را  و خود  اندازد.  می  کند 

 جدید مطرحهای  شود و پرُسشمی   روه  ب  بنابراین، با جلو رفتن اثر، رمُان نویس با حقایق جدید رو

 . (Heinamaa, 2010: 42)شوند می

از طریق   نظریه پرداز  با زبان است.  نظریه پرداز، رابطه آنها  نویسنده و فیلسوف  تفاوت اصلی 

ر اختیار گرفتن  دهد و هدف او دمی   تعریف و تحدید معانی  زبان متعارف، مفاهیم انتزاعی را شکل

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Lewis carroll 

2. Marquis de sade 
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ذاتی کل تجربه است. اما رمُان نویس اصطلاحات و بیانگری زبان روزمره را با تمام غنا ساختارهای 

برای ارتباط برقرار کردن با پیچیدگی  ها  توش و توان آن پذیرد و از تمامی  می  و ابهامی که دارند 

کند. هدف از این کار این  می  برغم استقلال و وابستگی دوطرفه شان استفاده   خاص، های  زندگی

خاص به صورت ایده آل در آید، بلکه هدف برقراری ارتباط با یکتایی  ای  نیست که زندگی یا تجربه 

 . (Heinamaa, 2010: 42)است و شگفتی اجتناب ناپذیر خود زندگی

موقعیت  براساس  و  روزمره  زبان  با  که  رسانه  این  واسطه  به  نیز  رمان  خواننده  چنین  های  هم 

کند. در واقع رمان، درحد فاصل می  مختلف را تجربههای  انضمامی تنظیم شده، واقعیت و موقعیت

واقعیت و انتزاع ، تجربه جهان و خلق جهانی است که به واسطه حضور خوانندگان و التفات و توجه  

   یابد.می آنان گشوده شده و معنا

در آثار دوبووار به واسطه باورهای پدیدارشناسی قابل توجیه است.    قصدیت چنین برداشتی از  

طبیعت   ور و احساسات را در چارچوبی کاملاًکه با  گرا،پدیدارشناسی در تقابل با روان شناسی تداعی

  خشم همواره خشم از چیزی است. ست که باور همواره باور به چیزی و  ا  معتقد  کند،می  گرایانه تبیین 

توان به خطایی باور  می  ابژه یا وضعیت امور در جهان خارج نیست.  ابژه باور یا احساسات و عواطف، 

بنابراین ابژه باور یا عواطف و احساسات    روی نداده خشمگین بود.  داشت یا از چیزی که در واقع  

و در توجه و التفات حاضر شده   است   ، قصدی به تعبیر پدیدارشناسی ابژه   نسبت به آنها درونی است. 

 . (Paul Edwards, 1967: 148) گیردمی و مورد توجه قرار

به    کند که با التفات خواننده و خوانندگان می  گریبه این ترتیب رمان آنگاه رمان است و تجربه 

 امکان حیات و روشنگری پیدا کند. خود

  آثار دوبووار،   دوبووار دارد،های  درباره اندیشه ای  که مطالعات گسترده 1،به اعتقاد سارا هیناما

 (. Heinamaa, 2010)  کندمی مجال مناسبی را برای خوانش زیباشناسی پدیدارشناسانه فراهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ( در دانشگاه هلسینکی فنلاند در رشته فلسفه نظری کرسی تدریس دارد. پدیدار شناسی، 1960)1پروفسور سارا هیناما   .1

زمینه فمینیستی،  فلسفه  و  فلسفه  تاریخ  بدن،  و  ذهن  ایشان  رابطه  دکتری  نامه  پایان  عنوان  های تخصص وی هستند. 

  از آثار هیناما   له تفاوت جنسی از نظر دوبووار و مرلوپونتی بوده است. أبررسی پدیدارشناسی بدن و ارتباط آن با مس

 



 1401  پاییز و زمستان، 42 شماره، 19 سال / نشریه علمی )دو فصلنامه( فلسفه تحلیلی   86

 
به من وهم الحاق به هستی را   کنم.می  »شادی تماشا را آرزو   نیز    این شادی 

دوام و ضخامت واقعیتش   آمیزم،می کنم درمی  خود را با شیئ که نگاهش  .دهدمی

  کنم. می  دهد زندگیمی   که ابدیت را در خود جایای  در لحظه   برم.می  را با خود

تابلویی، جلوی  کلیسایی    ای،مجسمه   وقتی  خوانده –محراب  اثرهنری  که    آنچه 

ببرم که او با چه  کوشم که نیت خالق آن را درک کنم و پی می  می ایستم،  -شودمی

بنابراین باید موضوع را در مجموعه تاریخی و    بخشیده است؛ وسایلی به آن تحقق  

  . به کار برده شده قرار داشته باشمهای  قرار دهم و در جریان تکنیک اش  اجتماعی

استتیک غنی نو  این تجربه  به    دهم.می  ندا در   ، گرداندمیاش  فرهنگ خود را که 

گریزان  دشوارترست،تر  نحوی  هم  تعریفش  اختیارم    که  در  محتمل  مناظر 

جمعیت و خود آثار هنری وقتی  های  توده   خیابان ها،  چشم اندازها،   ؛اندقرارگرفته

در این مورد هیچ قصد و    گیرم.می  که آنها را به عنوان عوامل یک صحنه درنظر

من هستم که... به آن    ؛کند سازمان نداده استمی  نیتی این مجموعه که مرا تسخیر

 .(271: 1379)دوبووار،  ...«بخشممی معنایی

هم  دوبووار  دیگر  آثار  در  را  پدیدارشناسانه  بود  می  تلقی  شاهد  رمان  توان  در    همه چنانچه 

   گوید:می چنین میرندمی

آتش »  دیواری  بخاری  پوستی  ها  سوخت.پرده می  در  آباژورهای  ورای  بود.از  بسته 

نمود که  می  چنینهای آفریقایی و اشیاء زینتی اتاق تابید و  نوری کهربایی بر صورتک 

 (. 51،ص1384دوبووار، تا کاملاً زنده و حقیقی شوند)اند همه آنها در انتظار نگاهی 

میکروسکپ»  ورای  از  که  را  دوربین   ها  هرآنچه  میو  خودم ها  چشم  با    دیدم 

کردیم. می دیدیم و حسمی  دیدم. اشیاء تا زمانی برای ما وجود داشت که آنها رامی

گرفته  جا  سربزیر  و  رام  حالتی  به  دیگر  اشیاء  میان  و  مکان  و  زمان  در  که  اشیائی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

مرگ، تولد و زنانگی: فلسفه تجسم   (،2000 )  و جنس حيرت و عشق: مقالاتی در پدیدارشناسی جسم به  توان می

 اشاره كرد.  (1983)  زن ضروری: دلایل فلسفی زنان   ،(2010)
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برای ما افشاء کرد. راز و رمزی در کارش نمی   بود...هرگز طبیعت رازهای خود را 

 (.333،ص1384دوبووار، )« کردیم می نبود. این ما بودیم که مسائل را اختراع

  رابطه بیناسوژگی و اهمیت دیگری. 3-4

نظر   فلسفه،   دوبووار،از  و  در  ادبیات  هستند.  گری  تجربه  نوعی  به  کدام  فیلسوف  حالی  هر  که 

ویژگینظریه درک  برای  نظریه،  قالب  از  استفاده های  پرداز  تجربه  اصلی  ،  کندمی  ساختارهای 

  - نسیالیستی  دوبوارابه تعبیر اگزیست-ها نویس از داستان، واقعیت و زبان برای نشان دادن زندگی رمان

نیست که رمُان تنها به توصیف واقعیتی    کند. این طورمی  استفاده   1منحصر به فرد«های  »کل  به مثابه

جهان و    پردازد. برعکس،می  2انگارانه -تنها-  و خود  درونی یا جهانی بسته از موضوعی نفس گرایانه

حتی زندگی   شوند.  می  فردی ، خصوصی و خودمحور، بیان های  دیگران به طور ضمنی در زندگی 

3شخصیت اصلی رمان مسخ  گره گوار سامسا،
با دیگران است؛ منتها    ،کافکا (1915)  هم زندگی 

 . (heinamaa,2010: 42)  طرودمحقر و مای زندگی

و خود    شودمی  بیدارای  سامسا از خواب آشفته  ه گوارشود که گرمی   از آنجایی آغازرمان مسخ  

به حشره می  را در حالی  استیابد که  تبدیل شده  عیار  تمام  اتاقش    . ایی  این وضعیت در  با  سامسا 

به پدر و مادر  خواهرش،  ،گرتد،وشنمی  شبی  شود.می  منزوی از  می  گوید کهمی  خطاب  بایست 

  برای دیگران  شود که در آن خانه می   متوجه   دست گره گوار راحت شوند. گره گوار هنگامی که 

به    ستا  سربار از طرفی  فشار  و  از  گرسنگیدلیل   . (1382)کافکا،میرد  می  همان شب   اندوه   فرط، 

رابطه    بنابراین نه تنها   .دیگری استانگیز زندگی گره گوار سامسا حاکی از این بیگانگی با  غم  داستان

معنا دیگری  با  ارتباط  بلکهمی  در  هم  بی   یابد  با  ارتباطی  ارتباط  برقراری  در  ناکام  تلاشی  حاصل 

 دیگری است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Singular universals 

2. Solipsisticy 
3. Die Verwandlung 
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ار، یک نمونه  وهمانی«  دوبویکند که رمُان »ممی  بحث  (1945)  1رمان و متافیزیک مرلو پونتی در  

نام  به  نفر  سه  دادن  قرار  هم  کنار  در  با  که  متافیزیکی  رمُان  از  است  فرانسواز)زن(،  های  مثالی 

پیپی گزاویر)معشوقه  و  بیناذهنیتییر)شوهر(  بنیادین  ساختارهای  به  تنها  می  یر(،  کتاب  این  رسد. 

فرانسواز  های به نام   هم زمانداستان دو یا سه رقیب نیست، بلکه از سه زوج ناسازگار و در عین حال 

پی پی و  و  و گزاویر  فرانسواز  تیر،  و گزاویر  تجربه یر  این رمان،  است. در  عشق،  های  شکیل شده 

دیگران  ما به    له که همهنشناسانه، که به خاطر درک این مسأنه برای اهداف روا  ،حسادت و فریب

ار، تنشی را بین زوجی که جهانی  وکند که رمُان دوبو می مرلو پونتی بحثشوند. می ایم طرحوابسته 

کند. اثر  می  مشترک دارند و بیناذهنیتی کامل که دنیا را به عنوان محیط پیرامون خود دارد، آشکار

 استه دیگران در صیغه جمع  خاص از مسأل دهد که مسأله دیگری تنها موردی  می  وار نشان دوبو 

(heinamaa, 2010: 42). 

های  آید که با دغدغه می  به حساب   دوبووار   به نوعی داستان مقطعی از زندگی خود    میهمان  رمان

فرد سومی به این    استان زوجی هنرمند است که  این رمان د   .فلسفی و اخلاقی او آمیخته شده است

راه  هم  می  زندگی  کنار  از  پس  ولی  است  توافق  براساس  ماجرا  ابتدای  در  او  ورود  یابد.گرچه 

داستان گزاویر پایان  در  یر(  قرارگرفتن رویدادهای مختلف   پی  فرانسواز  )معشوقه  )همسر    توسط 

ار  ودوبو   عنوان برگزیده این رمان به »میهمان« نیز مبین اهمیت دیگری است.   رسد.می  به قتل   یر(پی

  «دیگری»   این رمان،پردازد. در  می  سبت آن با خود و ن  «دیگری» در این کتاب برای اولین بار به مفهوم  

بلکه دیگرانی هستند    شده است  گری است که وارد زندگی او  زن دینه تنها    داستان،برای زن قهرمان  

 (.1382)میهمان،   کنندمی که او را متوجه خودش

کیستم؟»   پرسید: نگریست.  «من  پل  چهره   به  که  گزاویر  ناشرمگینیاش  به  و  اعجاب    از 

از آنان خاطراتی خوب و ذوق و    دانستند که کی هستند.می  آن دو زن  درخشید.می هریک 

اما فرانسواز    آشکار که پیش از هرچیز بر چهره شان پیدا بود.هایی  خوشی  معین داشتند.ای  اندیشه 

»او حتی یک بار    این گفته گزاویر که  داد.نمی  روشنی را تشخیصدر درون خویش هیچ شکل  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Le roman et la metaphysique 
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به خویشتن بود.  نگرد«نمی   هم  به چهره خویش نمیفرانسواز هیچ   درست  برای نگرد جز  گاه 

  و افراد و نه برای یافتن خویش ها  را برای یافتن صحنه اش  گذشته خیره شود.  اش  آنکه در زیبایی 

اندیشید:.    جوید...می با خود  نیستم...»   فرانسواز  بود که شبی در  ای  این قضیه «  من هیچ کس 

طی مدت کوتاهی یک وجدان عریان در روبرو شدن    لابریری با الیزابت و گزاویر احساس کرد.

 (. 202 :1382)دوبووار، کردمی با جهان خود را چنین تصور

آموزه   مطابق  که  آنجا  بر  اگزیستانسیالیستی  های  از  مقدم  استوجود  انسان    .ماهیت  بنابراین 

پایدار با اشیاء و دیگرانی که بیرون  ای  که با ایجاد رابطه ای  تنها در محدوده   هیچ است.  هویتی ندارد.

 .(24: 1382)باتلر، کندمی  از او هستند برای خود هویتی خلق 

فرانسواز با آنکه در میانسالی است و تجارب قابل توجهی را پشت سر گذاشته  وقتی در برابر   

شود که درک و شناخت درست و روشنی از  می  گیرد متوجهمی  تازه قرارهای  اتفاقات و دیگری 

 خود ندارد. »اما چه بخواهد چه نخواهد در این جهان و بخشی از آن است. زنی در میان دیگر زنان 

 (.202: 1382)دوبووار،

الیزابت، اینیس،    کنیم، پل،می  وقتی به زندگی دیگران نگاه   خوانیم:می  جایی از رمان میهمان 

  توانیم زندگی خود را از بیرون ببینیممی  پرسیم ما چگونهمی  دهد. از خودمی  حس عجیبی به ما دست 

 (.214: 1382)دوبووار،

 به آن اندیشیده است:   سارتر نیز به اهمیت دیگری واقف است و

برای اینکه بتوانیم نگاهی بیرونی بر خود بیفکنیم، وابسته دیگران هستیم. دیدگاه دیگری   

است وتر  جامع و  بی   تواند در عمق می  از دیدگاه خویشتن  نفوذ کند، دوز  صداقتی خویشتن 

ناظرانه  ای  فاصله ها  انسان  تقلیل دهد...اش  آن را رو کند و خویشتن را به نمود بیرونیهای  کلک

یکدیگر را با وضوحی بیشتر از آنچه  از همدیگر دارند؛ یعنی آنقدر از هم جدا هستند که بتوانند  

ببیند،  می  هرشخص را  خویشتن  هگل37:  1382)باتلر،  ببینندتواند  آگاهیمی  (.  از    گوید  تا 

 شود.نمی دیگری نگذرد به خودآگاهی تبدیل
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موضوع  این رمان    نوشت.1967عنوان رمان دیگری است که دوبووار در سال    1شکسته   بانوی 

درپی رابطه با  که    کرده همسری  وقف    رااش  تمام توش و توان و شادابیکند که  زنی را مطرح می

در ابتدا    وی کند. مونیک، قهرمان اصلی داستان، چهل ساله است.  ترک می معشوقی جوان وی را  

کوشد تحمل کند و نقش زن عاشق و سرشار از تفاهم را بپذیرد و امیدوار باشد که موریس به  می

 شد. شود که چنین نخواهد  سویش بازگردد اما در جریان داستان روشن می

موریس و نویلی قابل توجه و بررسی   در این رمان هم چون رمان میهمان مثلث روابط مونیک،

 ما به دیگران دغدغه نویسنده است: های در جای جای این رمان نیز وابستگی است.

  عینی من چگونه آدمی هستم؟   بینند؟ از دیدگاهی کاملاًمی  چگونه   دیگران مرا

مطرح کردنش ست که  سؤالی ا  این   از آنی هستم که بتوانم تصور کنم؟ تر  کم هوش

  پس چطور بفهمم؟   کند بگوید من احمق هستم.نمی  تبیهوده است. هیچ کس جرأ

نظر من کودن هستند. هایی  پندارند حتی آدم می  همه مردم خود را باهوش  به    که 

هستند تا به  تر شود حساس می  همیشه به تعریف و تمجیدهایی که از ظاهرشانها زن

شود  می  برای آنچه مربوط به ذهنشان  شنوند.می  که از ذهن و روحشانهایی  تحسین 

  دلایلی که هیچ چیز را ثابت   دارند، ها  آنها دلایل درونی خود را دارند که همه آدم 

  پرید رای شناختن حدود خود باید از آنها گذشت یعنی از روی سایه خود  ب  کند.نمی

 . (139-138: 1387)دوبووار،

 «از دیدگاهی کاملاً عینی من چگونه آدمی هستم؟» پرسد می مونیک 

توانیم به طور کامل به خودمان جنبه عینی بدهیم به ناگزیر برای آنکه بتوانیم نگاهی بیرونی نمی   ما   

فقط   سارتر خویشتن  اعتقاد  به  هستیم.  دیگران  وابسته  بیفکنیم،  را بر خود  که  می   زمانی خود  شناسد 

موضوع یا عینی خارجی برای خودش بشود. ازجمله موارد محدودی که خویشتن به صورت موضوع  

اثر ادبی وصف می   یا عینی خارجی خود را  بیان  می   شناسد هنگامی است که خویشتن در  به  شود و 

(. این دغدغه در آثار فیلسوفان اگزیستانسیالیست مشخص است. از این رو 37:  1382)باتلر،   آید درمی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 »زن وانهاده« ترجمه دیگری از این رمان است که ناهید فروغان در نشر مرکز منتشر کرده است. .1
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اندیشه  بیان نموده است که  از  سیستم فلسفه پردازی نظری، در قالب آثار هنری  بیش    اند.هایشان را 

کوشد خودش و روابطش را بفهمد. در می   هایش سیمون دوبووار در خلال شخصیت پردازی داستان 

 بخشد. می   عینیت و موضوعیت   دیگری است که به خویشتن، های  اغلب موارد وجود و حضور خود 

 نظر اهمیت متفاوت دیگری در شناخت خود نیز آموزنده است:   از بانوی شکسته  

یافت. دست  حقیقت  به  بروم    باید  و  بگیرم  را  نیویورک  هواپیمای  بلیط  است  بهتر 

این    لوسین مرا دوست ندارد و حقیقت را خواهد گفت.  حقیقت را از لوسین بپرسم.

کشاند از  می  همه آنچه مرا به تباهی  آنچه را که بد است، چنین خواهم توانست همه  

    وجود خود بزدایم و دوباره رابطه بین خود و موریس را سروسامان ببخشم.

ل عنایی را که خویشتن برای خودش قائتواند ممیاش  دیگری با استفاده از قدرت عینیت بخشی

کند مرادش می  وقتی که از دیگری صحبت   هستی و نیستیسارتر در  است چون دروغ و دغلی بنماید.  

بیرون به خویشتن  دیگری عام است. بتواند نگاهی    کند.می  نگاه   یعنی هرکسی که از  هرکسی که 

 د!دیگری عامی موافق یا مخالف با خو عینیت بخش داشته باشد.

اجتناب ناپذیر چندجانبه  ما به دیگران  های  به دنبال نشان دادن  وابستگی این رمان  در مجموع  

 است.

آفریده است. در جای جای    1966عنوان رمان دیگری است که  دوبووار در سال  ، تصاویر زیبا

توان پی گرفت که از زبان لورانس شخصیت اصلی داستان   می  این اثر دغدغه و اهمیت دیگری را 

 شود: می بیان

پریشان و هراسان...چه چیزی در وجودم    زنی مضطرب،  آیا من غیرعادی هستم؟ 

 .(175: 1379)دوبووار،   د؟نهست که دیگران ندان

مادر را نادرست تعبیر  های  متوجه شده بود که میل به خوش گذرانی و جاه طلبی   ...

به   سرزندگی و طبع پرجنب و جوش او بودند و پدر دقیقاًهای اینها نشانه  کرده بود.

موسیقی و   ها،کتاب لازم بود آدم پرتحرکی در کنارش باشد.  همین احتیاج داشت.
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با  چیزهای  ولی  فرهنگ،  هستند  کنند نمی  ارزشی  پر  را  زندگی    توانند 

 .(206: 1379)دوبووار،
نامحدود هستند.   نوعی  پیام آور  خون دیگرانو  میهمان  های  رمان رمان  ماجراهای    فردگرایی 

در اتخاذ تصمیمات اخلاقی فردی    آن های  . شخصیت گذردمی  خون دیگران در پاریس اشغال شده 

اگزیستانسیالیسم در مقام نظامی اخلاقی در  های  و کاستیها  یاری از محدودیتبس  بسیار توانمندند.

بحران حاصل از تمایل فرد به آزادی و رویارویی آن با حقوق    این دو رمان جلوه گر شده است. 

،  میرندمی  همه و    دیگران  خون  ، رمان اگزیستانسیالیستی دوبووار  دیگران در واقع درون مایه اصلی دو

بر   بیان آنکه  می  رمان همه   (است. میهمان)علاوه  تعهد اجتماعی و  به  میرند فراخوان دوبووار است 

اما دوبووار    انسان در مقام فرد تنها هنگامی آزاد است که حاضر باشد برای حقوق دیگران مبارزه کند.

  از جمله آنکه مبارزه در راه آزادی دیگران گاه  کند.می  ندر خون دیگران مشکلات این تعهد را بیا

 ایمبه دفاع از حقوقشان کمر بسته باعث تهدید و نابودی زندگانی همان دیگرانی شود که    تواندمی

 . (232: 1382)نجم عراقی،

کند تا سرانجام در جنس دوم زن به  می پیدا تر معنایی فلسفی دوبوار    آثاردیگری به تدریج در  

 . شودمی ظاهر «خود» در برابر مرد به عنوان  «دیگری» مثابه 

»جنس دوم« دوبووار به حساب استدلال می  درکتاب  »دیگری« مردان  زنان، همواره  کند که 

اند ساختهآمده  درونی  خود  هویت  در  را  ادراکی  چنین  و  کنش  اند. ،  مردان  زنان  بنابراین  و  گرا، 

که با وجود ساختارهای فرهنگی موجود همچون ازدواج،    بر این باور استوی  پذیر هستند.  کنش

بین  خوش   دوبووار ،  این  زنان، بختی برای آزادی یا برابری ندارند. با  وجود  ،مردو    روابط زن   و   مادری

های  توانند افسانه ها می آزادی خود را فراهم کنند. آن   توانند زمینه زنان می  رد که  و عقیده دا  ه بود

ر تصور اشتباه  توانند استقلال اقتصادی بیشتری را تجربه کنند و بمیو    فرهنگی را به چالش کشند

   (.1380)دوبووار، دست بودنشان در هنر و ادبیات فائق آیند پایین

زن و  های  میان شخصیت   دوبووار در مورد رابطهبینیم که تحلیل  می  با نگاهی به آثار دوبووار

بلکه بیشتر طرحی پیچیده    مرد آثارش مبتنی بر کلیشه سنتی احقاق زنان و ناحق بودن مردان نیست؛
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زنان همه چیز را در    کنند.می  یکدیگر را نابود  رد که در آن مردان و زنان متقابلاًگذامی  را به نمایش

  پذیرند.می  مردان نیز این خاکساری خودگزیده زنان را  کنند.می  دارند فدا می   راه مردانی که دوست

به این ترتیب زنان هرگز توانایی تفکر    اما این رابطه متضمن بهای سنگینی برای هر دو جنس است.

را مستقل  و  تأ   خودسالارانه  تحت  نیز  مردان  و  داشت  اجتماعی  نخواهند  فشار  و  گناه  احساس  ثیر 

 (. 242-243: 1382)نجم عراقی،  کنند که دیگر بارور نیستمی روابطی را حفظ 

تری چون  بنابراین دوبووار در شخصیت پردازی رمان هایش و به همان اندازه در آثار فلسفی

جنس دوم اهمیت چند بعدی دیگری در کشاکش آزادی و اسارت را پیش کشیده و به طور مفصل  

 گذارد.می به بحث 

 نتیجه گیری . 4

بینا سوژگی    دیگری و  زیباشناسی پدیدارشناسانه  توجه به هنر و  بازنمایی هنری،  اساسیهای  از مؤلفه 

است. این نوشتار سیمون دوبووار را  به عنوان  هنرمند، نویسنده و فیلسوفی معرفی   و قصدیت و...

 کرد که آثارش استعداد خوانش پدیدارشناختی دارد و به این نتایج دست یافت: 

وی درباره اهمیت  های  توان از طریق تامل در دیدگاه می  پدیدارشناسانه دوبووار راهای  اندیشه  •

         پیگیری کرد. در آثارش هنر، بازنمایی هنری و وظیفه خطیر هنرمند

ناسوژگی نیز از محورهای مهم و اساسی در مبحث پدیدارشناسی است  ه دیگری و رابطه بیألمس •

توجه به  و  ها  رمان  در  شخصیت پردازیتوان در چگونگی  می  که این توجه را از سمت دوبووار

 ، به نحو فلسفی، مشاهده کرد.جنسیت و بدن

اساسی پدیدارشناسی است که طبق آن ابژه قصدی همواره  های  آموزه قصدیت از دیگر آموزه  •

دیگری و  واقعی  با جهان  ارتباط  یا  می  شکلها  در  بسته  رمان، جهانی  دوبووار  عقیده  به  گیرد. 

واقعیتی درونی نیست. بلکه مواجهه با رمان، خلق جهانی است که به واسطه حضور خوانندگان و  

 یابد. می التفات و توجه آنان گشوده شده و معنا

 

 



 1401  پاییز و زمستان، 42 شماره، 19 سال / نشریه علمی )دو فصلنامه( فلسفه تحلیلی   94

 
 

   منابع

 . توس:  تهران.  ترجمه قاسم صنعوی ،جنس دوم. (1380) سیمون دووبوار

 . توس : تهران. ،ترجمه قاسم صنعویخاطرات. (1379) سیمون دووبوار

 .  نشر دنیای نو: تهران. شهدی،ترجمه پرویز ماندارن ها. (1382) سیمون دووبوار

 . جامی: تهران. رجمه امیرسامان خرسند،تمیهمان. (1382) سیمون دووبوار

 . فرهنگ نشر نو : تهران. رجمه مهدی سحابیتمیرند،می همه. (1384) سیمون دووبوار

 . هاشمی: تهران. رجمه کاوه میرعباسیتتصاویر زیبا،. (1379) سیمون دووبوار

 .فردوس:  تهران. رجمه الهام دارچینیانتبانوی شکسته،. (1387) دووبوارسیمون 

 .آزادمهر : تهران. ،ترجمه صادق هدایتمسخ. (1382) فرانتس کافکا

 . نشرماهی: تهران. ژان پل سارتر،ترجمه خشایار دیهیمی. (1382) جودیت باتلر

نظری درباره مسائل های  پژوهشسلسله    زن و ادبیات:   .(1382)  نسترن موسویو    مرسده صالح پور

 .  چشمهنشر  :تهرانگزینش و ترجمه از منیژه نجم عراقی.  زنان،

 
Hans Rainer Sepp, Lester E. Embree (eds) (2010). Handbook of Phenomenological 

Aesthetics,Contributions to Phenomenology, Sara Heinämaa,simone de Beauvoir,  

simone de Beauvoir (1948). the Ethics of Ambiguity, Translated from the French by 

Bernard frechtman, Kensington publishing corp, 

Paul Edwards (1967). Encyclopedia of philosophy, alasdair Macintyre, existentialism, 

macmillan publishers, volume three. 

 

 
  



 95  ... دارشناسانهیپد یباشناسیدوبووار و  ز مونیس

 
04 Simone de Beauvoir and Phenomenological aesthetics  

 

 

Saeide Golmohammadi 

PhD graduate of Philosophy of Art, Islamic Azad University, Department of Science and 

Research, Tehran (Corresponding Author) 

saeide.golmohamadi@gmail.com 

Shamsul-Muluk Mustafavi 

Associate Professor of Philosophy, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran 

sha_mostafavi@yahoo.com 

 

 

In today's philosophy, the possibility of concordance, closeness and intermingling of different 

fields, including the field of literature and philosophy, is presented. The purpose of this article 

is to examine the phenomenological aesthetics of the works of Simon de Beauvoir, a famous 

philosopher and writer of the 20th century, and to explain the positive messages of this creative 

attitude. In fact, de Beauvoir writes philosophically and in the form of writing a metaphysical 

novel, he brings the field of literature and philosophy together. More than this, he is a writer 

and an artist who cultivates ideas about art and literature through the texts of thinkers and his 

fictional works. Simon de Beauvoir is not a phenomenologist, but his thoughts have the talent 

of phenomenological reading that his attention to intentionality, inter-subjective relationship, 

individual, experience, otherness and loneliness, has made his works worthy of 

phenomenological study and research. The present article is based on the fact that by briefly 

reviewing the concepts raised in the works of de Beauvoir, it provides the possibility of such a 

reading of his works. 
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دار علم اخلاق محسوب  یکی  یاخلاق   تیمسئول دامنه  مباحث  که    معتقدند  یعیطب   انیاز جبرگرا  یشود. گروهمی  از 

  ان یدر سال  زین   کیحوزه ژنت  اتی. کشفبردیسؤال م  ریشخص را ز  یاخلاق   تی وجود دارد که مسئول  عتیدر طب   ینیقوان 

  یع یاخوان الصفا را درباره جبر طب  دگاهیاست که د  ن یا  شپژوه   نیدر ا  یاست.هدف اصل  زده دامن  دگاه ید  نیبه ا  ریاخ

پ قرون گذشته و سالها  ابتدااخوان  د،یجد  اتیاز کشف  شی استخراج کند.در    رعوامل یرساله اخلاق خود تأث  یالصفا در 

که    دهندیماخلاق به اخلاق مرکوزه و مکتسبه، نشان    یبند   میکنند، اما در ادامه با طرح تقسمی  د ییرا بر اخلاق تا  یستیز

  ی ستیهمچنان برقرار است. پرداختن به نقش عوامل ز یاخلاق تی و مسئول شودینم یاریاخت یعوامل منجر به جبر و ب نیا

است و    یک یتشک  یامر  ی اخلاق   تی مسئول  نکه یسازد از جمله امی  الصفا ما را به چند نکته مهم رهنموناز طرف اخوان

است    نیکاهش دهد.نکته بعد ا  ای  ش یرا افزا  یاخلاق   تیتواند شدت مسئولمی  ( هرفردیکیژنت  ای  ی)مزاج  یجسمان  طیشرا

وجود انسان متوجه بود بلکه   یتنها به بعد روحان دینبا یو به هنگام ارائه راهکار جهت رشد اخلاق  یکه در مباحث اخلاق 

  ی بوده و در بررسای  نهپژوهش کتابخا  نیاطلاعات در ا  یدرنظرگرفته شود. روش گرداور  دیبا  زیبدن ن  حی صح  ریتدب

 استفاده شده است.  یلیتحل -یفیاخوان الصفا ازروش توص دگاه ید
 
 

 . یعیجبر طب  ،الصفااخوان ، یاخلاق  تی مسئول ،اخلاق: یدیواژگان کل

 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   :1402/  12  / 28تاریخ پذیرش:   1402/  10/  10تاریخ دریافت 
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 مقدمه . 1

از علوم و  الصفا و خلان »اخوان بسیاری  است که در زمینه  متفکرین مسلمان  از  نام جماعتی  الوفا« 

معارف دوران خود به ارائه نظر پرداختند. رساله نهم از مجموعه رسائل آنها درباره اخلاق است. در  

و هوا، احکام نجوم و... بر نحوه اخلاق  ابتدای این رساله پیرامون تأثیر عواملی مانند مزاج و طبع، آب 

سازد  مطرح شده در این رساله این سؤال را به ذهن متبادر می   هایرفتار آدمی بحث شده است. بحث و  

که آیا این گروه از متفکران شیعی به مسئولیت اخلاقی آدمی در قبال رفتار و عملکرد خود، قائل 

نند مکان تولد، زمان تولد و... در پی  نیستند، آیا با ذکر عواملی چند که خارج از اراده آدمی است ما

کند؟ و یا آنها نیز مانند سایر  دار میاثبات این امر هستند که جبر طبیعی، مسئولیت اخلاقی را خدشه 

و از طرح این    معتقدندها  فلاسفه، متکلمین و علمای اخلاق شیعه به مختار بودن و مسئول بودن انسان

داشته  دیگری  اهداف  و مباحث  استفاده می  اند  آنان  توضیحات  این  از  درحوزه های  توان  دیگری 

 اخلاق داشت؟  

 اهمیت و ضرورت پژوهش . 2

ژن  نقش  مطرح شدن  با  و  »ژنتیک«  زمینه  در  به خصوص  علمی  کشفیات  با  ساختن  امروزه  در  ها 

شخصیت انسان، مباحث مربوط به »جبر طبیعی« رواج بسیار یافته است و شبهات بسیاری در رابطه با  

 اراده و اختیار انسان ایجاد کرده است.

های غیرتجربی  های جدید خود، پیامدهایی در حوزه دانش این موضوع که علوم تجربی با یافته 

سازند، موضوع جدیدی نیست و پیش از این و به خصوص با نظریه  ها را متأثر میدارند و این دانش 

تکامل داروین، به اوج خود رسیده بود. اما مسائل مربوط به ژنتیک و تعیین ژنوم انسانی و تأثیر این  

رسد، این  ها بر علم اخلاق، اگرچه توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است اما به نظر مییافته

های متقن  و  مسأله  در آراء اندیشمندان کهن اسلامی پیشتر مورد کنکاش قرار گرفته است و پاسخ 
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تواند پاسخگوی مسائل های دقیقی که در کتب آنان وجود دارد، هنوز هم  به همان قوت میمرزبندی

 مربوط به اثبات مسئولیت اخلاقی انسان در قبال عملکردش باشد.  

الصفا از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ زیرا خود این گروه،  در این میان بررسی آراء اخوان 

ویژه  توجه  خود،  ابتدائاً  کتاب  اخلاقی  مباحث  در  و  داشته  اخلاق  بر  زیستی  عوامل  نقش  به  ای 

 خورد.  باره ارائه داده که در دیگر کتب اخلاقی کمتر به چشم می توضیحات مفصلی در این 

 پیشینه پژوهش . 3

اندیشه  ل« را در ئالصفا تنها مجموعه »رساهای اخوان محققان و پژوهشگران برای پژوهش پیرامون 

نیست.   دسترس  در  انجمن  این  از  دیگری  آثار  و  دارند  همچون  اخوان  رسائلاختیار  الصفا 

های مختلف معرفت بشری در آن روزگار توضیحات جامع و  المعارفی است که درباره شاخهة دایر

 جذابی را ارائه داده است.  

های مختلف از جمله اخلاق، راء و نظریات را در حوزه آمحققان در مقالات و آثار خود این  

 اند که برخی به شرح زیر است:  مورد بررسی قرار داده 

 مقالات. 3-1

های تربیتی در رسائل اخوان الصفاء )قرن چهارم(« )نشریه تربیت اسلامی، سال  مقاله »برخی از دلالت 

( نوشته آقای بهروز رفیعی. مؤلف در این مقاله ابتدا ماهیت تربیت، امکان،  11، شماره  5، دوره  1389

الصفاء را مورد تحلیل قرار  های تربیت از نظر اخوان ضرورت، اهداف و سپس اصول، مراحل و روش

 داده است.  

تربیتی اخوان  »فلسفه  تربیتی، سال  مقاله  )نشریه  آقای  1، شماره  18، دوره  1390الصفا  نوشته   )

عباسعلی رستمی نسب«. این مقاله نیز تنها به جنبه تربیت توجه کرده است و پس از توصیف فلسفه  

الصفا نظریات آنان را با نظریاتی که از قرن بیستم به بعد مورد شناخت و توجه فلاسفه  تربیتی اخوان 

 قرار گرفته را، مورد مقایسه قرار داده است.

الصفا )نشریه جستارهای سیاسی معاصر، های اخوان ها و اندیشه مقاله »اخلاق و سیاست در آموزه 

( نوشته آقای سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی. در این مقاله به بررسی 9، شماره 4، دوره 1392سال 
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الصفا درباره اخلاق سیاسی پرداخته شده است و پیوستگی اخلاق و سیاست در اندیشه  آراء اخوان 

 آنان به اثبات رسیده است.  

 کتب. 3-2

الصفا ... فلسفتهم و غایتهم« نوشته فؤاد معصوم در چهار باب تألیف شده که هر باب  کتاب »اخوان

 پردازد. می الصفاهای فلسفی اخوان دارای فصولی است. این کتاب به بررسی دیدگاه 

کتاب »فلسفه اخلاق در اندیشه اسلامی« نوشته دکتر احمد محمود صبحی است. او در این کتاب  

ترین فصول  های مختلف اندیشه اخلاق در جهان اسلام را بررسی کرده و در یکی از جذاب جریان

اندیشه  اخوان کتاب،  اخلاقی  و  های  مبانی  کلی،  نگاهی  با  کتاب  این  است.  کرده  مطرح  را  الصفا 

 الصفا را در حوزه اخلاق مطرح کرده و وارد جزئیات نشده است.  نظریات اخوان 

 تعریف مسئولیت اخلاقی . 4

یزدی، )مصباح   اند که مسئولیت به معنی »در معرض مجازات بودن« استگاهی درباره مسئولیت گفته 

و برخی نیز آن را به معنای »اقرار شخص به افعال صادره از خویش و آمادگی برای    (120:  1381

 .(222:  1976)بدوی، اندتحمل نتایج آن« تعریف کرده 

این تعاریف از لوازم مسئولیت اخلاقی هستند نه خود مسئولیت اخلاقی. مثلاً مدح و ذم یا در  

ها از  شود که مبنایی به نام مسئولیت اخلاقی مطرح باشد و این معرض مجازات بودن وقتی مطرح می

 .(121: 1381یزدی، )مصباح توابع و لوازم مسئولیت اخلاقی هستند و نه خود مسئولیت اخلاقی

شدن چیزی از کسی است و در مواردی به  بودن به معنی خواسته به هرحال مسئولیت یا مسئول 

رود که خواهان )سائل( بتواند خواسته خود را از خوانده )مسئول( پیگیری نماید و حداقل  می  کار

وی را  درباره رفتار مطابق یا مخالف خواسته خود و پیامدهای آن پاسخگو دانسته، مورد سؤال و  

 . (121: 1381یزدی، )مصباح  بازخواست بعدی قرار دهد
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 شرایط مسئولیت اخلاقی. 5

توان شخصی را مسؤل اخلاقی  نظر دارند که در صورتی میتقریباً همه فلاسفه و اندیشمندان اتفاق

اند از : اول،  کار خویش دانست که سه شرط در مورد او تحقق یافته باشد که این سه شرط عبارت 

 علم و آگاهی، دوم اختیار و اراده آزاد و سوم قدرت و توانایی. 

علم و آگاهی: علم و آگاهی نسبت به شئ مورد تکلیف یعنی اینکه انسان، شئ مورد تکلیف را  

. اینکه کودکان خردسال نسبت  (125:  1381یزدی،  )مصباح   بشناسد و وظیفه خود را در قبال آن بداند 

 آمیز خود مسئولیت اخلاقی ندارند، به خاطر نبود همین شرط است.  به اعمال شیطنت 

اختیار و اراده آزاد: طبق نظر ارسطو شخص تنها وقتی مسؤل کارهایش است که علت آن نسبت  

درونی   وی  کار به  انجام  و  باشد  نکرده  عمل  به  مجبور  را  او  خارجی  چیز  یا  یعنی شخص  باشد. 

 .(158:  1383)فرانکنا،  اش نباشد غیراختیاری او، معلول انتخاب قبلی 

رود. در  میاختیار گاهی در مقابل اضطرار، گاهی در مقابل اکراه و گاهی در مقابل جبر به کار

 اینجا منظور از اختیار، اختیار در مقابل جبر است.  

. پس عمل جبری یعنی  (60:  1356)ارسطو،    در عمل جبری، مبدأ و علت عمل خارج از ماست 

عملی که اختیار و اراده آزاد انسان در تحقق آن دخالتی نداشته باشد، بلکه تحقق آن به دلیل فشار  

نیروهای درونی یا بیرونی بوده است. منظور از اختیار و اراده آزاد  در این بحث این است که انسان  

اشد. اگر شخص کاری را بر اثر یک عامل توانایی انتخاب بین انجام دادن یا ندادن کاری را داشته ب

یا   طبیعی  ناحیه  از  اجبار  یا  دیگر  ناحیه شخص  از  فشار  مانند  بیرونی  عامل  یا  بیماری  مانند  درونی 

ر نتیجه او مسئولیتی  اجتماعی انجام دهد، قطعاً علت اصلی این کار همان عوامل هستند نه خود او و د

 در قبال این کار ندارد.  

مورد   نکته  ولی  دارد.  وجود  توافق  است،  اخلاقی  مسئولیت  شروط  از  شرط  این  که  این  در 

تواند بر عوامل  اختلاف این است که آیا انسان دارای چنین اختیار و اراده آزادی هست؟ آیا انسان می 

 کند، مقاومت کند و یا این فشار تا حد اجبار است؟  بیرونی و درونی که او را وادار به انجام کاری می 
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اند. برخی قائل به جبر فلسفی،  منکران اختیار دلایل متفاوتی را برای مجبور بودن انسان ارائه داده 

برخی قائل به جبر کلامی و برخی به جبر طبیعی قائل هستند. قائلان به جبر فلسفی از قاعده فلسفی  

»الشئ ما لمَْ یَجب لمَ یوجد« استفاده کرده و قائلان به جبر کلامی از قدرت مطلق و علم مطلق الهی  

برند، که این نظر توسط اکثر فلاسفه و متکلمان  شیعه مردود است و آنها  می  و مسأله قضا و قدر بهره 

 گیری در انسان هستند.  قائل به داشتن اختیار و اراده و قدرت تصمیم

که قوانینی در    معتقدنددیگر از نظریات است. این دسته از جبرگرایان  ای  جبر طبیعی نیز دسته 

ها در مسیری قراربگیرند که تنها کارهای مخصوصی که  شود انسان می  طبیعت وجود دارد که باعث

توانند انجام دهند. البته در این موارد شاید شخص گمان کند که  در همین مسیر وجود دارد را می

ن یا بیرون شخص را به انجام  وردهد. ولی در حقیقت عواملی از دی این اعمال را به اراده خود انجام م

به محیط اجتماعی، عوامل زیستی، عوامل   فعل این عوامل ممکن است  خاصی وادار کرده است. 

طبیعی، امروزه    های جبرگرایانه، یعنی جبرژنیتیکی و وراثتی و ... مربوط باشند. این دسته از دیدگاه 

تر از پیش مطرح شده است و در گذشته رونق کنونی را نداشت. البته در آثار  با قوتی به مراتب بیش 

نظیر اخوان  اسلامی  اندیشمندان  از  ابن برخی  تأثیرگذار  الصفا،  نقش  مباحثی در زمینه   ... و  خلدون 

عوامل محیطی و زیستی و ... بر روح و روان آدمی مطرح شده بود که در ادامه به بررسی این موضوع  

 پردازیم. الصفا می از دیدگاه اخوان 

 الصفااخوان. 6

عنوان گروهی از متفکران برجسته قرن چهارم است که در بصره ظهور کردند و سپس    الصفااخوان 

های اسلامی گسترش یافتند. این گروه  سری که دارای تشکیلات  در بغداد و سایر نواحی سرزمین

دادند. به همین دلیل نام آن چنانی از آنها  های خود ادامه می مخفی بودند به طور پنهانی به فعالیت

نام  (152:    1359است )نصر،   باقی نمانده و هویت آنها مورد تردید مورخان قرارگرفته . این گروه 

المجد« نامیدند و بدون شک تشکیل این گروه  الحمد و أبناء الوفاء و اهل الصفا و خلان خود را »اخوان 

یادی بر جامعه زمان ترین رویدادهای فرهنگی تاریخ اسلام است و توانسته  تأثیرات زیکی از مهم

 . (407:  1362)شریف، خود بگذارد 
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اما به علت مجهول بودن نویسندگان آن و مخفی نگه   ، الصفا دارای تألیفات زیادی بودنداخوان 

باقی مانده کتاب    از بین رفته است و تنها اثری که امروزه از آنها  آنهاشان، اکثر آثارداشتن اسامی

المعارفی دانست که از همه علوم زمانه در  توان همچون دایرة »رسائل« آنان است. این کتاب را می

شد. این کتاب شامل چهار بخش عمده است و هر بخشی چندین رساله و هر رساله  آن یافت می

 در این میان رساله نهم به موضوع اخلاق پرداخته است.  .گیردچندین فصل را در برمی

 موثر براخلاق  عوامل طبیعی. 7

آمده است که اخلاق مردم از چهار جهت با هم تفاوت پیدا  اخلاق اخوان الصفا  رساله    در ابتدای 

 کند. می

 از جهت اخلاط بدن و مزاج اخلاط.  •

 وهوای محل زندگی.  از جهت خاک سرزمین و آب  •

 دهند.  از جهت تربیت و تأدیبی که والدین و استادان انجام می •

 . ( 299/ 1:    1376)اخوان الصفا،   گیری نطفه و هنگام تولد نوزاد از جهت  احکام نجوم در هنگام شکل  •

 تأثیر طبع و مزاج بر اخلاق. 7-1

اند از: آب، خاک، هوا  اند که عبارتبراساس طب قدیم، بدن موجودات از عناصر اولیه تشکیل شده 

و آتش. جسم موجودات همگی از این عناصر تشکیل شده، اما این عناصر، خود بسیط هستند و قابل  

نیستند. آب عنصری سرد و مرطوب  به اجزای جدید دیگر  باشد. خاک سرد و خشک  می  تقسیم 

 .(1363)ابن سینا،  است، هوا گرم و مرطوب و بالاخره آتش عنصری گرم و خشک است 

دهنده بدن موجودات هستند، به اجزای بسیار کوچکی تقسیم  این عناصر چهارگانه که تشکیل 

گذارند. از ترکیب، آمیزش و تأثیر  شده و سپس این اجزاء با هم ترکیب یافته و بر یکدیگر تأثیر می

به دست می کیفیتی جدید  این عناصر،  نامیده میمتقابل  »مزاج«  کیفیتی  آید که  »مزاج«  شود. پس 

برآمده از تأثیر متقابل عناصر اربعه است و مزاج از این چهار نوع خارج نیست: گرم و خشک، گرم  

 .(1363)ابن سینا،  و تر، سرد و خشک و سرد و تر
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ای است مرطوب  اصطلاح دیگری که در طب قدیم به کار رفته است، »خلط« است. »خلط« ماده 

اندام می  و روان که غذا در نخستین مرحله به آن تبدیل با هم،  های بدن  شود و از آمیزش اخلاط 

تواند به  و بد هستند. خلط نیک آن خلطی  است که می  شود. اخلاط دارای دو نوع نیک تشکیل می 

تنهایی یا با خلطی دیگر ترکیب شده و جزیی از غذای مزاج شود و خود را با آن همانند سازد و مواد  

مصرف است که باید از بدن دفع  بی   یافته مزاج را جبران کند. اما خلط بد، خلطی فاسد، زائد وتحلیل

گرم و    ، مزاج خونگردد. اخلاط چه نیک و چه بد، چهار نوع هستند: خون، بلغم، سودا و صفرا.  

سرد و خشک و صفرا گرم و خشک است. قوام بدن  نیزسودا   است. و مرطوب  دسر ،بلغم  و  مرطوب

بیماری  اکثر  و علت حدوث  دانسته شده  اخلاط  اخلاط جستجو  به وسیله  و کمی  را در زیادی  ها 

 .(1363)ابن سینا،  کنندمی

 برده پیمزاج بر خلق انسان    تأثیرات  به با استفاده از روش استقرایی  حکما و اطبای قدیم  ازبسیاری  

  اند.کرده سمانی، رفتاری و اخلاقی مطرح های جای از ویژگیو برای هر مزاجی مجموعه 

اخوان  نظر  به  محروران  بنا  آنان،  نظر  از  دارد.  اخلاق آدمی  بر  به سزایی  تأثیر  مزاج  و  الصفا، طبع 

ثباتی، سرعت خشم، کمی کینه و  باکی، کم بی   های اخلاقی خاصی چون دلاوری، مزاجان( ویژگی )گرم 

باشند. مبرودان )سردمزاجان( بلادت و غلظت طبع دارند. مرطوبان هم به بلادت،  می   تیزهوشی را دارا 

امور صابر و  اند. خشک باکی مشهور بی   بزرگواری، فراموشکاری، اخلاق خوش و  اکثر  طبعان هم در 

 . ( 154:    1360)حلبی،   رأی هستند ولی حقد و بخل و امساک در آنها غلبه یافته است ثابت 

بحث به »تأثیر اخلاط بر رفتار و اخلاق آدمی« در حال حاضر، مباحث مربوط  ترین  شاید نزدیک 

ها به اختیار و اراده آزاد آدمی  تیک« باشد. امروزه و با کشفیات جدید در حوزه این علم، نگاه »ژن  به 

دیدگاه  جولان  برای  را  شرایط  کشفیات،  این  و  است  گردیده  جدی  تردیدهای  های  دستخوش 

 جبرگرایانه فراهم کرده است.
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 جبرگرایی ژنتیک  . 7-2

همه   مسئول  بکند،  تغییری  که  آن  بدون  طبیعی  مزاج  یا  وراثتی  ماده  ژنتیک،  جبرگرایی  براساس 

شود. در نتیجه انسان از حیث اخلاقی فاقد آزادی و  های خَلقی و خُلقی انسان محسوب میویژگی

 گوید: شناس مولکولی آمریکایی و برنده جایزه نوبل( می اختیار خواهد بود. جیمز واتسون )زیست

اینک ما می»ما فکر می اخترهای ماست.  ما در  تقدیر  و  میزان  کردیم، سرنوشت  به  دانیم که 

   .(45:  1395)پیترز،  های ماست«زیادی سرنوشت ما در ژن 

برد که  ه ارث میبو سه جفت کروموزم از والدین خود  طبق مطالعات ژنتیک، هر انسان بیست

اند  ساخته شده   DNAهایی به نام  ها از مولکول ها دارای هزاران ژن است. ژن هر یک از این کروموزم

ها را باید منابعی از اطلاعات تصور کرد که شیوه ترکیب  شوند. ژن ها میکه منجر به بیان پروتئین 

ها، رشد  کنند. این اطلاعات موجود در ژن های پروتئینی را در طول خطوطی ویژه کنترل میمولکول 

و عهده  را هدایت کرده  تخم زیستی موجود  تبدیل  به جنین میدار  نوزادی  بارورشده  یعنی  گردد. 

بعداً   ویژگیبه  کامل که  با  تبدیل می نوجوانی  ثانویه  ب های جنسیتی  و سرانجام  فرد  شود  ه صورت 

باشد. در واقع میزان اطلاعاتی که در  آید که خصوصیات سن خود را دارا میمیای درسالخورده 

 .(48: 1381)لارنس، ها موجود است، بسیار چشمگیر و فراتر از تصور است ژن

نیم قرن اخیر نشان میپژوهش    ، نقش بسیار مهمی در فیزیولوژی  DNAدهد که مولکول  های 

طور که صفات کمی و کیفی جسمانی وخوی افراد دارد. یعنی همانخصوصیات ظاهری و حتی خلق 

ها در ایجاد رفتارها و حالاتی  نهفته است؛ ژن   DNAمولکول  مانند قد، رنگ مو، رنگ چشم و ... در

 کردن، افسردگی، الکلیسم و ... دارای نقش مؤثری هستند.  طلبی، افراطی عملمانند هیجان 

 تأثیر طبیعت شهرها بر اخلاق. 7-3

نظر اخوان  با  از  نزدیکی  به دلایلی مانند جهت جغرافیایی،  الصفا، خاک و وضعیت جوی هر سرزمین 

عوارض طبیعی مانند کوه، دریا و کویر و سایر امور متفاوت است. مجموعه این عوامل باعث اختلاف  

گردد و به همین خاطر است که  شود و این اختلاف مزاج موجب اختلاف اخلاق می می   مزاج اخلاط 

  هر سرزمینی از جهت زبان، صنعت، آراء، مذهب، رنگ، و عادت با دیگران متفاوت هستند  مردم در 
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شوند، گرمی و  های گرم متولد می در سرزمین که  الصفا آنان . به عقیده اخوان ( 292:    1995)اخوان الصفا، 

گردد. آنان معتقدند که  ها باعث اخلاق خاصی می حرارت بر مزاجشان غلبه دارد و هر یک از این مزاج 

گردد و  های شمالی موجب ازدیاد شعور، شجاعت و زیرکی ساکنان آن می وهوای سرد در سرزمین آب 

 .  ( 292:    1995  الصفا، )اخوان   وهوای جنوبی خلقیاتی برعکس دارند ساکنان آب 

الصفا بر نقش محیط جغرافیایی بر اخلاق دارد، پیش از این توسط اندیشمندان  تأکیدی که اخوان 

خلدون و برخی از  یونانی و مسلمان ابراز شده بود، اما بعدها و در اندیشه  و آثار متفکرانی چون ابن 

تر در نظر گرفته شد و به نظریه جبر محیطی  دانان غربی نقش عوامل جغرافیایی، بسیار اساسیجغرافی

 منجر گردید. 

 جبر محیطی  . 7-4

شود، به  می  محسوب ای است که در آن شرایط محیط طبیعی، اساس قانون علیّ  جبر محیطی، نظریه

ها، الگوهای زندگی و رفتارهای انسانی، مسلط  گیریها و تصمیممحیطی، بر فعالیت   طوری که عوامل

 . (234: 1386)شکوئی، کندگردد و شرایط خود را به صورت گسترده بر مردم تحمیل میمی

ها معلول اوضاع و احوال جغرافیایی است.  بسیاری از فنون و  دانش   ،خلدون، اخلاقاز نظر ابن 

و    (70-150:    1369)ابن خلدون،  دانداو حتی وجود پیامبران و ادیان را نیز وابسته به این شرایط می

بدان  میتا  پیش  را  جا  اعقاب  به  نیاکان  از  انتقال خصوصیات  درباره  انساب  نظریه علمای  که  رود 

 خبراند«گوید: »زیرا این پندار گروهی است که از طبایع کائنات و مناطق بی داند و مینادرست می

 (. 156:  1369)ابن خلدون،

موضوع روابط متقابل انسان با محیط طبیعی از اواخر قرن نوزده در مغرب زمین به حوزه جغرافیا 

است که نظریه   1«کشیده شد. یکی از پیشگامان نظریه جبر محیطی در علم جغرافیا، »فردریک راتزل

این کتاب به رابطه طبیعی سیاره  خود را در کتاب »جغرافیای مردم شناسی« مطرح کرد. راتزل در 

دانان مطرحی چون آلن  نماید. بعدها نظریه علمی او، جغرافیزمین با فرهنگ انسانی تأکید بسیار می

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Friedrich  Ratzel 
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دانان معتقد بودند  را به شدت تحت تأثیر قرار داد. این جغرافی  2تن نگو السورت هانتی  1چرچیل سمپل 

ها و صفات مشخص انسانی است. آنها این شرایط  که شرایط جغرافیایی، تعیین کننده رفتارها، فعالیت 

توسعه اجتماعی    سایر عوامل طبیعی جستجو کرده و وهوا، کیفیت خاک و  جغرافیایی را در انواع آب 

 .(186:  1386)شکویی،  و فرهنگی را با توجه به عوامل طبیعی قبول داشتند 

ط شده بود که حتی  در این دوره جبر محیطی آن چنان بر فضای فکری و دانشگاهی آمریکا مسلّ

 .(250:  1386)شکویی،  شناسان معروف را نیز تحت تأثیر قرارداده بود جامعه

 النجوم بر اخلاقاحکامتأثیر . 7-5

بردند.  می  عالمان مسلمان، علم نجوم را با عناوین »علم التنجیم«، »صناعۀ النجوم« و »علم هیأت« به کار

شد. علم هیأت به رصد و  این علم نزد آنان به دو بخش علم هیأت و علم احکام النجوم تقسیم می

مشاهده سیارات و ستارگان، شناخت ترکیب افلاک، انواع بروج و مقادیر آنان و ساخت ابزار نجومی  

النجوم، هنر پیشگویی حوادث  آینده  . در مقابل تنجیم یا احکام (206:    1362)خوارزمی،    پرداختمی

از طریق رصد حرکات ستارگان و محاسبه امتزاج آنها بود. به عبارت دیگر تنجیم، تأثیرات ستارگان  

بو سیارات را برحسب فاصله، موقعیت و ویژگی ودن، تری و خشکی،  هایی چون مذکر و مؤنث 

علی  زمینی  موجودات  بر  و...  سردی  یا  میگرمی  بیان  انسان  آثار  البته  کرد.  الخصوص  اکثر  در 

گذشتگان تمایز دقیقی میان دو اصطلاح علم نجوم و احکام نجوم وجود نداشته است و این دو علم  

 . (12:  1365)مسعودی،  عموماً با یکدیگر آمیخته شده است 

و چگونگی    ( 81-83:    1382)انصاری دمشقی،    هابدین ترتیب از تعیین سرشت و ماهیت کانی 

تا تغییرات آب وهوایی و حوادث طبیعی چون زلزله و خشکسالی و حتی   رویش و رشد گیاهان 

  های هفتگانه بود ارتباط مستقیم با انواع بروج و ستارگان موکل بر اقلیم خصوصیات اخلاقی انسان در

 . (273:  1371)نبئی، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Ellen Churchill Semple. 

2. Ellsworth Huntington. 
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و نجوم را بر خلاف معمول    دن دانالصفا، علم نجوم و تنجیم را بخشی از علم ریاضی میاخوان 

الصفا،  اند. در نزد اخوان به سه بخش هیأت، زیجات و استخراج تقویم و احکام نجوم تقسیم کرده 

تنجیم از اهمیت بسیاری برخوردار است و دلیل آموزش و مطالعه علم نجوم را آگاهی از اقوال جهان  

 .(183:  1376)اخوان الصفا،  اند و فساد دانسته  و عالم کون 

آمده است که افلاک نیز بر آدمیان تأثیر گذارند زیرا بر مزاج تأثیر دارند. به طور    رسائلدر  

هایشان حرارت و قوت صفرا  شوند، در بدن می های آتشین مانند مریخ متولد مثال کسانی که در برج

شوند، یبوست و صفرا بر آنها غلبه  می  های آبی مانند زهره متولدشود و کسانی که در ماه می  غالب

هایی هستند  شوند، دارای بدن هوایی مانند مشتری متولد می های  برج یافته و بالاخره کسانی که در

 .(304:  1376)اخوان الصفا،  که دموی است و اعتدال دارد

وهوا و  سه عامل مهم )مزاج و طبع، خاک و آب   ریالصفا از تأثاخوان   م،یبنابرآنچه تاکنون گفت 

داده شده مشخص شد که در واقع    حات یالبته با توض  .دیگومی  احکام نجوم( بر اخلاق انسان سخن 

محل سکونت    ی وهواآب   ایمثل خاک    یعوامل  یعنی.  گردد یبه عامل اول برم  زیعامل دوم و سوم ن

است و در مرحله بعد بدن و جسم انسان بر نفس   رگذاریزمان تولد انسان بر مزاج و طبع بدن تأث  ا یو  

الصفا  اخوان   دگاه یدر ادامه، د  ن ی. بنابراکندی نفس صادر م  هیخاص را از ناح  یگذاشته و خلق  ریتأث

 . میکنیم یرابطه نفس و بدن را بررس رامونیپ

 رابطه نفس و بدن . 8

  علامه الصفا، نفس جوهری آسمانی و روحانی و درخشان است که حیات بالذات دارد و  از نظر اخوان 

)()اخوان   کننده آن استو مؤثر در بدن و تکمیل  ست و دارای قابلیت آموزشابالقوه و فعال بالطبع  

 . (4/85:  1376الصفا، 

از نظر آنان انسان از دو جنبه متمایز یعنی جسم مادی و نفس مجرد تشکیل شده و چون نفس  

جسم، از ویژگی ثبات و پایداری برخوردار است، پس اهمیت والایی دارد و جسم باید در  برخلاف  

خدمت نفس باشد و لازم است که انسان بکوشد تا کمالات و فضایل را برای نفس آماده سازد نه  

 . (2/59:  1376)اخوان الصفا،  برای جسم
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دانند، تمام تلاش  اما گروهی که به نفس خود آگاه نیستند و تفاوت بین نفس و جسم را نمی

باشند. از این جهت از نفس خود  می  های دنیوی خود را مصروف جسم نموده و به دنبال کسب لذت 

مانند و آمادگی برای مرگ و هجرت به سرای باقی را از دست  غافل شده و از اصلاح آن باز می

 .(3/289:  1376)اخوان الصفا،  دهندمی

بالذات است و استواری بدن و حیات آن منوط به وجود نفس است. اما  اگرچه نفس دارای حیات 

شود و  می   الصفا، بدن و نفس به یکدیگر نیاز متقابل دارند و معتقدند که بدن نیز سبب کمال از نظر اخوان 

زیرا وقتی که جنین،    اند. برای تبیین این ارتباط دوسویه، نسبت نفس و بدن را به رحم و جنین تشبیه نموده 

گردد. به همین ترتیب  جدید برخوردار می   های شود و از نعمت می   خلقتش در رحم به کمال رسید، متولد 

هایی که به واسطه جسم انجام شده  مندی از معارف، علوم، فضایل و ریاضت نفس انسان به واسطه بهره 

استعدادهای نهفته    از نظر آنان  . ( 5- 6:    1376)اخوان الصفا،    گردد است، آماده ورود به عالم دیگر می 

 .(16:  1376)اخوان الصفا،  رسد که در کنار بدن باشد می نفس هنگامی به فعلیت

نوافلاطوناخوان   ن یبنابرا و  افلاطون  مانند  موجود  ان، یالصفا  را  که    دانندیم  یدوساحت  ی انسان 

و    ردیگمی  در جوار بدن قرار  یمدت  یاما نفس برا  ، از هم هستند  نیها ذاتاً متباساحت   ن یاز ا  کیهر

رساند می   جه ینت  ن یما را به ا  دگاه ید  ن یا  است.   یانضمام  یبیکه بدن و نفس با هم دارند،ترک   یبیترک 

مرزبند می  که ماد  انیم  ی قیدق  یتوان  بدن  و  مجرد  ح  لئقا  ی نفس  و  را    ت یفعال  طه یشد  کدام  هر 

الحدوث بودن نفس را مطرح   ه یجسمان  هیها بعد ملاصدرا نظرسال  دگاه ید  نیمشخص کرد. در مقابل ا

د متذکر شد که  یبا دگاه یدو د  ن یا  انیم  ی نمود.در داور  نیی نفس و بدن را تب یاتحاد  بیکرد و ترک 

نفس    ب یبودن ترک   یانضمام شود،  افتیگریکدیثر نفس و بدن بر  أو ت ریثأ ازت   ی شتریهرچه شواهد ب

 رسد.می تر به نظری نفس و بدن منطق  یاتحاد  بی و ترک  ردیپذمی خدشه  شتریبدن ب و

که نفس با مرتبه تجرد    دی نما  ن ییتب  یاخوان الصفا نتوانسته است به درست  گفت: اولاً   دیبا  نیبنابرا

  ات،یکه ذاتا فاقد ح یو بدن با بدن است؟  یهمجوار  ازمندیبه کمال ن  دنیرس ی برا یخود از چه جهت

  ا سازد؟ یبه نفس مه  دنیرا جهت کمال بخش طیتواند شرامی  فاقد علم و فاقد کمالات است، چگونه
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بدن است    نیمطرح کرده است که ا  گریمباحث د  لیو در ذ  رسائل  گریدهای  اخوان الصفا در قسمت 

 . ابدیمی که در کنار نفس به کمالات بالعرض دست

  یزیچ-  باشد  یبدن ماد ریتحت تاث  یمانند افعال اخلاق  یرمادینفس در انجام امور غ  نکهیا  ایثان

دو بعد در    نیعمل ا  طهینشان دهنده تداخل ح  - است  ده یکه اخوان الصفا به اثبات آن اهتمام ورز

درمباحث مربوط به اخلاق    یستیو برشمردن نقش عوامل ز  دیتأک   گریوجود انسان است. به عبارت د

با داز آن   شیب قابل    « ی»اتحاد  یهادگاه ینفس و بدن قرابت داشته باشد با د  «ین ی»تبا  یهادگاه یکه 

 باشد.می جمع

 تقسیم بندی اخلاق . 9

 الصفا اخلاق دو نوع دارد:  از دیدگاه اخوان 

 اخلاقی که در سرشت و طبیعت انسان قرار گرفته است.   •

  . ( 310/ 1:    1376)اخوان الصفا،    اخلاقی که مکتسبه است و در اثر کثرت استعمال حاصل شده است  •

کند تا عمل یا ادب  اخلاقی که مرکوزه در سرشت انسان است، چیزی است که بدن انسان را آماده می 

دهد.  انجام  خاصی  توجه  و  فکر  به  نیاز  بدون  را  صناعتی  و    یا  زمینه  مرکوزه،  اخلاق  واقع  در 

کند. یعنی کسی که خلق شجاعت در نهادش سرشته  تر می ای است که انجام عمل را آسان کننده آماده 

نیاز به تلاش خاصی انجام می  که کسی که خلق  دهد. همچنان شده باشد، اعمال شجاعانه را بدون 

 . ( 305:    1376)اخوان الصفا،    سخاوت در او باشد، عطا و بخشش برای او دشوار نیست 

گونه نیست. مثلاً کسی که در وجودش بخل سرشته شده، انجام کارهای  اما اخلاق مکتسبه این 

تواند با سعی و تلاش، خود را به انجام این  است، اما همین شخص می  دشوار   سخاوتمندانه برایش

ها همین است  یعنی  الصفا معتقد است که دلیل بسیاری از گناهان و نافرمانیکارها عادت دهد. اخوان 

وقتی شخصی، اخلاق سرشته شده در نفسش، مطابق با رذایل اخلاقی باشد، فضایل اخلاقی را تنها  

 تواند انجام دهد.  های فراوان و تلاش و مشقت بسیار میبعد از امر و نهی و ترغیب و تحذیر

مسکویه و خواجه نصیرالدین طوسی نیز در کتب اخلاقی  الصفا، بزرگانی چون ابن پس از اخوان 

خود، خُلق را به دو قسم اکتسابی و طبیعی تقسیم کرده و خلق طبیعی را به اصل مزاج مرتبط دانسته  
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  داند که به مرور زمان به شکل ملکه درآمده است و خلق اکتسابی را ناشی از تمرین و عادت می

 .  (13:  1381مسکویه، )ابن 

توان فضایل یا  الصفا، مسأله تربیت و تأدیب جزو اخلاق مکتسبه است. با تربیت می از نظر اخوان 

زده شده است   رذایل اخلاقی را جزو عادات مداوم فرد کرد و به اخلاق شکل داد. در رسائل مثال

با جنگجویان و شجاعان هم  افراد  که کودکانی که از طفولیت  تربیت شوند،  با آنها  و  باشند  نشین 

  .(1/307:  1376)اخوان الصفا،    شجاعی خواهند شد

که نوع تربیت دینی افراد نیز بر اخلاق تأثیرگذاری زیادی دارد و    معتقدندالصفا  همچنین اخوان 

گیری  با ذکر داستانی درباره ماجرای رویارویی یک زرتشتی کرمانی با فردی یهودی به این نتیجه 

گیرانه و متعصبانه است، رفتار آنها  های سخترسد که چون تربیت دینی یهودیان براساس آموزه می

 .(307-310:  1376)اخوان الصفا،  به سمت رذایل اخلاقی گرایش دارد

تقسیم  اخوان با  ارائه میبندی که  اخلاق  از  تأثیرپذیری  دهد، روشن می الصفا  شود که هرچند 

کدام از شرایط  رسد، اما هیچ یک از این عوامل، هیچ ی به نظر میمنطق اخلاق از عواملی دیگر، امری  

گیریم و  یابیم که تصمیم میکند. همه ما به علم حضوری درمیرا خدشه دار نمی  یمسئولیت اخلاق

می دست  عمل  و  انتخاب  به  کاری  ندادن  انجام  و  دادن  انجام  بین  خود  اراده  قدرت  به  زنیم. 

انتخاب، یکی از یقینیتصمیم یزدی، )مصباح   ترین اموری است که ما به آن معتقد هستیمگیری و 

1371  :173) . 

اخوان  شده،  بررسی  اخلاق  بر  غیراکتسابی  عوامل  تأثیر  که  استفاده هنگامی  کلماتی  از  الصفا 

نشان میمی نمی کند که  به مرحله جبر  تأثیر  این  ایشان ویژگیدهد  تأثیر  رسد.  اثر  را که در  هایی 

کنند. در عبارات  کننده معرفی میشود را تنها زمینه و آماده وهوا و ... در انسان ایجاد میاخلاط، آب 

که   است  آمده  سبب  آنان  مرکوزه  غیرتسهیل  اخلاق  یا  اخلاقی  اعمال  میبروز  اما  اخلاقی  شود، 

تواند  کند. از آنجایی که اراده  و اختیار انسان همچنان فعال است، شخص میشخص را مجبور نمی 

 روز دهد. برخلاف این سرشت پرورش یافته خود، عمل کند و با عادت و تمرین رفتاری دیگر ب
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شود. یعنی دسته اول از  به خاطر داشتن زمینه منفی مجازات نمی   الصفا کسیالبته از نظر اخوان 

گیرد و شخص بندی اخلاق که مربوط به سرشت و طبیعت انسان بود، مورد بازخواست قرار نمیدسته

اما نوع دوم از اخلاق که اخلاق مکتسبه معرفی شده و در اثر عادت و    .در قبال آن مسئولیتی ندارد

می پدید  استعمال  و    .آیدکثرت  سؤال  مورد  است،  برقرار  آن  در  اخلاقی  مسئولیت  شرایط  چون 

با این بهانه که اخلاق نوع اول بر اخلاق نوع دوم تأثیرگذار  گیرد و نمیبازخواست قرار می توان 

نوع    .است اخلاق  که  گفتیم  پیشتر  زیرا  کرد،  معرفی  غیراختیاری  نیز  را  دوم  نوع  تنها  اخلاق  اول 

اتفاقاً تصریح عبارات اخوان ساز و تسهیل زمینه دهد، کسانی که زمینه  الصفا نشان میکننده است و 

 منفی دارند و اخلاق مکتسبه آنها هم رذایل اخلاقی را دربرمی گیرد، گناهکار و نافرمان هستند. 

 پیامدهای دیدگاه اخوان الصفا. 10

 رسائل روشن گردید که برشمردن نقش عوامل زیستی در اخلاق آدمی در    با توجه به آنچه گذشت،

اما توجهی که اخوان الصفا به این    اخوان الصفا هرگز به معنی نفی اختیار و اراده آزاد آدمی نیست.

عوامل داشته است زمینه را برای طرح دو مبحث جدید در اخلاق فراهم کرده است که لازم است  

 به آن توجه شود: 

  مسئولیت اخلاقی تشکیکی بودن. 10-1

اخلاقی   از شرایط مسئولیت  اختیار«  و  »اراده  و  »قدرت«  و  و آگاهی«  »علم  این گفتیم که  از  پیش 

شدت یا ضعف این شرایط    هستند پس  هستند. از آنجایی که علم و قدرت و اراده، اموری تشکیکی  

 تواند موجب تشدید یا تضعیف مسئولیت اخلاقی گردد.  می

  هرچه انسان از اراده، آگاهی و قدرت بیشتری برخوردار باشد، مسئولیت اخلاقی او نیز تشدید 

شود و هرچه از آزادی و آگاهی و قدرت او کاسته شود، مسئولیتش کمتر است. برای مثال اگر  می

ادی دارای قدرت درک و فهم  شخص عاقلی به دلیل وراثت یا امر طبیعی دیگری در حد مردم ع

باشد و مرتکب خطای اخلاقی شود، میزان مسئولیت او با کسی که قدرت درک بیشتری از مردم  ن

 شود یکسان نخواهد بود. می عادی دارد و مرتکب خطای اخلاقی
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رد که  خوالصفا در اخلاق پیوند می مسأله مراتب مسئولیت اخلاقی از این جهت با مباحث اخوان 

اخوان بگوییم، اگر چه منفی  ،  اخلاق مرکوزه  به سمت  را  آنان  غیرارادی  الصفا کسانی که عوامل 

اما قطعاً برای کسی که اخلاق مرکوزه او، به سمت خیر و    ،دانندسوق داده، مسئول کارهایشان می

اش بدی و شر است، مسئولیت اخلاقی بیشتری قائل هستند. آنان  نیکی سوق دارد ولی اخلاق مکتسبه 

کنند برای کسی که سرشتش منفی است، خوب بودن و اخلاقی زیستن تنها با دشواری و  تصریح می

 آید و شخص ابتدا باید با سرشت منفی خود مبارزه کند. مشقت به وجود می

پذیریم که طبع و  مزاج بدن، وضعیت جغرافیایی محل سکونت و زمان  بنابراین اگرچه ما نمی 

تواند مسئولیت اخلاقی ما را کاهش  پذیریم که میبرد اما میتولد، مسئولیت اخلاقی ما را از بین می

ای رشد یافته است که نه از نظر طبیعی و زیستی به مسائل  دهد. کودکی که در خانواده یا افزایش  

اخلاقی او توجه شده و نه از نظر تربیتی به تربیت اخلاقی صحیح او پرداخته شده، مسئولیت اخلاقی  

از همین دارد.  دیگران  به  نسبت  آموزه کمتری  در  که  دارای  روست  را  افراد  از  برخی  دینی،  های 

یَأْت   مسئولیت فراتر از دیگران معرفی کرده  ن سَاء النَّب یِّ مَن  »یَا  لهََا  اند:  مُّبَیِّنۀٍَ یُضَاعفَْ  ب فَاح شَۀٍ  م نکنَُّ 

 1.«العَْذَابُ ض عْفَیْن  وَکَانَ ذَل کَ عَلىَ اللَّه  یَس یرًا

 اخلاقی بدن جهت رشد   تدبیر. 10-2

رغم تصور برخی فلاسفه و اخلاقیون، بدن انسان در تشکیل واقعیت انسان، نقش به سزایی دارد. علی

توانند  ای تباینی بدانند، نمیالبته کسانی که نگاهی افلاطونی داشته و رابطه بدن با نفس یا روح را رابطه

طور که پیش از  سهم چندانی برای بدن مادی در زمینه رشد اخلاقی، علمی و... قائل شوند. اما همان 

الصفا درباره رابطه نفس و بدن، ایشان در مباحث اخلاقی  برخلاف نظرات فلسفی اخوان   ، این بیان شد

توان برای تعالی  دهند که میاند و نشان میخود، به طور مفصل به نقش بدن و امور مادی پرداخته 

 روح و اخلاق در انسان، به بدن او هم توجه کرد.

شکل اخوان  ابتدایی  ریشه  به  را  اخلاقی خود  بحث  ابتدای  خلق الصفا  بدن،  گیری  یعنی  وخو، 

دهد. اگر این عوامل به کنترل  اختصاص می  گیری نطفه، زمان تولد و...وهوای محل شکل ، آبجمزا
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . 30. احزاب: 1
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درآید و با انتخاب درست، بهترین شرایط مادی و بدنی برای شخص فراهم شود، قطعاً نتایج اخلاقی  

 گردد. آن موجب تعالی اخلاقی بیشتر می

اما خود این    ،شودبنابراین اگر چه کسی به خاطر داشتن مزاج خاصی، مجازات یا تشویق نمی

امور هم تا حدی قابل کنترل و اختیاری هستند و این امور اگر تحت تدبیر و مدیریت شایسته قرار  

اخلاقی گیرد، می به  منجر  اخوان تواند  نکته مهم رهنمون  تر زیستن آدمی شود.  این  به  را  ما  الصفا 

دهد  ها و تحذیرهایی که روح و روان آدمی را مخاطب قرار میها، تشویقسازد که در کنار توصیه می

 باید به تدبیر صحیح جسم آدمی در جهت میل یافتن به فضایل اخلاقی هم توجه کرد. 

الصفا قابل استنباط است، جبرطبیعی و محدودشدن دایره  به عبارت دیگر آنچه که از مباحث اخوان 

الصفا با روشنگری در زمینه نقش بدن در اخلاق و ذکر این نکات در  اختیار آدمی نیست بلکه اخوان 

سازد تا با آگاهی بیشتر به سراغ تدبیر بدن برویم و می   لای مباحث فصل اخلاق، این فرصت را مهیا لابه 

کنیم، مسئولیت خود در همچنان که پرورش و رشد روح و نفس را از وظایف اخلاقی خود تلقی می 

 قبال تدبیر بدن را نادیده نگیریم و آن را نیز بخشی از وظایف اخلاقی خود محسوب کنیم.  

 نتیجه گیری . 11

اخوان الصفا در برشمردن عوامل خارج از اختیار انسان که سبب تسهیل بروز رقتارهای اخلاقی   •

به نقش عوامل زیستی  شود)اخلاق مرکوزه(می  خاص و عواملی مانند عوامل  داشته  توجه  ،تنها 

ای  اشاره   اگرچه در مبحث تربیت،  را مورد توجه قرار نداده است.  و...  اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی

گذرا به نقش دین و جامعه در شکل گیری اخلاق فرد داشته اما تاکید دارد که این عوامل جزو  

در دورانی است که شخص اختیار    بدو تولد و   اخلاق مکتسبه هستند. حال آن که شروع تربیت از

گری  این عوامل نیز در حیطه امور تسهیل  پس،   و اراده آزادی در تعیین نوع تربیت خود ندارد،

 توانند جزو اخلاق مرکوزه محسوب شوند.  می  ههستند ک 

روحی و  های  علم ژنتیک، اگرچه از نظر علمی دقیق و مفید باشند و در درمان بیماریهای  یافته •

یابیم  می  اما در حوزه اخلاق باید گفت: ما به علم حضوری در  جسمی مورد استفاده قراربگیرند،

کنیم که هر یک از ما برای  می  که دارای اختیار و اراده هستیم و البته این را نیز در خود مشاهده 
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برخی رفتار مستعدتریم. نقش ژن   بروز  تا زمانی که  یا هرعامل دیگری که شاید یا  ها  اما  مزاج 

از این حد فراتر نرود و به این دریافت شهودی ما لطمه نزند، ما مسئولیت    اکنون ناشناخته باشد،

 . اخلاقی رفتار خود را برعهده خواهیم داشت

  اولاً   از رویکرد اخوان الصفا در برشمردن نقش عوامل زیستی سه نکته مهم قابل برداشت است: •

توان از آراء آنان در جهت  می و اند ثر بدن بر اخلاق غافل نبوده ؤاندیشمندان پیشین نیز از نقش م

استفاده کرد. ژنتیک   اخلاقی حوزه  به مسائل  نگاه    ثانیاً     پاسخ  اخلاقی  مقوله مسئولیت  به  باید 

حقوقی و... به    تواند ما را در مسایل آموزشی، پرورشی،می  این نگاه تشکیکی   تشکیکی داشت.

جهت رشد و بالندگی در زمینه    توجه به بدن و تدبیر صحیح آن،   ثالثاً  دستاوردهای جدید برساند.

 فردی و اجتماعی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.های ریزیتواند در برنامه می اخلاق
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"Responsibility" means asking someone for something and it is used in cases where the 

petitioner can follow up on his request from the respondent and question him about his behavior 

in accordance with or against his request and its consequences. Knowledge, authority and power 

are considered as conditions of moral responsibility. A group of determinists believe that there 

are laws that question a person's moral responsibility. Discoveries in the field of genetics have 

fueled these views in recent years. But in the past centuries, the Akhwan al-Safa explained the 

influence of these natural factors such as temperament, weather, astrological rulings at the time 

of birth, etc. on ethics at the beginning of their treatise on ethics, but continued with the plan of 

dividing ethics into "centered" ethics. and "acquired", shows that these factors do not lead to 

predestination and lack of control and moral responsibility is still established. Addressing the 

impact of these issues on the part of the Brotherhood is because by planning these factors, the 

ground can be prepared for people to live more morally. 
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انسان در هر مکتب تأث  یانگارتیبر غا  یشناخت  نوع ز  ریاو  قرار  و نحوه حل تعارضات را تحت  ستیدارد که  الشعاع 

 داردیم  انیبنا نهاده و ب   ییگرامکتب انسان  یرا بر مبنا  شیخو   ییخودشکوفا  هینظر  ،ی. مزلو در باب کمال انساندهدیم

به منصه ظهور    یهستند، به حد اعل  یرا که موروث  یتوان ابعاد استعدادیبر کمبود، م  یمبتن  هی اول  یازهایکه با گذر از ن

به کمال    یماد  یبه کارکرد ذهن، تفکر و استعداد، کمال انسان را در زندگ  ژه ی سعادت با اهتمام و  لسوفیف  یرساند. فاراب

  ی استعدادها  یی وفارا در باب کمال و سعادت در ساحت ذهن، با شک   یجامع  هیو نظر  زندیم  وند ی پ  گرید  ی در زندگ

متفاوت هستند، کمال و    یجهان  ستیبا آنکه از دو ز  شمندی. هر دو اندداردیم  انیعقول هستند، ب  یکه تابع اعطا  یفطر

انضمام انسان  راستا  یسعادت  در  بهره   ییشکوفا  یرا  استعدادها  ی مندو  م  یفطر   یاز  همدانندیاو  به  ن   نی .    ز یجهت 

آن    نیگزیجا  یو شاد  ی تمندیرضا  م یو مفاه  ابدییم  یگرید  ی لذت معنا  و چون رنج    یآدم  ی زندگ  یموضوعات اصل

از کمال و    فشانیاز جهت نوع تعر  شمند یدو اند  ن یا  یدر آرا  یقیتطب  -  یل ی تحل  ی انوشتار با مطالعه  نی. در اگرددیم

تعارضات و مشکلات انسان در دن حل آنها را در پنج مفهوم کمال  و راه   میاپرداخته  ی واقع  ی ایسعادت، به نحوه حل 

 .میاقرار داده   یمورد بررس ییو معنا یعقلان ،یجان یه  ،یارتباط ،یجسمان
 
 

 مزلو.  ،یسعادت، فاراب ،یشناس روان ،ییخودشکوفا: یدیواژگان کل
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 مسأله بیان . 1

ژرفی در کیفیت    ریتأثمسائل بحث کمال انسان است که    نیترمهمیکی از    یشناختانسان در حوزه  

توان  غایتی است که برای انسان می  یشناسانسان زندگی نظری و عملی انسان دارد. اهمیت کمال در  

.  شته باشدعینی و حقیقی امکان وصول را دا   صورتبه   این است که  از آن   ترمهمدر نظر گرفت و  

  موردبحث توان رسید،  هایی دارد و چگونه به این غایت میاینکه انسان کامل کیست، چه ویژگی

مکاتب مختلف بوده است و به طور خاص در فلسفه و عرفان اسلامی بیشتر از هر نحله دیگری بدان  

دانند که در پرتو  نیز نهایت هر کمالی را منتصب به خداوند می   پرداخته شده است. ادیان ابراهیمی

یک امر دوسویه از جانب خداوند    خلق عالم، تنها انسان واجد شرایط تشبه به پروردگار است و آن را

انسان برمی شمارد که نفس  سعادت را خیر اعلی و در گرو کمال عقلی برمی  1افلاطون  شمارند.و 

 (. 250-249  :1388،  )کاپلستون    انسان در حالتی است که باید باشد که شامل دستیابی به فضائل است 

کسب    بر اساسکند که سعادت  داند و عنوان می نیز سعادت را نتیجه کل زندگی انسان می   2ارسطو

انسان یعنی قوه تامل و عقل به  شود که توسط عالی فضائل اخلاقی و عقلی حاصل می ترین قوای 

 (. 398 :1388 ،)کاپلستون رسدکمال می

از فیلسوفان مسلمانی است که در بحث کمال انسان پیرو مکتب   3یعقوب ابن اسحاق ابن کندی 

اخلاقی   کمال  و  عقلی  کمال  به  اارسطو  اما  فارابی   نیپرداخت؛  نرسید.  کامل  پختگی  به   4مبحث 

های فلسفی، عرفانی و اسلامی خویش بحث کمال انسان  فیلسوف و عارف مسلمان در جمع اندیشه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Plato (427- 348 ).ق.م  

2. Aristotle (384- 322 ).ق.م  

3. Yaqub Ibn Ishaq Ibn Kandi (873-801)م  

4. Farabi (872 -950 )م  
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دهد و به نحوی تمامی آثارش حول محور کمال و سعادت انسان  قرار می  موردتوجه را به طور کامل  

نامید. فارابی بحث کمال و سعادت انسان را در    توانیم  جرئتبه است که   او را فیلسوف سعادت 

دهد و سپس در ساحت زندگی  در بعد ذهن، تفکر و تعقل قرار می   خصوصاً تمامی ابعاد زندگی انسان  

عارف    1ابن عربی   نیالدیمحدهد. بعد از او  اجتماعی به سیاست، اخلاق و حرفه هر شخص تسری می

 « انسان کامل» نخست واژه    از او   مانده یبرجا، فتوحات مکیه و سایر رسائل  الحکمفصوص مسلمان در  

می بیان  ویژگیرا  و  برمیکند  را  انسانی  اما جریانهای چنین  این  شمارد.  به  نیز  دیگر  فکری  های 

 اند. موضوع پرداخته و سیر تکاملی آن را پیموده 

در    - ت  از فلسفه اس  متأخرکه علمی   - یشناسروان شروع بحث کمال انسان یا انسان کامل در  

آغاز گشت و در نهایت در نظریات آبراهام هارولد    3گوردون آلپورت توسط    2گرایی انسان مکتب  

تری عرضه شد. این مکتب در مقابل دو دیدگاه  ران به شکل کاملو دیگ  5پس کارل راجرز و س  4مزلو

بر جوانب مغفول مانده در ساحت وجودی    د یتأک موجود تا آن زمان، با    یشناسروان روانکاوی و  

بر ارزش کمال و    د یتأک انسان شکل گرفت و زاویه متفاوتی را در شناخت انسان ایجاد کرد. مزلو با  

سیطره آن بر تمامی عرصه زندگی انسان به شناخت نیروهای بالقوه ساحت وجودی انسان پرداخت.  

نگرشطوریبه  فلسفی،  مختلف  ابعاد  در  نگرش  این  فرهنگی،  که  مذهبی،  و    یدرمانروان های 

 بود.    رگذاریتأث وپرورشآموزش

های  های مختلف درباره اصالت روح یا اصالت ماده و اصالت فرد یا اصالت جامعه تحلیل دیدگاه 

متفاوتی از کمال ارائه خواهند داد. اینکه رابطه کمال با سعادت انسان چگونه است، آیا سعادت ملازم  

  مؤثراز نوع نگرش به انسان و    متأثرکه    است  ی، امربا کمال است و یا کمال برای سعادت لازم است

و   مسائل  با  را  او  مواجهه  چگونگی  او  کمال  و  انسان  به  نگرش  تفاوت  اوست.  زندگی  نحوه  در 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Muhyiddin Ibn Arabi (1240-1165 )م  

2. Humanistic  

3. Gordon Allport (1967-1898 )م  

4. Abraham Harold Maslow (1970-1908 )م  

5. Carl Rogers  
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سازد. در این نوشتار سعی بر آن است تا ضمن مقایسه اندیشه فارابی  مشکلات زندگی را مشخص می 

نگرش از  بپردازیم که هر کدام  این موضوعات  به  او  و سعادت  انسان، کمال  به  مزلو  ها چگونه  و 

تواند مسائل زندگی انسان را در ابعاد جسمانی، روابطی، هیجانی، عقلانی و معنوی نسبت به کمال می

حقیقی پاسخ دهد و همچنین این کمال چه ارتباطی با سعادت انسان دارد و چگونه مفاهیم رنج و  

های  کند و بر اساس تعریف کمال چگونگی رسیدن به کمال و سپس ویژگی لذت را تعریف می

 دارند.  انسان کامل را بیان می

مقایسه   با  نوشتاری  و    ی آراتاکنون  انسان  سعادت  و  کمال  ساحت  در  اندیشمند  دو  این 

اما مقالات  فوق نوشته نشده    سؤالاتگویی به  پاسخ ارزشمندی در راستای مقایسه و تحلیل  است؛ 

 از:  اندعبارتاست که برخی از آنها    گرفتهصورت هر کدام از اندیشمندان با دیگر اندیشمندان    یآرا

نظریه   به کمال در  الله  »نیل  ابن عربی و انگیزش آبراهام مزلو« نوشته قدرت  انسان کامل  های 

خیاطیان و صبا فدوی که به مقایسه این دو دیدگاه پرداخت است. »بررسی تطبیقی انسان کامل در 

و عرفان« نوشته مژگان عسلی که به مطابقت انسان کامل در دو ساحت علمی پرداخته    یشناسروان 

شریعت    یمحمدمهد»مطالعه تطبیقی نظریات مولوی و مزلو درباره انسان سالم و کامل« نوشته    است.

تطبیقی   بررسی  در  که  است.    یآرا باقری  پرداخته  کامل  انسان  درباره  اندیشمند  دو    نامه انیپااین 

ی به راهنمایی با عنوان »انسان کامل از دیدگاه افلاطون و فارابی« نوشته زینب اسماعیل  ارشدیکارشناس

 مرضیه اخلاقی نگارش شده است. 

اختصاصی از دیدگاه این دو اندیشمند مورد    صورت به مقایسه و یا    صورت به نوشتارهای دیگری  

اصل است که نخست در نوشتارهای    ن ی برا سابق اند که وجه تمایز این نوشتار با نوشتارهای  مداقه قرار گرفته 

اند. وجه تمایز دیگر آنکه در این نوشتار با بررسی نوع  سابق این دو اندیشمند با یکدیگر مقایسه نشده 

نگرش به انسان در دو مکتب فکری متفاوت نظریه کمال انسان مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج و  

بنیادین انسان از غایت خویش مورد پژوهش قرار گرفته است. از    سؤال گویی به  نیز برای پاسخ   آن   ر ی تأث 

شناسی مورد بررسی قرار گرفته است  احت روان نوع نگرش به انسان و کمال او در س   ر ی تأث زاویه دیگر نیز  

 کند.  کامل متفاوت می   به طور های ارزشمند دیگر  نوشتار حاضر را با سایر نوشته   که 



 123  ... آبراهام مزلو ییو خودشکوفا یسعادت فاراب اتینظر قیكمال انسان در تطب

 
 نظریات فارابی و مزلو و خاستگاه اندیشه آنها . 2

فلسفی است همه مکاتب  معتقد  زما - فارابی  را می  -ن  تا آن  واحدی  مناظر  حرف  از  زنند گرچه 

متفاوت    ،ادبیات کلامی در بیان آن حقیقت واحد   رون یازااند.  مختلفی به موضوع واحدی نگریسته

الجمع بین  های مختلفی گردد. به همین جهت در کتاب  است و ممکن است گاهی سبب برداشت 

پرداخت. همچنین در اندیشه او فلسفه و شریعت نیز   افلاطون و ارسطو ی آرابه جمع   رایی الحکیمین 

 : 1405  ،ی)فاراب  موضوع اصلی و حقیقی واحد است  اساساًگویند. چون  از موضوع واحدی سخن می

(. با این نگرش فارابی بنیان فلسفه خویش را بنا نهاد. در بحث کمال انسان نیز او ضمن پذیرش 80

 ن و ارائه روش و مطالب جدید پرداخت. اندیشه آنا یدهجهت نظریات فلاسفه گذشته به بسط و 

تمام اندیشه و فلسفه خود را بر محور سعادت آدمی   که ی نحو به ،  گراست ت ی غا فارابی فیلسوفی     

چرایی تا چگونگی کارکرد آن بر اساس آن غایت است. او این    دهد. در این نگاه کل هستی از نظم می 

غایت را در بین تمام موجودات هستی برای انسان متصور است. در اندیشه فارابی انسان نیز مانند سایر  

انسان   موجودات مخلوق بر اساس قاعده فیض نتیجه تعشق و تعقل خداوند با ذات خویش است و تنها 

در بین موجودات مخلوق دارای امتیاز اختیار است پس انسان بین »فیض و اختیار« قرار دارد. در نهاد  

دار  وجود  کمال  به  دستیابی  برای  استعدادهایی  همچنین  و  فطری  میلی  استعدادها انسان  این  اما  د. 

مسیر دستیابی به آن هستند. کمال انسان   بلکه فقط هموارکننده   ستند؛ ی ن سبب کمال انسان   خود ی خود به 

شود. شخصی که استعداد نویسندگی  با بالفعل شدن استعدادها در شکل نیکو و صحیح آن حاصل می 

به طور دائم این امر از او   که ی نحو به دارد اگر نویسندگی نیکو را فراگیرد و به این امر استمرار بخشد  

 (. 15-14  : ب   1396  ، ی )فاراب   سر زند فضیلت و یا کمال در نویسندگی برای او حاصل شده است 

است که در نفس ایجاد   ی بلکه حالت  ست؛ ی ن نهایت کمال در اندیشه فارابی فعلیت یافتن تمامی قوا 

  در آن حال قرار دارد ابداً و  دائماًکند و نفس می  از ی ن ی ب شود و او را از ماده و عوارض و لواحق آن  می 

  ست؛ ی ن که برای چیز دیگری    ی اما کمال   داند؛ ی م(. او سعادت را نوعی کمال  100- 101  : 1995  ، ی )فاراب 

است و سایر کمالات اگر در راستای کسب سعادت    الاطلاق ی عل ، کمال نهایی و خیر  سعادت   ی عن ی 

مسیر سعادت و کمال غایی هستند. در این حالت نفس استعدادهای خویش را   هموارکننده باشند فقط 
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ها نیز به این مطلوب دست  فعلیت بخشیده، دارای شادی و لذت است، در تلاش است تا سایر انسان 

 (.212  : الف  1396  ، ی )فاراب   شود یابند چرا که با کمال هر نفس، بر شادی و بهجت او نیز افزوده می 

دید که انسان در اوهام  بدین شکل او از دیدگاه افلاطون که دنیا را به شکل شبهی از حقایق می

کند و نقش مهمی را به عالم مادی که انسان انضمامی متصل به آن است  آن غوطه ورست عبور می

شمارد که آدمی در پرتو انسان را حقیقت اصلی و باقی او بر می  یرمادیغبخشد همچنین قسم  می

یابد. همچنین او با  شناخت و سپس کمال ابعاد مختلف آن قابلیت دستیابی به ساحت فرامادی را می

پذیرش دیدگاه ارسطو درباره کسب فضیلت با تبدیل اعمال و رفتار پسندیده به ملکات نفسانی آن  

می  گسترش  ساحات  را  تمامی  صناعی  و  اخلاقی  فکری،  نظری،  فضیلت  چهار  ارتباط  در  و  دهد 

پیوند میزندگ او  انسان و سعادت  با کمال  را  مادی  ارسطو    رون یازادهد.  ی  بر خلاف  او  نگاه  در 

 سعادت ملازم با کمال حقیقی است. 

های او و روش رسیدن به کمال، معیار خود را آنچه انسان  مزلو برای معرفی انسان کامل، ویژگی

نمونه   49دهد نه اینکه چه هست و یا چه بوده است و برای این مهم به بررسی تواند باشد قرار میمی

های کامل پرداخت. به همین سبب او به فروید و سایر اندیشمندانی که ماهیت  انتخابی خود از انسان 

خرده گرفت. او معتقد است که    ،کردندشناسایی می  روان پژندو    شیپرروان های  انسان را از انسان 

نمی پاشکسته  و  لنگ  افراد  از  را  دوندگی  در  انسان  توانایی  با  افت؛ یدرتوان  میزان  بهترین    د یبلکه 

ها را بررسی کرد. به همین سبب به بررسی افرادی که به نظر او دارای سلامت روان و کمال  دونده 

  انسانی بودند پرداخت تا بتواند به روش استقرایی تعریفی از انسان کامل و کمال انسانی ارائه دهد 

 (.113 :1384 ،)شولتس

کند که  بر پایه انگیزش استوار است. او بیان می   گراانسان ی  سشناروان اساسی مزلو در    نظرنقطه 

هنگامی و  است  واحد  فرد  انسان یک مجموعه  برانگیخته میمی ختهیبرانگکه  فرد  شود.  شود کل 

کند و به هنگام  کند تمام وجود شخص این نیاز را درک میکه فرد احساس گرسنگی میهنگامی

نیازها از سطح فیزیولوژیک تا    اساسن یبراگردد.  سیری این حس رضایت در کل فرد ادراک می

تفکر تغییراتی ایجاد    و قوه نیازهای برتر در آدمی به صور مختلف در سطوح ادراکی، حافظه، عاطفه  
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گردد تا وحدتی در تمام وجود و هستی او وجود داشته باشد  کند. این نگرش به انسان سبب میمی

در مکتب او یعنی تمامی وجود آدمی.   1که او را در هر سطحی به هدفی معین سوق دهد. انگیزش

را که او معتقد است نظریه  ی پیش از او تفاوت دارد. چشناسروان این نگرش به انسان با سبک بررسی  

باشد. در دیدگاه مزلو تعمیم بررسی روی   مدارانسان جای حیوان مدار بودن بهتر است  ه انگیزش ب

انتخاب و همچنین با سطح نیازهای متعالی که   فرهنگ و    ریتأثتحت حیوانات به انسان آزاد دارای 

نیازها را وسیله   رشیپذقابلآموزش است   و  امیال  این  او  برای خواسته نیست.  های دیگر عنوان  ای 

انسان می تمامی  واحد در  امری  انگیزش  است  معتقد  او  نیازها در هر  کند.  ارضای  برای  اما  هاست 

 . (Maslow, 1968: 66)   محیطی و فرهنگی روشی متفاوت وجود دارد

داند نه  را دارد. او انسان را فعال می  ییخودشکوفاآدمی در عمق نیازهای خود انگیزه رسیدن به  

جبر محیط باشد. بلکه انسان دارای اختیار و آزادی است و همچنین ماهیت و    ریتأثتحت منفعل که  

ذات انسان مثبت و یا حداقل خنثی است و در نهاد او انگیزه خوبی و بدی وجود دارد و این انسان  

انتخاب زندگی طبیعی خویش تصمیم می مبنای  بر  را طی کند است که    ،مزلو)  گیرد چه مسیری 

به کمال یک امر فطری و درونی است    لیگفت؛ چون متوان  (. بر اساس دیدگاه مزلو می212  :1386

  ها است و فرهنگ   مؤثرپس نوع شناخت و نگرش فرد به خویش و جهان پیرامون خویش در نیل به آن  

کنند. چرا که و در اصل این میل تغییری ایجاد نمی   مؤثرند های بیرونی در نوع و روش آن  و محرک

ها تمایل فطری برای تحقق خود را دارند. او  نیاز به تحول و تکامل یک نیاز فطری است و همه انسان 

های غایی است و در همین نقطه  که فطرت درونی انسان دارای تمامی حقایق و ارزش   معتقد است

ها، حقیقت و اهداف غایی  هم وحدت و کمال مطلوب انسان وجود دارد. در نگاه او فطرت، ارزش

 (.427 :1374 ،)مزلو  همگی یکپارچه، کامل، زیبا و زنده هستند

برای   2الگوی خویش را بر اساس هرم سلسله نیازها  رونیازاها و بایدهاست ست مزلو به دنبال ه

می  3خودشکوفا مطرح  برای  .  سازدشدن  راهکارهایی  یافتن  و  بالقوه  نیروهای  شناخت  او  منظر  از 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Motivation 
2. Pyramid of the hierarchy of needs  

3. Self-actualization  
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کند. انسان با فعلیت  انع محیطی، انسان را برای داشتن زندگی کمالی یاری میرهایی و گذر از مو

توانایی محدوده  گسترش  قابلیت  استعدادهای خویش  به  نخست  بخشیدن  مرتبه  در  که  دارد  را  ها 

مرتبط با    -  که با فطرت او آمیخته است   ا ها مهم است. او دنیای درونی انسان رشناخت این توانایی 

داند که در انسان کامل  می  - های اخلاقی جمعیارزش  -  هاپیرامون و دنیای ارزش  - دنیای بیرون

ها این سه دنیا را  این سه دنیا در ارتباط موزون و معناداری با هم قرار دارند. به عقیده او همه انسان 

هاست که کمال  انسان   یریذرپیتأث و    ی رگذاریتأثرسد نوع ارتباط و نحوه  نظر میهستند؛ اما به  دارا  

 کند. ها را ایجاد می آن

کند. گرچه او میل به  در اندیشه فارابی قوه نزوعیه، انگیزه آدمی در میل به امری را تعیین می

کسب آن را بر مبنای    ریدارد؛ اما مسداند که در نهاد هر انسانی وجود  کمال را بر مبنای میل فطری می

(. فارابی با نگاه به انسان انضمامی او را در دو  11،  ب  1396فارابی  )  شماردتعینات قوه نزوعیه برمی

بیند که کمال او در ساحت مادی را به کمال او  به نحوی می   یرمادیغساحت متصل و متحد مادی و  

زند. آنچه در اندیشه او مطرح است گذر از نیازهای مادی با کسب  پیوند می  یرمادیغدر ساحت  

در اندیشه    توجهقابل کمالات مادی و رسیدن به کمال در ساحت حقیقت وجود آدمی است. نکته  

دو شرط اساسی را در بلکه او   ست؛ ینفارابی رفع نیازهای مادی و به کمال رساندن آنها به هر نحوی  

دهد با دو پرسش مواجه  کند و آن این است که هر اقدامی که فرد انجام میرفع این نیازها مطرح می

؟  از کجا به این علم رسیده است که این امر، امری نیکوست   -2آیا این امر، امری نیکوست؟    -1  :است

 (.  54، ب 1396 یفاراب)

هر نیازی در وجود آدمی را از رفع گرسنگی جسمانی تا صفات   کردنبرطرف او    اساسنیبرا

های مختلف آدمی را با این دو پرسش اساسی مورد برجسته چون شجاعت و یا تبحر در صناعت 

برای آدمی   وصول قابلدهد. انگیزه آدمی در انجام هر فعلی در دیدگاه او در نوع کمال  مداقه قرار می 

 گردد.  می کننده نییتع

رسند که انگیزه می   اتفاق به گرایی مزلو در این نقطه  رسد دیدگاه فارابی با دیدگاه انسان می   به نظر 

است. گرچه فارابی این انگیزه  رگذار ی تأث انسان مختار از انجام هر کنشی در تمامی هستی و زندگی او 
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در رسیدن به سطح بالاتری از نیازها و در    صرفاًزند، مزلو آن را  را به کمال ثانوی انسان نیز پیوند می 

شویم که در نگاه  ی فارابی متوجه این امر می آرا نظر در    بادقت کند. اما  نهایت خودشکوفایی مطرح می 

ها قابلیت درک حقیقت کمال حقیقی را  تشکیکی فارابی به انسان او نیز به امر قائل است که همه انسان 

گیرند تا در نهایت از ادراک  با هدایت شخص آگاهی در مسیر کمالی دنیای مادی قرار می لذا  ندارند.  

خیالی کمال حقیقی به ادراک عقلی آن کمال برسند و بعد از آن در مسیر سعادت حقیقی قرار گیرند.  

نیازه  از  گذر  و  خویش  خودشکوفایی  هرم  طرح  با  نیز  نیاز  مزلو  درک  برای  را  مسیر  اولیه  ای 

یابد. او  را در رسیدن به این امر مشتاق و در نهایت موفق نمی اما همگان  کند؛ ی مخودشکوفایی مطرح 

کند این افراد دارای استعداد خاصی در رسیدن به این مرحله  های خودشکوفا بیان می در بررسی انسان 

کنند که  های ثانوی و فرهنگی الگوی انگیزشی خویش را انتخاب می ها در سایق هستند. اما سایر انسان 

 (.85-83 : 1375  ، )مزلو   ممکن است آنها را به خودشکوفایی نرساند 

ها،  در اندیشه هر دو اندیشمند توجه به حقیقت کمال و هدف است. مزلو خواسته   تأملقابل نکته  

نهایی   هدف  را  مطلوبات  یا  آنها    داند؛ینمنیازها  وسیله بلکه  نهایی  را  هدف  به  رسیدن  برای  ای 

(. فارابی نیز کمالات غیر از کمال حقیقی را مسیری برای رسیدن به  51  :1375  ،)مزلو  شماردبرمی

داند  وصول می  های دیگر را راه داند، حال برای انسان مدرک  حقیقت  کمال، کمالکمال نهایی می

انسان  برای سایر  ابتدا آن کمالات غیری را مسیر ادراک کمال حقیقی و سپس مسیر وصول  و  ها 

کند و مزلو  کند. گرچه فارابی روشی عقلی و برهانی را برای بیان اندیشه خویش مطرح میعنوان می 

خویش   مکتب  برای  را  موفق  افراد  اندیشه  سیاق  و  زندگی  موردی  بررسی  و  استقرایی  روش  به 

رسند که کمال برای انسان یعنی خروج از قوه به  گزیند، اما در نهایت هر دو به این نتیجه میبرمی

ه در نهاد هر انسانی نهاده شده است. گرچه این استعدادها برای هر انسانی متفاوت  فعل استعدادهایی ک 

وجود این استعدادها و همچنین فعلیت بخشیدن به این استعدادها برای رسیدن به کمال  است؛ اما اصل  

 ها یکسان است. در همه انسان 
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تمایل به کمال یا تحقق خویشتن دارد. اما    فطرتاًو    ذاتاً هر دو قائل به این امر هستند که انسان  

که    -  واهب الصور( )  و فارابی از عقل دهم ( Maslow, 1968: 7 & 46)  1یذاتدرون وجدان  مزلو از  

به کمال و   انسان  انسان دارد در میل دائم  به  صحبت    -ش  ماهیت اصیل خوی  نگرفتنفاصله اهتمام 

هر دو به وحدت حقیقت و کمال اذعان دارند که آن حقیقت در شکل ابتدایی در فطرت    کنند.می

انسان به ودیعه نهاده شده و انسان در مسیر فعلیت بخشیدن به استعدادهای خویش به وجه کمال آن  

های کمال و انسان کامل در  ، ویژگیوصول به کمال  های اساسی در نحوه برد. اما تفاوت نیز پی می

انسان است چرا که   به وجود اصیل  نوع نگاه متفاوت  نتیجه  دیدگاه فارابی و مزلو وجود دارد که 

  یرمادیغداند و اصالت وجودی او را متعلق به عالم  فارابی انسان را در دو ساحت مادی و غیرمادی می

حتی کمالات مادی او هم در راستای    کهینحوبه راستاست    در نتیجه کمال اصیل او در همان  ،داندمی

دهد که در رسیدن به کمال روحی اوست اما مزلو هر نوع کمالی را در ساحت عالم ماده قرار می

 ها پرداخته شده است.موارد زیر به آن 

 بررسی و مقایسه انواع کمال در دیدگاه فارابی و مزلو. 3

 کمال جسمی. 3-1

به انسان و دو حیات متصور برای او، دو کمال نیز در نظر گرفته    یدو ساحتفارابی بر اساس نگرش  

که  است؛ اما همچنان  کمال در زندگی نخستین که به کمال در زندگی بعدی او پیوند خورده    است

در همین    توأمانانسان در این عالم هر دو بعد مادی و معنوی را دارد امکان سعادت در هر دو بعد نیز  

به این صورت از نظر فارابی هر آنچه در عالم    (.31  :ب  1396  ،ی)فاراب  متصور است  عالم برای او 

 است.   مؤثرجسمانی و مادی با انسان سروکار دارد در هر دو کمال انسان 

و   بدن مادی  از طریق  ماده  عالم  است در  انسان  فرامادی وجود  بعد  به    ی ایاشنفس که  مادی 

داند و آن مادامی است که در  پردازد از ین رو او کمال جسم را سلامتی بدن میفعالیت خود می

کند. پس کمبود  غذا یا خستگی در حالت میانه باشد سلامتی را ایجاد میباشد؛ مثلاً اگر حالت میانه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Inner conscience  
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شود از تعادل خارج شده و کمال بدن حاصل نشود. او معتقد است  در آن سبب می   یرواده یزو یا  

  ، مقدمجابری  )  مزاج و شرایط بدنی، سنی و اقلیمی هر شخص متفاوت است  بهباتوجه این حد اعتدال  

(. نیاز جنسی نیز در دیدگاه او اگر به زیادی یا کمی پاسخ داده شود باعث عدم احساس  94  :1384

جابری  )  شوندشوند که مذموم و ناپسندند و در نتیجه به کمال تن منجر نمیلذت درست یا کافی می

 (.97 :1384 ،مقدم

سطح نیازها در دیدگاه مزلو نیز نیازهای فیزیولوژیک آب، غذا، اکسیژن، استراحت    نیترنییپا

گردد و در نهایت به  کافی ارضا نشوند چاه روانی ایجاد می اندازه به و نیازهای جنسی هستند که اگر 

 (.234 :1390 ،سیف) شودمرگ منجر می

دانند با این تفاوت که مزلو  هر دو اندیشمند کمال جسمانی را در رفع نیازهای آن ضروری می

کمال    یاما فاراب  داند؛ یم  مؤثررفع نیازهای اولیه ضروری را در ایجاد زمینه بروز نیازهای سطح بعدی  

نگرد. فارابی افعال انسانی  دیگر می  یاگونه به جسمانی را از جهت ارتباط نفس با بدن در جهت کمال  

کند و هر دو قسم به سه بخش افعال بدنی، عوارض  به دو قسم قابل مدح و ذم و غیر آن تقسیم می

  حتماً شود و  شوند. در دیدگاه او هر فعلی به کمال و سعادت منجر نمینفس و عوامل ذهنی تقسیم می

 باید شرایط مدح و ذم در آن لحاظ شده باشد.  

گوید ممکن است شخصی فعلی نیکو را انجام دهد حتی ممکن است آن فعل برای او  او می

فعل او را به سعادت نخواهد رساند چرا که شرط اساسی در    نیباشد؛ اما ا عادت و ملکه    صورتبه 

(. 86-85  :1384  ،مقدمجابری  )  باشد   خودآگاه دیدگاه او آن است که فرد به نیکو و زیبا بودن فعل  

اگر شخصی کمال جسم را با حفظ اعتدال در نیازهای اولیه حاصل کرد به کمال حقیقی   رونیازا

منجر   فقط    شود؛ینمنفس  را  بلکه  است.    به دستکمال جسمانی  بر شرط    رون یازاآورده  علاوه 

است و در نتیجه روش ایجاد کمال نیز دارای    مدنظراعتدال در کمال، توجه به غایت آن کمال نیز  

کند. نخست  شود. فارابی دو راه را در شناسایی روش قابل مدح از روش قابل ذم بیان میاهمیت می

فرد با کسب علم و حکمت خود به علت و روش آگاه شود و دیگر آنکه اگر بنا بر استعداد آگاهی  
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افراد   نیز برای  نبود از افراد آگاه کسب علم کند. از دیدگاه فارابی شریعت  در    استعدادکمممکن 

 سازد. درک حقیقت سعادت است که مسیر دستیابی به آن را فراهم می 

نکرده   مشخص  را  مسیری  فیزیولوژیک  نیازهای  رفع  نحوه  درباره  مزلو  در  گرچه  اما  است؛ 

تواند  شمارد که میهای اصلی آنها برمیهای خودشکوفا زندگی اخلاقی را جزء ویژگیبررسی انسان

مزلو کمال جسمانی در خودشکوفایی و کمال انسان    درهرصورتسیطره به این موضوع داشته باشد.  

فارابی همان را اسباب کمال و سعادت حقیقی    کهیدرحالکند  را از جهت تبلور نیاز بعدی مطرح می

 کند.عنوان می

 کمال ارتباطی. 3-2

که برای رفع احتیاجات خویش به دیگران نیاز دارد. اما    ندیبیمفارابی انسان را موجودی اجتماعی  

در طرح مدینه فاضله خویش  بلکه او    ،شودی نمها با یکدیگر فقط به این امر مربوط  کمال ارتباط انسان 

استعدادهای مختلفی دارند از جمله اختلاف در ادراک حقیقت سعادت،  ها  چون انسان   :کندی معنوان  

کند کمال که برای افراد جامعه مطرح می  یمراتبسلسله برای درک آن نیاز به یکدیگر دارند. در  

داند که افراد  افراد خدمتگزار را در ارتباط با نخبگان جامعه و نخبگان را در ارتباط با انسان کامل می

پردازند  می  ترن ییپاری و عقلی مراتب  فک  یدهجهت استعداد ادراکی افراد به    به باتوجه مراتب بالاتر  

ایجاد می از طریق محبت  ارتباط فقط  این  باشند.  نتیجه آن  که همگان در مسیر سعادت  گردد که 

انسان  بین  شده  حاصل  محبت  است.  جامعه  اعضای  بین  در  عدالت  ایجاد  ایجاد  اساس  بر  ها 

گردد و سپس این محبت در منافع مشترک  هاست که منجر به کمال در زندگی مادی آنها میفضیلت

(. این ارتباط  60  :ب   1396  ،فارابی)  شودل میین آنها لذت و شعفی حاصگردد و در نهایت بایجاد می

کند هر  کمال نخستین در پسین بیان می  ریتأث   به بلکه باتوجه   ،داندینمرا فقط منحصر در عالم مادی  

و از این عالم به عالم دیگر رفت با مشاهده پیوستن    افتیدست فردی از اعضای جامعه که به کمال  

افراد یک  اساسن یبراشود. افراد بعدی در عالم دیگر بر لذت او در درک زیبایی حقیقی افزوده می

 (.212  :الف  1396،  ی)فاراب  نیازمند به یکدیگرند  یرمادیغجامعه هم برای کمال در دنیای مادی و هم  
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بیان می  را  افراد جامعه  قبال سایر  افراد خودشکوفا احساس مسئولیت در  نیز در  کند که  مزلو 

ها دارند و  آنها افرادی عزلت گزین هستند درک درستی از تفاوت استعدادی بین انسان   نکهیباوجودا

درستی دارند و    یفردان یمارتباط    یدوستنوع   بااحساسبر اساس این ادراک حس برتر بینی نداشته و  

گرایند. بیشتر  دار و مردم ترین مفهوم مردمو به عمیق   اند تلاشهای دیگر در  در خودشکوفایی انسان 

  است  یدروناثر استغنای  بلکه بر    ، ستینکنند و این محبت برگرفته از کمبود  از افراد دیگر محبت می

ن دارای طنز محترمانه  شکوفا در ارتباط با دیگرادو سرشار از شادمانی و خوشبختی است. افراد خو

خصمانه حالت  و  آنهاست  روابط  سرزندگی  سبب  لطیف  و  شوخ  طبع  که  هستند  فلسفی  ،  و 

 (. 226-224 :1375 ،)مزلو  نیست ازنزاکتخارج و یا   انهیجویبرتر

خودشکوفایی   به  رسیدن  برای  مزلو  نیازهای  هرم  استدر  و    لازم  تعلق  محبت،  به  نیاز  تا 

مرتفع گردد تا انگیزش نیاز بعدی در او متبلور شود. مزلو این سطح نیاز را در ارتباط با   شدنرفتهیپذ

نیازهای زیستی او بر پایه نگرش حیوانی    ریچون سا  از؛ینسازد. رفع این  معشوق، همسر و... مطرح می

رفع نیاز به مرحله بالاتر انگیزش دست خواهد یافت. او نیازهای    صرفبه به انسان است که گویی  

نیاز  رفع آن   صرفاًدهد و  انسان را در جهت کمال و تعالی انسان قرار نمی ها را به جهت رهایی از 

دهد  که فارابی چون اساس آفرینش را بر محبت و تعشق قرار می است یحالکند. این در  مطرح می

عشقی فقط رنگ و بویی ملیح  هر    رون یازا  ، داندیمو عالم را نتیجه این تعشق و حرکت بر مدار عشق  

از تعشق اصیل را دارد و هدف نهایی و غایی انسان مشاهده آن معشوق حقیقی و محاکات اعمال  

آ نخست  سبب  همان  حقیقی  معشوق  و  عاشق  آن  اوست.  جز  غیری  محبت  هر  که  است  فرینش 

 (.93 :الف 1396 ،ی)فاراب این نیاز اصیل نیست  ارضاکننده 

 کمال هیجانی. 3-3

در دیدگاه فارابی انسان کامل چون حقایق را از منبع اصیل دریافت کرده است یا به میانجی عقل  

نیکو را می الهام شده است اخلاق و آیین زیستی  او  به  بر اساس آن زندگی  فعال   کند؛ی مداند و 

انسان  شادمانی    (.203  :الف  1396  ،ی)فاراب  های کامل اخلاق و آیین یکسانی دارند انسان همه    نیبنابرا

های حقیقی است و این شادی از هماهنگی روان آدمی با امور ملائم طبع  کامل در مشاهده زیبایی 
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به حفظ حد وسط در کنش44  :ب  1396  ،ی)فاراب  است امور  تمامی  انسان کامل در  های خود  (. 

ا  پردازد؛یم به  کنش   ن یاما  تابع زمان و مکان و شرایط خاص در هر موقعیت متفاوت هستند و  ها 

(. او انسان کامل را دارنده  24  : ب  1396  ،ی)فاراب  مدار هستند   مسأله معنای درست در تمامی شرایط  

مثال پارسایی و   به طورکند  داند که در تمامی امور حد میانه دو کنش را حفظ میخلق محمود می

باکی و بزدلی است، اظهار دوستی  خوشی است، دلیری میانه بی   نکردنافتیدرعفت میانه پرخوری و  

انسان کامل در تعادل رفتاری    رون یازا(.  22  : ب  1396  ،ی)فاراب  میانه دشمنی و چاپلوسی است و... 

ور و دیگران است که این نتیجه شناخت، پذیرش شرایط و وقایع و کنش مناسب با  نسبت با همه ام

 آن است.   

های خودشکوفا به افراد و فرهنگ متکی نیستند به همین جهت در برابر  در دیدگاه مزلو انسان 

(. در مقابل اتفاقات  238-216  :1375  ،)مزلو  ناگوار از استقامت و بردباری بیشتری برخوردارند  طیشرا

طرفانه در پی حل مسائل و یافتن بهترین  و بی   رشیپذحالت تابی ندارند و در  قراری و بی و حوادث بی

اند به همین جهت خودبرتربینی  شرایط هستند. با پذیرش شرایط به ضعف خود و دیگران نیز واقف

کنند و از  ابراز می نفس عزتو  نفس اعتمادبه کنند و آنچه هستند را با نهایت  نمی  یظاهرسازندارند،  

نیز آزرده نمی از  شماتت و تحقیر دیگران  اندوه آنان  تنها  توانستند  که آنچه می  ستا  ن یاشوند و 

 (. 24-25 :1375 ، )مزلو اندبشوند نشده 

  ، رفتهینپذهای خودشکوفا افرادی خودمختار که فرهنگ غالب را  بر اساس دیدگاه مزلو انسان 

ارزش دارند و آنچه در جامعه وجود دارد    عنوانبه تعامل و تعادلی بین آنچه در درون خود  در    یول

به دیگران، با همدردی زیاد و سایر صفات    رسانیاریکنند. صبور، متواضع، جستجوگر،  رفتار می

پسندیده اخلاقی هستند. او تبلور این صفات خلقی در آنان را از خودشناسی و سپس درک حقایق  

می می هستی  نظر  به  پذیرش  داند.  اساس  بر  انسان  در  را  هیجانی  کمال  دو  هر  مزلو  و  فارابی  رسد 

اشتباه جامعه  می  در نظرفرهنگ و روابطی صحیح   از فرهنگ منحط و  گیرند که فرد خودشکوفا 

 ورانه تبعیت نخواهند کرد.کورک 

 کمال عقلی . 3-4



 133  ... آبراهام مزلو ییو خودشکوفا یسعادت فاراب اتینظر قیكمال انسان در تطب

 
سطح ادراک یعنی حسی   نیترن ییپاداند که با  کمال انسانی را در کمال عقلی او می  اساساًفارابی  

با عبور از ادراک خیالی در نهایت نفس با کمک قوای عقلی به مرحله تجرد تام  آغاز می شود و 

می که  دست  می  ازینی بیابد  عقلی  قوای  جمله  از  خود  قوا  تمامی  عقل  از  عقل  )  افتهیکمالشود. 

های بین موجودات مجرد  بالمستفاد( قادر به مشاهده حقایق در عالم مجردات است و از دیدن کنش

های خویش در عالم ماده اند به سعادت حقیقی، اخلاق و روش کنشکه سبب ایجاد موجودات شده 

ه کمال  در دیدگاه فارابی انسان موجودی بین اختیار و فیض است برای رسیدن ب  ازآنجاکهبرد.  پی می

نیازمند فیض رسانی از سوی خداوند و موجودات عالم مجرد است. پس باید در جهتی مسیر کمال  

 (.93 :الف 1396  ،ی)فاراب رسانی قرار گیرد در راستای این فیض خویش را قرار دهد که 

دهم  در  )  عقل  دارد    یشناسی هستجبرئیل(  انسان  سعادت  و  کمال  در  مهمی  نقش  فارابی 

می  کهیطوربه  بیان  جایگاه  او  مانند  انسان  نفس  به  او  جایگاه  که  چشم.    دیخورشدارد  به  است 

بخشد عقل فعال نیز با بخشایش و فیض  خورشید برای دیدن به چشم روشنایی می  که  یطورهمان

  :الف  1396  ، ی)فاراب  گردد تا نفس به مدد کمال قوای عقلی به کمال خویش برسد رسانی سبب می 

کند و با این هدف به شناخت خویش و  (. در دیدگاه او انسان اختیار سعادت و کمال را می45-46

 اساس ن یبراعقلی در تمامی مراتب، از توجه و اهتمام عقل دهم است.  اما کمال    پردازد؛یمهستی  

انسان نهاد  در  که  فطری  میل  با  که  نفس  توجه  می  این  آغاز  شده  امکان    ییتنهابهگردد  گذاشته 

ها  است تا خود را در مسیر شناخت زیبایی و نیکویی لازم    یول  ،نداردشکوفایی و کمال را برای انسان  

فیض و  اهتمام  با  بتواند  تا  دهد  تعاریف  قرار  در  را  عقل  فارابی  برسد.  کمال  به  دهم  عقل  های 

دهد که مراد او از کمال عقلی، عقل فلسفی است در مقابل عقل عرفی، جمعی،  قرار می  یاگانه شش

(. کمال عقلی گاهی نیز با کسب تجربه و آزمودن شرایط  49  :1419  ،ی)فاراب  فطری، متفاضل و فعال

(. فارابی این مفهوم عقل متفاضل را در پس تجربه شخص و  48:  ب  1396  ،ی)فاراب  شودحاصل می

شمارد. در این مرتبه کمال عقلی انسان تصمیمات  می   کارکرد عقل عملی در راستای عقل نظری بر

 کند که ممکن است در زمان و مکان مختلف، متفاوت باشد. تر با واقع را اخذ میتر و مطابق درست
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و آن را فرانیاز و فرا  برد  مزلو نیاز به شناختن، دانستن و فهمیدن را از سطح انگیزش فراتر می  

کند و مسیر خودشکوفایی را  کند. در این مرتبه شخص با شناخت، تعالی پیدا می عنوان می  1انگیزش

به دنبال وجود بخشی به خویش، غنی ساختن خود و زندگی و در    زشیفرا انگکند. در سطح  طی می

تری  توانند به حقایق صحیح شدن است. افراد خودشکوفا از این شناخت می  افتهیکمالنهایت انسان  

  ، )مزلو  گونه که دوست دارندکنند نه آن که هستند درک می  گونهآن ها را  و آن   ابندیاز هستی دست  

1375: 242-244 .) 

با شناخت از    :بر اساس فرا انگیزش به دو نوع کمال عقلی اشاره دارد  مزلو یک کمال عقلی 

شناسد و  گردد که با آن نقاط ضعف و قوت خود و دیگران را می خود، دیگران و هستی ایجاد می

رسد. کمال عقلی دیگر این است که بر اثر شناخت خویشتن خویش بر مبنای طبیعت  به پذیرش می

ارزشی    نظامبه ( و  21-22  :1375  ، )مزلو  ترس و اضطراب نخواهد داشت  رونیازاکند و  خود عمل می

دهد و برای همین ممکن  شر را تمییز می  یابد، خوب و بد و خیر و و اخلاقی خاص خود دست می

است از فرهنگ و اصول موجود در جامعه فاصله بگیرد. اهداف خویش را بشناسد و در مسیر آن  

 هدف مهم باشد.  اندازه به   آنکه وسائل رسیدن به هدف برای اویگام بردارد ب

می عقلی  کمال  درباره  آنچه  مزلو  نظریه  یافت  در  افراد ویژگی  ی سرک یتوان  در  هایی 

این   این موضوع دارند و  به  اشاره  ارائه    است   یدر حالخودشکوفاست که  او معیاری مشخص  که 

؟ بر اساس کدام معیار انسان خودشکوفا نیک  است  یامردهد که حد کمال عقلی در شناخت چه  نمی

که    است  یحالاست؟ این در    افتهیدست شناسد؟ و چگونه او به این کمال  را از بد و خیر را از شر می

کند او برای جلوگیری از انحراف عقل آموزش منطق را ضروری  فارابی معیار مشخصی را بیان می

  ، مقدمجابری  )  سعی دارد که راه را بر خطای عقل و ایجاد ابهام و اوهام ببندد   نیچنن یاداند و  می

(. همچنین فارابی نظام اخلاقی و ارزشی را نتیجه شناخت عقلی از مشاهده عالم مجردات 111  :1384

 داند نه برداشت شخصی فرد. این نکته افتراق اساسی بین زیست اخلاقی فارابی و مزلو است. می

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Meta-needs and meta-motivation  
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 کمال معنایی . 3-5

در اندیشه فارابی انسان در جستجوی کمال به معنای آفرینش، زندگی و در نهایت سعادت خویش  

شود. اما کسب این آگاهی در نیل به  رسد و با کسب این آگاهی زندگی او شکل دیگری می می

دلیل ضعف اراده به آن  کند؛ اما به  است این آگاهی را نیز پیدا  بلکه ممکن    کند؛ینمکمال کفایت  

به لحاظ استعداد امکان دستیابی به این    که  یکسانعمل نکند و کمال نیابد. او راه دیگری را نیز برای  

که کمال    معتقد است کند که در نهایت بتوانند به سعادت برسند. فارابی  معارف را ندارند بیان می

توجه  شخصی طالب سعادت حقیقی باشد و  اما اگر    ست؛ ینمعنایی حسب استعداد برای همه ممکن  

هایی که خود را منطبق با مسیر کسب خوبی  و اعمالخود را در کسب آن قرار دهد و رفتار و افکار 

  رسانداند قرار دهد در نهایت آن اعمال و رفتار او را به کمال معنایی نیز میواصلان به کمال بیان داشته 

 (.106 :ب 1396 ،ی)فاراب

استمزلو   به ارزش  معتقد  ادیان و  های معنوی، روحانی  نیاز  کلیساها،  تمام  اخلاقی، مرکز  و 

او   که  چرا  است  خداناباور  مذاهب  حتی  استمذاهب  ارزش  معتقد  و  والا دین  در    1های  ریشه 

دهد که در نتیجه، بخشی از طبیعت  ها قرار میای در ژنلفه ؤبیولوژیک انسان دارد. او نیاز به دین را م

 (.72 :1387 ،مزلو)  و ماهیت انسان است

دارند؛  های معنایی طبیعتی زیستی های معنوی و دریافت داشت که نشان دهد ارزش دیتأک مزلو 

باشند دارای آن ارزشها در هر مرتبه انسان همه    رونیازا نیازها  از  اوج  ای  های معنوی و تجربیات 

او بنیان مشترک تمام  هستند و معنوی و مذهبی بودن وجهی طبیعی از وجود انسانی است.    2عرفانی 

طبیعی قابل اشتقاق    صورتبههای روحانی را نیز  داند و همچنین ارزشمذاهب انسانی را طبیعی می 

گردد هر نوع ادراک و یا تجربه وهمی  (. این نوع نگرش مزلو سبب می20  :1387  ،)مزلو  شماردبر می

نیز جزء   که تجربیات عرفانی در   است  یحالاوج عرفانی قلمداد شود. این در    یهاتجربه و خیالی 

دیدگاه فارابی به معنای ادراک عقلی و شهودی از عالم روحانی است. در نگاهی منطقی تجربیات  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. High values  
2. Peak mystical experiences  
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مطلق  خصوص  و  عموم  فارابی  عرفانی  تجربیات  با  مزلو  عرفانی  فارابی    قطعاًاند.  اوج  دیدگاه  در 

اند و همچنین خداناباوران  تجربیات وهمی و یا تجربیات عرفانی افرادی که به کمال عقلی نرسیده 

 جایگاهی در ادراک و آگاهی ندارند که بتواند سبب کمال شخص گردد.

بعد جسمانی جدا   از  از زندگی زیستی است که  به عقیده مزلو اساس زندگی معنوی قسمتی 

  تواند به این بعد روحانی آگاه گرددخودشناسی و تفکر درباره خویشتن می  نیست پس هر انسانی با 

گردد و زندگی معنوی بخشی از حقیقت  (. طبیعت انسان با این بعد معنوی کامل می79  :1381  ،مزلو)

اگر نیاز به معنا    اساسن یبرا(.  198  :1371  ،)مزلو  و انسانیت انسان است   هیمادرون خویشتن، هویت،  

های زیستی باشد پس همواره در انسان موجود است و از طرفی مزلو آن را نیز حقیقت  جزء ویژگی

کند تا  می   شرایط هرم نیازهای مزلو که عنوان بهباتوجه شمارد.  ترین نیاز انسان برمیخویشتن و عالی 

رسد در دیدگاه مزلو کمی آشفتگی دیده می  به نظریابد،  هر نیازی رفع نشود نیاز بعدی تبلور نمی

نیاز   رونیازاتوان نیاز به معنا را در هر مرتبه از هرم به شکلی عنوان کرد. می گرید یطرفشود. اما از 

به   فیزیولوژیک  نیازهای  مرتبه  در  انسانی  در  معنا  کامل شکل    شکلک یبه  انسان  در  معنا  و  است 

ترین نیاز انسان نیاز به معناست که در انسان کامل و خودشکوفا  یابد. در نظر مزلو عالیدیگری می

 حالت خود قرار دارد. نیتربلندمرتبه در 

در  تواند دست یابد این  که انسان با تفکر درباره خویش به کمال معنایی می  معتقد استمزلو  

به کمال معنوی است. کمال معنوی از منظر   یابیدستکه این مرتبه در نظر فارابی آغاز    است  یحال

پیماید تا در نهایت به  فارابی در ابعاد شناختی و عملی میسر است و مسیری تناوبی بین آن دو را می

 منزل مقصود برسد.  

برای انسان کامل و سایرین تفاوت خواهد داشت. فارابی    و لذت  1مفهوم رنج   در همین راستا دو

دو شرط انسان کامل را قدرت او در تشخیص عواقب و احوالات افعال و همچنین اراده انجام امور  

انجام افعال را ندارد برده طبیعت و آنکه  اما اراده  ،داردداند و هر کسی که علم تشخیص امور را می

اش را در راستای آن علوم قرار دهد آزاده  اگر اراده   ،و قدرت تشخیص را نداردعلم    یول  ،دارداراده  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Suffering  
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دهد. در این حال انسان کامل و افراد مشابه او  و اگر نافرمانی کند او را در زمره حیوانات قرار می

تغییر می برایشان  لذت  و  رنج  بعد آن  معنای  زودگذر  لذت  از  فضائل  غیر  در  موجود  رنج  و  کند 

کنند و غیرفضائل هر آن چیزی است که برایشان آشکارتر است چرا که عواقب امور را درک می

(. مزلو نیز رنج  108-104  :1384  ،ی)فاراب  داردبازمی  لشان یاصآنها را از مسیر فعلیت بخشیدن به ذات  

نشده است    یباشد؛ ولتواند  داند آنجا که آنچه میانسان کامل را در فعلیت نیافتن استعدادهایش می 

های اوج  های فطری و تجربه یگانگی و وحدت با ارزشو لذت او دستیابی به استعدادهای خویش،  

 های دیگر در نظر انسان خودشکوفای مزلو معنایی ندارد. ها و سایر لذات انساناست. سایر رنج

 ی شناس روان آن در    ر ی تأث ی و کمال و  شناخت انسان مقایسه اختلاف و اشتراک در مبانی  .  4

توان دریافت گرچه مبادی نظری و روش دستیابی و حتی  دو اندیشمند می  یآرادر یک نگاه کلی به  

نهایت تصویری که از انسان کامل در    یول  ،داردهایی  نحوه وصول به کمال در نزد آن دو تفاوت 

انسان    قراردادندهند نقاط اشتراک زیادی دارد. تلاش مزلو برای تغییر نگرش به انسان و  ارائه می

به    ریتأث  یشناسرواندر    یابیدستقابل نمونه    عنوانبهکامل   بخشیدن  الهام  در  زیادی  و  شگرف 

و عدم ارائه دلایل    یرعلمیغبعد از او گذاشت. اما ابهامات در گفتار او به دلیل روش    شناسانروان 

برهانی و منطقی  کند که در روش فارابی به دلیل روش  هایی مواجه میمنطقی این دیدگاه را با چالش 

فلسفی و منطقی پیچیده    یآراشویم. اما دیدگاه فارابی به علت آنکه ملفوف بین  کمتر با آن مواجه می

است که روش غیرعلمی و    یدر حال این    .رسددستیابی به نظر میاو بیان شده است کمتر از مزلو قابل 

سلیقه  حدی  انسان تا  از  الگو  انتخاب  علت  به  مزلو  عینی ای  موجود،  خودشکوفای  و  های  تر 

توان  را در موارد زیر می  است. تشابهات این دو دیدگاه   تردسترسقابل است و به نظر    تررشیپذقابل

 بیان داشت: 

هر دو اندیشمند ذات و فطرت انسان را خیر و یا در نهایت    مثبت دانستن ذات و فطرت انسان:.  1

دارد. هر دو معتقدند انسان   ییجوکمالاند که میلی درونی و فطری به سمت خنثی در نظر گرفته

کند. حرکت خویش را تعیین می   یوسوسمتانگیزه و میل به خوبی و بدی را دارد و با اختیار  
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بسیار    یشناسروان این نگاه مثبت به ذات انسان در   انسان  است و سبب    مؤثردر شناخت اصیل 

 بینانه بررسی گردد.  های رشد و تعالی انسان واقع شود ریشه می

هر دو اندیشمند معتقدند که ریشه میل به کمال در فطرت انسان نهاده شده    ریشه نیازهای انسان:  .2

ها  به دنبال ایجاد انگیزه برای نیل به کمال در انسان   یشناسروان گردد که علم  است این سبب می

فرهنگی بر این امر از   ریتأثنباشد و تمرکز بر پرورش این پتانسیل درونی باشد. نقش جامعه و  

بسیار   میل  ایجاد  و    رنگکمجهت  پرورش  از جهت  آن    یدهجهت و  که    رگذاریتأثبه  است 

تواند به شناخت و پرورش لذت اصیل، منافع فردی و اجتماعی، ایجاد هنجارها و  می  یشناسروان 

کیفی در    یارتقاو   رفتارهای مبتنی بر کمال نهایی فرد باشد. تعریف، سازوکار و نحوه دستیابی

 تواند مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.یل به کمال ارتباطی، هیجانی و معنایی مین

به اعتقاد هر دو میل به کمال در انسان در ساحات مختلف کمالی انتهایی    کرانگی میل به کمال:بی  .3

ها امکان تبیین  در طلب کمال است. این نگرش به نیاز مشترک در همه انسان  دائماًندارد و انسان 

انسان  عملکرد  و  میرفتار  هموار  مشترک  اصولی  اساس  بر  را  میلی   درنظرگرفتنسازد.  ها 

 است.   مؤثرو نیازمندی دائمی انسان به کمال در تفسیر و توصیف انسان نیز بسیار  ریناپذیریس

هر دو در نیل به کمال و خودشکوفایی انسان به    شناخت خویشتن اصل اساسی در نیل به کمال:  .4

شناخت خویش اهتمام ویژه دارند. این شناخت از جهتی با شناخت قوا و استعدادهای فرد مرتبط  

کند که  ایجاد می  یشناسروانها. این امر امکان را در  است و از جهت دیگر با شناخت تمام هست 

بر استعدادیابی، ارتقای    دیتأک به تعالی فردی    دنیبخشسرعتبرای رفع مشکلات فرد و همچنین  

ای برای اطمینان و تمرکز در شناخت  های دائمی و دوره های شناسایی استعدادها، بررسیروش

 های اصلی و اصیل فرد داشته باشد.  ویژگی

از نقاط اشتراک دو دیدگاه   برگرفتهفوق که    راتیتأثتوان در مقایسه این دو دیدگاه علاوه بر  می

را علمی در نظر بگیریم که در  یشناسروانهستند به نکات حائز اهمیت دیگری نیز اشاره کرد. اگر 

واقعی می دنیای  انسان در  به حل مسائل  و  نهایت  و دیدگاه سعادت   گراانسان   یشناسروانپردازد 

اند  اند و موفق شده فارابی با ارائه الگوی کمال برای انسان به بهبود و یا رفع مسائل انسانی پرداخته 
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نیز  باشد در مقایسه دو دیدگاه می  یابیدستقابل الگویی را طراحی کنند که   توان به نکات دیگری 

 یشناسروان اشاره کرد که حاصل اختلاف بین دو دیدگاه است و این اختلاف مسیر هر کدام را در 

 سازد: از یکدیگر جدا می 

در اندیشه فارابی آغاز کمال با شناخت خویشتن، هستی و دریافت    امکان دستیابی همگان به کمال:.  1

رسد و  شود و در همین مرحله به شناخت جنس انسان میجایگاه انسان در نظام آفرینش آغاز می

یابد که انسان حسب آفرینش دارای استعدادهای مختلف است و همه امکان دستیابی عقلی  در می

ولی    - د  شوچرا که مسیر سعادت در دیدگاه فارابی با کمال عقل نظری آغاز می   -   به آن را ندارند 

شتابد تا بتواند با کمک قوه  های دیگر می به یاری انسان   افتیدست انسانی که به کمال حقیقی  

و   ارتباطی  و مسیر کمال جسمانی،  ایجاد کند  او  از سعادت حقیقی را در ذهن  متخیله، خیالی 

هیجانی و شبه معنایی را برای او ترسیم کند تا به فعلیت یافتن سایر استعدادها در مسیر کمال و  

 سعادت حقیقی در نهایت به آن واصل شود.  

در نگاه مزلو این رسالت بر عهده فرد خودشکوفا گذارده نشده است گرچه او رسالتی در یاری  

ها  های سایر انسان در بیداری اراده لزوماً    یول  کند؛یمرساندن به سایر افراد در درون خود احساس  

کند به سرحد کمالی که فارابی عنوان  کوشا نیست. چرا که انسان خودشکوفایی که مزلو بیان می

را در    -  فیلسوف   -  افتهیکمالهای  رسد. فارابی در نگاه تشکیکی به سیر کمال، انسان نمی  ،داردمی

رسد نظریه فارابی از  می  به نظرترین آنها این مهم را برعهده دارد.  داند که کاملمراتب مختلف می

ها به سرحد  ایر انسان س  یگرت یهداسازد تا افرادی برای  جهت امید آفرینی این امکان را فراهم می

کارآمدتر از نظریه مزلو باشد و    یشناسروان تواند در  نیز می  جهتن یازاکمال وجود داشته باشند و  

 دستورات و قواعد متقن و بهتری را ارائه دهد. 

از سرگشتگی:   . 2 در جهت    رهایی  دائمی  انگیزه  انسان،  در  فطری  و  درونی  وجدان  مزلو  اندیشه  در 

جبرئیل ملک( اهتمام و التماس به  )   اندیشه فارابی عقل دهم اما در    کند؛ ی م دستیابی به کمال ایجاد  

کند و تلاش  انسان دارد که به مسیر کمال و سعادت برسد. در نگاه فارابی انسان اختیار کمال می 

به امید بخشش عقل دهم و یاری او به کمال    ن ی ب ن ی درا   ی ول   دارد؛ ی م خود را در همه ابعاد مبذول  
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های مختلف قائل است  ی الهام در عرصه نوع به های خودشکوفا  خواهد رسید. گرچه مزلو در انسان 

گرایانه مزلو انسان برای خویش کافی نگاه انسان باشد؛ اما در  که ممکن است به این امر اشاره داشته  

تواند از  ی می شناسروان نظریه فارابی در    رو ن ی ازا است و در این مهم گویی تنها رها شده است.  

های شخصی  ی در برابر قوانین خارج از برداشت ر ی پذ ت ی مسئول انحرافات وهمی و خرافات با ایجاد 

گردد تا در رفتارهای جزئی نیز این جلوگیری کند چرا که قواعد و قوانین ناظر بر عقل سبب می 

 شود. توجه به امر کلی وجود داشته باشد که توسط موجودی خارج از وجود انسان هدایت می 

اند  کمال:  تینها  .3 نها  یعنی  ییمزلو خودشکوفا  شه یدر  استعدادها که در  به    تی بالفعل شدن  فرد 

  ی نوعنگاه به   ن یمزلو در ا  رسد ی . به نظر مکندیسکون را تجربه م  یو نوع  رسدیم  یآرامش درون

در انسان    یصورت فطربه   ییبه خودشکوفا  لیدچار شده است. اگر م  ح یعدم شناخت صح  ایتضاد  

  ی روست که کمالات ماد  ن یدر تکاپوست از ا  یمطلق  تینهایب   یسوشده است پس دائماً به   هاده ن

آن را در    یکمالات است که فاراب  ریو سا  ییبایز  ت ینهایو به دنبال ب ستین  رشیپذاو قابل   یبرا

او بهجت و    یبرا  زیدر آن ساحت ن  یکه حت  داند یو صفات م  هایی بایمشاهده سرچشمه همه ز

  افتهیخود دست   تیبه تمام فعل  افتهینفس کمال  ی. گرچه در نظر فارابانتهاستی و ب  دارد  یشاد

 ف یتناقض در مزلو به تعر  ن یا  رسدی. به نظر مگرددیم  جادیاو ا  ی برا  یاپیافاضات پ  یاست؛ ول

انسان قرار دهد و   یوجود  یولوژیزیکه تلاش داشته آن را در ساحت ف گرددیاو از فطرت باز م

ش غ  ده باعث  ساحت  نت   ر یاز  در  ورزد.  غفلت  پاسخ  ی فاراب  ه ینظر  جه یآن  ابعاد    ییگوامکان  به 

متقن    یآن علاوه بر برنامه کل  یکه در پرتو   آوردی فراهم م  ی شناسروان   ی انسان را برا  یوجود

 انسان داشته باشد.   یبرا  زین یکمال همگان روش فرد یبرا

های والا در  پیوند بین حقایق و ارزش  مزلو نهایت کمال انسان را در   پاسخگویی به میل جاودانگی:  .4

اتحاد و انسجام درونی انسان با خویشتن اما این انسجام فقط در ساحت    ی نوع  یعنی  داند؛ یمانسان  

بین تمامی یابد. گرچه فارابی نیز از این اتحاد و انسجام و هم وجود مادی فرد تحقق می سویی 

راستایی با  ساحات زندگی سخن گفته است و کمال انسان را حتی در زندگی دنیای مادی، هم

در مورد جاودانگی انسان در دنیای دیگر با ساحت  اما مزلو    .زندیمزندگی در دنیای دیگر پیوند  
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توان از او داشت  آورد که در نهایت این پرسش را میاش سخنی به میان نمیوجودی  یرمادیغ

ها برای  که بعد از فعلیت یافتن تمامی قوا و یافتن آرامش چه خواهد شد؟ اگر تمام این تلاش 

و جاودانگی در عالم بعد از آن وجود ندارد معنای شکوفایی چیست؟    است یمادزندگی دنیای 

گرای مزلو و عدم توجه به ساحت روح انسان، آدمی را در بیهودگی  رسد نگرش مادیمی  به نظر

به علت  معنایی قرار میو بی بیشتر که  اما از طرف دیگر دیدگاه فارابی به علت جامعیت  دهد. 

دیدگاه او   رونیازاکند. تر انسان و هستی است اطمینان و آرامش بیشتری ایجاد میشناخت دقیق 

سازد تا کند و این امکان را فراهم میدر امور مطلق جلوگیری می ییگراینسباز  یناسشروان در 

که در نهایت   افتیدستبه رفتارهای کلی صحیح بر اساس تفکر و اندیشه مطلق   یشناسروان در 

گویی به میل اصیل فطری مرتبط با روح انسان پاسخی درخور داد که با نظریه مزلو امکان پاسخ 

 وجود ندارد. 

مسیر سعادت    بهباتوجه در اندیشه فارابی تمام افعال زندگی روزانه اگر    یابی در تمامی افعال:کمال  .5

که در اندیشه    است  یحالاند این در و بلکه خود فضیلت   مؤثرندباشند در کمال و سعادت انسان  

های متعالی است. در نگاه مزلو بین افعال روزانه و کمال  برای تبلور نیاز  صرفاًمزلو افعال روزانه  

شرایط مشغولیت به آن داشته باشد به کمال دست    حسببه ای وجود دارد که اگر شخص  فاصله 

نخواهد یافت. دیدگاه فارابی جامعیت بیشتر داشته و همین امر سبب امیدآفرینی است و مسیر را  

 ی شناسروان ا در  سازد. نظریه فارابی این امکان رجزئی از کمال و برای دستیابی همگان فراهم می 

گرایی رها های نتیجه سوق دهد و از اضطراب و ترس  ییگرافه ی وظکند که انسان را به  ایجاد می

 سازد چرا که بودن در مسیر کمال حتی با اعمال ساده روزانه به سرانجام خواهد رسید.  

 گیری نتیجه. 5

های فارابی  دیدگاه  در بررسی کمال در پنج ساحت جسمانی، ارتباطی، هیجانی، عقلی و معنایی بین

اینکه   بهباتوجه توان به این نتیجه رسید که  و مزلو در نحوه وصول و نتایج حاصل در انسان کامل می

دو در بسیاری از  هر    یاست؛ ولمبنای هر کدام از دستیابی به کمال انسان و تعریف از آن متفاوت  

 راستا هستند. نتایج ظاهری هم 
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گیرد که در نتیجه آن نیز برخی از امور در ساحت علم  می  نشئتاصلی از شناخت انسان    تفاوت  

 کند:تفاوت ایجاد می  یشناسروان 

در دیدگاه مزلو اصالت با طبیعت انسان است و میل فطری انسان به کمال در فطرت او که جزء    .1

در تفکر فارابی چون اصالت وجودی انسان با روح اوست و روح بقای   طبیعت اوست قرار دارد.

ابدی دارد و همچنین میل به کمال در فطرت انسان قرار دارد که مربوط به ساحت روح انسان  

در راستای   لازم استمربوط به روح است و تمامی ساحات دیگر کمالی  اصالتاًاست پس کمال 

گردد. پوچی در میل به کمال در بدو امر می  ینوعبه کمال روح قرار گیرد. این دیدگاه مزلو منجر  

اگر قرار است با مرگ این بدن، حیات تمام شود چه نیازی به تلاش برای شکوفایی است؟ یا  

های انسان برای نیل به کمالی بیهوده است که تمامی تلاش  قدرآن وان پرسید زندگی  تمی  اساساً

 است که با مرگ او دیگر چیزی باقی نخواهد ماند جز نامی از او؟ 

توان از ابتدا با دیدگاه فانی بودن  نهایت کمال در دیدگاه مزلو کسب آرامش روان است که می.  2

انسان مورد مناقشه قرار گیرد. اینکه حیاتی بعد از مرگ وجود نداشته باشد کمال در هر مرتبه و  

های بشر، ترس از مرگ است  ها و رنج موردی نخواهد داشت. چرا که یکی از ترس اساساًنوعی 

که در اندیشه فارابی انسان ابد در    است  یدر حالکه در این دیدگاه پاسخی درخور ندارد. این  

 کند. کمال زندگی پسین طلب می آوردندستبه پیش دارد و تمامی کمالات را برای 

اخلاقیات، ادراکات و شناخت نیز فقط در ساحت    گردد تاگرای مزلو منجر میدیدگاه طبیعت.  3

های خودشکوفا  های اخلاقی در انسان آید که گزاره پیش می   سؤالماده و طبیعت قرار بگیرند. این  

آیند و هدف  می   به دستثابت است یا خیر؟ اگر ثابت است این ثابتات اخلاقی چگونه از طبیعت  

شناخت خویش اصولی اخلاقی برای    ی اقتضاها چیست؟ و اگر نیستند اینکه هر شخص بنا به  آن

انتخاب کند درست است؟ معیار این شناخت و ارزش چیست؟ نتیجه زیست اخلاقی چه   خود 

که فارابی   است  یدر حاللزومی بر زیست اخلاقی وجود خواهد داشت؟ این    اصلاًخواهد بود؟  

برد خاص خویش از ثابتات اخلاقی تحت عنوان فضائل نظری نام می  یسشنایهستدر پی مسیر  

جزئی و موردی در هر  صورتبه که برگرفته از معلومات عالم روحانی است. زیست اخلاقی نیز 



 143  ... آبراهام مزلو ییو خودشکوفا یسعادت فاراب اتینظر قیكمال انسان در تطب

 
و مکان   و کمال هم در زندگی  تنظیم می  آن   بهباتوجه زمان  نتیجه آن کسب سعادت  و  گردد 

 نخستین و هم در زندگی پسین است.

یاور داند که در این مسیر سخت بی می  بر خود مزلو انسان را در دستیابی به کمال و سعادت متکی  .  4

که فارابی  است یدر حالبه مقصد خویش برسد. این  ییتنهابهرها شده است و وظیفه اوست که  

استعدادهای مختلف در انسان انضمامی در این کره خاک گرفته، یاورانی چون امام و    به باتوجه 

دهد که در رسیدن به مقصد نهایی یاری رسانند و از خطای در مسیر شناخت  عقل فعال را قرار می

 و وصل در امان بمانند.

گرا هستند و برای  توان گفت گرچه مزلو و فارابی در دسته اندیشمندان غیر پوچدر نهایت می 

نظر   غایتی در  و  به    یول   رند؛یگیمانسان  انسان و هستی  به  هر دو  نگرش  بنیادین در  تفاوت  علت 

های بنیادین در نگرش، تعریف، شناخت و دستیابی  همچنین روش متفاوت شناختی و معرفتی تفاوت

طبیعت  اندیشمندی  مزلو  دارند.  نیز  کمال  فرابه  اندیشمندی  فارابی  و  گراست  گرا    رو ن یازاطبیعت 

داند که بعد از شناخت کنه  فارابی انسان در جستجوی کمال را در پی کشف حقیقت و معنای آن می

ی هر  دهد و مزلو قائل به جعل معنای کمال براکمال و سعادت، خود را در مسیر نیل به آن قرار می

 ها ندارد.انسان به طور شخصی است و غایتی هدفمند و مشخص برای تمامی انسان
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The understanding of humans in any philosophical school influences their ultimate purpose, 

affecting their way of life and how they resolve conflicts. Building on the foundation of 

humanistic psychology, Maslow posits the theory of self-actualization, asserting that 

transcending basic needs related to deficiency allows for the full manifestation of innate talents 

to their highest potential. Fārābī, a philosopher of happiness with a special focus on the 

functions of the mind, thought, and aptitudes, links human perfection in material life to 

perfection in the afterlife, offering a comprehensive theory on perfection and happiness within 

the realm of the mind through the flourishing of innate talents governed by the bestowing of 

intellects. Despite their different worldviews, both thinkers ultimately regard human perfection 

and happiness as aligned with the blossoming and utilization of innate talents. This perspective 

redefines primary human experiences, such as suffering and transient pleasure, replacing them 

with satisfaction and happiness. This paper presents an analytical-comparative study of these 

two philosophers’ views on the definitions of perfection and happiness. It addresses how 

humans resolve worldly conflicts and problems and examines their solutions within physical, 

relational, emotional, intellectual, and meaningful perfection. 
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